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          قابل توجه همكاران محترم:              
             

             
             

             
             

        

             ۱. سعي شود مطالب ارسالي بيش تر جنبه ي كاربردي
             

             
             

          

             داشته باشد و از پرداختن طولاني به  مباني نظري  
             

             
             

             
 

       و  تئوري پرهيز شود.
             

             
             

             
             

             
             

        

             ۲. مطالبي را كه براي درج درمجله مي فرستيد، با آموزش  
             

             
             

 

             علوم اجتماعی مرتبط باشد و  در جاي ديگري هم
             

             
             

    

             چاپ نشده باشد. 
             

             
             

             
             

             
             

    

             ۳. مطالب ترجمه شده با متن اصلي ارسال شود.
             

             
             

         

(E-mail) ۴. بهتر است متن را از طريق  پست الكترونيكي             
             

             
  

            براي ما بفرستيد.
             

             
             

             
             

             
             

             ۵. نثر مطالب روان و از نظر دستور  زبان فارسي درست 
             

             
       

           باشد و در  انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت 
             

             
             

         

             لازم مبذول شود.
             

             
             

             
             

             
         

             ۶. مجله در رد، قبول، اصلاح وتلخيص مطالب رسيده مجاز 
             

            

            است.
             

             
             

             
             

             
             

        

             ۷. در ابتداي مطالب ارسالي،  واژه هاي كليدي نوشته شود.
             

         

              ۸. شماره تلفن تماس و نشاني دقيق پستي حتماً نوشته شود.
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ــود را برای تحولی  ــوری که خ هر کش
ــه يقين تحولی در  ــازد، ب بزرگ آماده می س
فلسفه و انديشه ی خود به وجود آورده است 
و از نگاه های ايستا و جمود و تحجر تربيتی، 
به سمت ديدگاه ها و انديشه های پويا حرکت 
کرده است. اين گونه کشورها معمولاً تحول را 
از درون جامعه ی آموزش و پرورش خود آغاز 
کرده اند. «برنامه ی درسی ملی» نيز در همين 
ــت. آموزش و پرورش  راستا قابل تبيين اس
ــت بهره مندی از  ــور ما می بايد از صح کش
دستاوردهای فرهنگ و تمدن بشری مطمئن 
ــفه های غير خودی پرهيز کند  شود، از فلس
ــم  تا ضمن پرهيز از تحجر، به دام ليبراليس
تربيتی نيز نيفتد! از اين رو بايستی کوثر انديشه 
پرتوان و فلسفه ی متعالی انقلاب اسلامی، 
يعنی همان اسلام ناب محمدی را در همه ی 

ابعاد به کار گيرد.
ــال،  ــت ۳۰ س ــون و پس از گذش تاکن
ــه در اين  ــه ی تلاش هايی ک ــا وجود هم ب
ــفی آموزش  حوزه انجام گرفته، مبانی فلس
ــه های  ــا در مواردی با انديش ــرورش م و پ
ــتی آميخته است و  ــتی و اومانيس ليبراليس
ــه های تربيتی و آموزشی  فلسفه ها و انديش

اسلام، آن گونه که بايد مورد تدبير و تدوين 
ــبب بارها رهبر  قرار نگرفته اند. به همين س
معظم  انقلاب و مراجع دينی خواسته اند که 
آموزش و پرورش تحول يابد، هويت اصلی 
ــد و آن را در  ــود را بازيابی کن ــلامی خ اس
همه ی مجراهای آموزش و پرورش جاری 

و ساری سازد.
ــی آموزش و  ــند مل پس از تنظيم «س
پرورش» و طی مراحل قانونی آن، برنامه ی 
ــرار گرفت.  ــتور کار ق ــی در دس ــی مل درس
ــند  ــق با آن چه در س ــن برنامه مطاب در اي
ــت، مبانی  ــی آموزش و پرورش آمده اس مل
ــناختی، ارزش شناختی،  ــفی، معرفت ش فلس
انسان شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی، 
ــه های اسلامی مورد  با بهره گيری از انديش
تأکيد و مبنای کار قرار گرفت و به حوزه های 
ــه بخش ياددهی و  ــاوت علوم و از جمل متف
يادگيری پرداخته شد. بسياری از انديشمندان 
ــايد بهترين  حوزه ی آموزش و پرورش و ش
ــترگ را آغاز کردند که تا آن  آن ها، کاری س
زمان، نسبت به انجامش کم لطفی شده بود. 
ــيب های  ــد که اين مهم با فراز و نش هر چن
ــد، اما به هر حال سندی  متعددی روبه رو ش

ــته و رفته آماده گرديد که قابل اعتنای  شس
فراوان است.

ــت اندرکاران  ــت که دس نکته اين جاس
ــوان از  ــه بودند که نمی ت ــی دريافت به خوب
ــری در حوزه ی انديشه  ــتاوردهای بش دس
ــتاوردهای مذکور  غفلت کرد. اما اين بار دس
ــنجيده ی اسلامی مورد  بايد با معيارهای س
ــيده  مداقه قرار گيرند و به نقد عالمانه کش
ــوند. آن گاه بايد از اين گونه انديشه ها، تا  ش
ــه ای اسلامی در  بدان جا که با مبانی انديش
ــت ارتباط فکری  ــاد قرار نگيرد، در جه تض
ــتفاده کرد. به  ــلام اس با دنيای بيرون از اس
ياد داشته باشيم که مسئولان محترم نيز به 
فراست دريافته اند که بايد از التقاط در انديشه 
و گفتمان های فلسفی بپرهيزند تا اين گونه 
انديشه ها به جای اسلام و انديشه های آن 

قرار نگيرند.
ــون برنامه ی  ــاد و فصل های گوناگ ابع
درسی ملی، هم چون مبانی فلسفی و علمی، 
ــاختار،  ــداف و الگوهای هدف گذاری، س اه
ــی و  ــای يادده ــوا، راهبرده ــان و محت زم
ــرفت تحصيلی،  ــری، ارزش يابی پيش يادگي
و... نشان می دهند که تلاش های بی وقفه و 



ــيار ارزشمندی برای تحول  در عين حال بس
بنيادين برنامه های درسی و تربيتی مدارس 
جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته اند که 
اين می تواند سرآغازی متين برای پاسخ به 
مطالبه ی مقام معظم رهبری و همه ی آحاد 

ملت مسلمان ما باشد.
از همه مهم تر، اين همه تلاش نبايد ابتر 
باقی بماند و در پيچ و خم های اداری آموزش 
ــرورت دارد،  ــود. بلکه ض ــرورش گم ش و پ
اسنادی هم چون سند ملی آموزش و پرورش 
و برنامه ی درسی ملی را در تمامی رده های 
ــار مختلف  آموزش و پرورش و در ميان اقش
جامعه ترويج کرد و از طريق آموزش و تبليغ 
در سطوح گوناگون، اين تحولات را به خوبی 
شناساند و در مسير اجرا قرار داد. در غير اين 
ــکلات  صورت، اجرای اين گونه موارد با مش
و موانع متعددی روبه رو خواهد شد که حتی 
ممکن است، عقيم ماندن اين طرح های ملی 

و بسيار اثرگذار را درپی داشته باشد.
ــی  ــن، همتی مضاعف و تلاش  بنابراي
مضاعف تر می طلبد که همه ی دلسوزان نظام 

اسلامی و آحاد جامعه به آن بپردازند.
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اشاره
برنامه ی درسی ملی و اهداف و رويکردهای آن به انديشه هايی 
برخاسـته از اسـلام و مقتضيات بومـی، نياز وافـری دارد. اين نياز 
فراوان می بايسـت از جانب انديشـمندانی خودی که در اين حوزه 
فعاليـت کرده اند و خود از نزديک دسـت در ماجرا داشـته و دارای 
دغدغه ی بومی هسـتند پاسـخی درخور يابد. دکتر عليرضا عصاره 
عضو هيئت علمی دانشـگاه شهيد رجايی، از جمله اساتيدی است 
که همواره در اين زمينه انديشـيده و آثار بسياری در محافل علمی 
و مجله هـای علمـی ـ پژوهشـی به چاپ رسـانده اسـت. حضور و 
انديشه های او در محافل علمی يکی از عللی بوده است که ايشان 
ازجمله اعضای اصلی طرح برنامه ی درسی ملی آموزش و پرورش 
باشد با او به گفت وگو نشسته ايم تا ديدگاه ها و انديشه های او را در 

اين زمينه جويا شويم.
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� جناب دکتر عصاره، لطفاً، با توجه به تحولات اجتماعی 
پيرامـون برنامه ی درسـی ملی و روش هـای تدريس در آن، 

ارزيابی خودتان را بفرماييد.
� بنده از اين که فرصت يافتم تا بتوانم در مورد استاندارد های 
برنامه ی درسی ملی و مسائل اجتماعی صحبتی داشته باشم، خدا را 
شاکرم. اميدوارم در اين گفت وگو بتوانم آن چه را که شايسته برنامه ی 

درسی ملی است، به مخاطبين تقديم کنم.
ــندی است که نقشه ی کلان برنامه ی  برنامه ی درسی ملی، س
ــی و چارچوب نظام برنامه ريزی درسی کشور را به منظور تحقق  درس
اهداف آموزش وپرورش نظام جمهوری اسلامی ايران تعيين می کند.

در حقيقت ما در برنامه ی درسی ملی بايد نقشه ای داشته باشيم 
ــه هدف، يعنی تحقق اهداف تربيتی و  ــيدن ب که در آن راه های رس
حتی کسب اهداف آرمانی، پيش بينی شده باشد. برنامه ی درسی ملی 
ــت و ما در هر مؤلفه، راه هايی را برای رسيدن  دارای مؤلفه هايی اس
به هدف دنبال می کنيم. تنوع اين راه ها نشان از وجود استانداردهايی 
ــتانداردها را با شرايط فرهنگی، ذوق ها، استعدادها  دارد که اين اس
ــی می تواند خودش را  ــت ها، و با اقتضاهای منطقه ای بوم با خواس

متوازن کند.
اين شايد يکی از ويژگی های مهم برنامه ی درس ملی است که 
در هر مؤلفه ای راه هايی برای رسيدن به هدف پيش بينی شده است. 
ــی ملی که دانستن آن خيلی برای  يکی از مؤلفه های برنامه ی درس
مخاطبين ما اهميت دارد، بحث فلسفه و مبانی آن است. پيشبرد در 
برنامه هر کشوری و در برنامه ی تدوين و تأليف کتاب های درسی ما 
ــايد حدود ۷۰ سال از آن می گذرد، يعنی در دوران معاصر  که الان ش
معمولاً فلسفه ای که از دل آن هدف ها را گرفته ايم، هميشه فلسفه ای 
ــعی کرديم که  ــت. بعد از انقلاب ما س بوده که از غرب می آمده اس
هدف هايی از دل فرهنگ اسلامی مان طرح کنيم، ولی اين هدف ها 
ــی که مبنای برنامه ريزی  ــولاً در کنار و در عرض آن هدف هاي معم
درسی بوده، قرار گرفته اند و به نوعی خودشان مبنای اصلی نبوده اند.

ــی ملی و در سند چشم انداز  برای اولين بار ما در برنامه ی درس
ملی، فلسفه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران را تدوين 
ــا، کتاب های  ــور م ــت برای کش کرديم که اين تحول بزرگی اس
ــی ما و برای روش های تدريس ما که امروز بنده در موردش  درس
توضيح خواهم داد؛ همچنين در مورد مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز. 
ــی، ارزش يابی  ــاختار و دوره های تحصيل ــای يادگيری، س حوزه ه

پيشرفت تحصيلی، و...

� بـا توجه به توضيحات جناب عالـی می توان گفت که 
ما در گذشـته هم برنامه ی درسـی ملی داشته ايم، اما درحال 
حاضر می خواهيم نگرش فلسفی آن را تغيير دهيم. آيا منظور 

همين است؟

ــور کتاب های درسی را براساس فلسفه ای توليد  � ما در کش
می کرديم که از دل اين فلسفه اهداف، حوزه های يادگيری، هدف های 
تفصيلی، محتوای کتاب ها، روش های تدريس و روش های ارزش يابی 

بيرون می آمد.

� جناب دکتر عصاره، منظور شـما اين است که همه ی 
جنبه های برنامه ی درسی که در گذشته جاری بوده، بر پايه ی 

نگرش فلسفی غرب استوار بوده است؟
� در برنامه ريزی چهار مؤلفه ی مهم داريم: تعيين اهداف، تعيين 

محتوا، تعيين روش ها و ارزش يابی.

� به صورت خاص بفرماييد که نگاه گذشته در برنامه ی 
درسی غربی يا غير ايرانی بوده است يا خير؟

� قبل از انقلاب ما هدف هايمان را از غرب می گرفتيم؛ بدون 
ــته ها و نيازهای ملی مان. بعد از انقلاب اين هدف ها  توجه به خواس
ــور خودمان می گرفتيم، ولی فلسفه ای که اين هدف ها از  را از کش
ــفه ی ايده آليسم بود و هنوز ريشه در فلسفه ی  آن می آمد، مثلاً فلس
ــت. چرا فلسفه را از اسلام و فلسفه ی اسلامی نگيريم؟!  غربی داش
چرا بايد از حوزه  غافل شويم؟ يا در روش های ياددهی و يادگيری، 
ــتند، چرا بايد از  اگر روش هايی امروز در دنيا و در غرب مطرح هس
آ ن ها غافل شويم؟ خير ما اين موارد را هم در برنامه ی درسی ملی 
ــتانداردهای برنامه ی  ــر گرفته ايم. يعنی وقتی می گوييم اس در نظ
ــتانداردهای جهانی است، يعنی تمام يافته های  درسی ملی، ما اس
بشر در زمينه ی محتوای کتاب درسی، ساختار، دوره های تحصيلی 
ــود در دنيا را هم وارد ميدان  ــای ياددهی ـ يادگيری موج و روش ه
ــته و سازگاری  ــکل نداش کرده ايم. در جاهايی که با مکتب ما مش
داشته است ما از آن هم استفاده کرده ايم. در عين حال، مواردی را 
ــت ـ يافته های بشری اشکال داشته  که احياناً ـ البته خيلی نادر اس
ــت، کنار گذاشته ايم. يعنی اگر از فلسفه ی اسلامی استفاده می  اس
ــتاوردهای بشری و غربی در  ــت که از دس کنيم، معنايش اين نيس
قسمت های گوناگون غافل بوده ايم، بلکه آن ها را هم وارد کارمان 

کرده آيم.

� دريافت من از گفته های شـما اين است که برنامه ی 
درسـی ملی، نـه در ايران و نه در هيچ کشـور ديگری تازگی 
ندارد. بلکه نگرشـی تحت عنوان برنامه ی درسی ملی وجود 
داشته است و در اين مرحله فقط قصد تغيير نگرش برنامه را 
داريم. آيا منظور شـما همين است؟ لطفاً بفرماييد اين برنامه 
را بـا توجه به روش های تدريس در سـاير کشـورها چگونه 
می بينيد؟ موفق است يا ناموفق؟ آيا ما با توجه به نگاه، فرهنگ 

و جغرافيای خودمان الگويی از آن ها گرفته ايم؟
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ــی ملی  ــد که برنامه ی درس ــری فرمودي � اولاً، در نتيجه گي
ــی قبلاً وجود  ــی مل ــت. بله، برنامه ی درس ــته اس در دنيا وجود داش
ــه ی کلان  ــت. نقش ــه ی ما کار نو و جوانی اس ــته، ولی برنام داش
ــما از بهترين  ــه ش ــکان را می دهد ک ــن ام ــی اي ــه ی درس برنام
ــی ـ ــه ی يادده ــلاً مؤلف ــا، مث ــه ی مؤلفه ه ــتانداردها در هم اس

ــت، به صورت متعدد و متنوع استفاده   يادگيری که بحث امروز ماس
ــه را به استان های کشور می دهيد. چون يکی از  کنيد. بعد اين نقش

مؤلفه های برنامه ی درسی ملی تمرکز و عدم تمرکز است. 
ما برای اولين بار، فلسفه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی 
ــی از مبناهای  ــاله تدوين کرديم. يک ــران را در فرايندی چند س اي
ــه راهبردهای ما از آن بيرون آمد،  ــی ملی ما ک اصلی برنامه ی درس
ــفه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران است و از دل  فلس
آن هدف هايمان را گرفتيم. اين خيلی مهم است که ما هدف هايمان 
ــر بزرگان ما و  ــفه ی خاصی که مورد نظ ــرای اولين بار از فلس را ب
بومی ما هم هست، گرفته ايم. کسی که فلسفه ی آموزش و پروش را 
تدوين کرده، آقای دکتر اعرافی است. حجئ الاسلام دکتر اعرافی 
از بزرگان ما و مورد تأييد حوزه است. اين برنامه به تصويب شورای 
عالی آموزش وپرورش می رسد و يک سند رسمی است که بزرگان ما 

مهر تأييد و صحت بر آن می گذارند.

� جنـاب عصـاره، وقتی از اسـتانداردها بحث می کنيد، 
چون دريافت آن ها با نگاه بيرونی و الگويی است، آيا برنامه ی 

درسی ملی را به چالش نمی کشيد؟
� برنامه ی درسی ملی، برنامه ی جوانی است که استانداردهای 
متنوعی را که با فرهنگ و فلسفه ی خودی سازگاری دارد در اختيار 
معلم، مدير و برنامه ريز قرار می دهد در بحث تمرکز، ما به انعطاف و 
عدم تمرکز روی آورده ايم. مناطق گوناگون کشور، براساس اختيار و 
اقتضاهای جغرافيايی، بومی و فرهنگی خودشان، می توانند آن چه را 
که بهتر جواب می دهد، از آن انتخاب کنند. مثلاً فرض کنيد، جايی 
ــت پس از آزادسازی برنامه ی درسی،  ــتان ايلام، ممکن اس مثل اس
ــد برنامه را خودش تدوين می کند. اما  ــلام کند که مثلاً ۲۰ درص اع
ــترش ممکن است بتواند تا۸۰ درصد  اصفهان، به خاطر توانايی بيش

برنامه را خودش توليد کند.
ــت و يکی از  ــه ی کلانی اس ــی نقش ــن، برنامه ی درس بنابراي
دستاوردهای روز دنيا محسوب می شود که در حقيقت به برنامه ريزان 
صاحبان انديشه های تعليم و تربيت و معلمين چارچوبی می دهد تا در 
ــتاندارد هم هست، خودشان جست و جو و انتخاب  آن طيفی که اس
ــما به معلمی ۱۰ کتاب بدهيد و بگوييد از  کنند. مثلاً فرض کنيد، ش
اين ۱۰ کتاب، هر کدام را که دوست داری، انتخاب کن. البته لزومی 
هم ندارد که فقط يک کتاب را انتخاب کنی. براساس علاقه خودت 

و دانش آموزانت، کتاب را انتخاب کن.

ــورهای دنيا  ما برای تدوين برنامه ی درس ملی از تجارب کش
ــورهای دارای برنامه ی درسی ملی سه دسته  استفاده کرده ايم. کش
هستند: کشورهای دارای نظام های متمرکز ـ مثل کشور ما که اکنون 
نظام متمرکز دارد ـ کشورهای کاملاً غير متمرکز، و کشورهای نيمه 
ــورها را مطالعه کرده ايم و تجارب و  متمرکز. ما برنامه های اين کش
ــاس آن، برنامه ی  ارزش يابی های برنامه ی آن ها را ديده ايم و براس
ــاره ی اين که فرموديد  ــان را تدوين کرده ايم. در ب درس ملی خودم
ــيده می شود، بايد توضيحی  آيا برنامه ی درس ملی ما به چالش کش
ــتان، انديشمندان تربيتی دو  بدهم. در دنيای امرروز، مثلاً در انگلس
ــت که  ــه ی درس ملی دارند: يک نظر اين اس ــر درباره ی برنام نظ
استانداردهای مذکور باعث می شوند، سيستمی فراهم شود که افراد 
بتوانند در چارچوب واحدی عمل کنند. بنابراين خيلی خوب و ارزشمند 
است. نظر ديگر اين است که اگر ما افراد را در چارچوب مشخصی 
قرار دهيم، اين به معنای جلوگيری از خلاقيت های اين افراد است. 
بنابراين، داشتن برنامه ی درسی ملی بعضی از خلاقيت ها را از بين 
ــی و نظام متمرکزی که معلم و مدير و  ــرد. مثل نظام تک کتاب می ب
همه ی دست اندرکاران در نظام معينی قرار می گيرند و بايد خلاقيت 

را کنار بگذارند.
ــده است، اما در  اين انتقاد در دنيا بر برنامه ی درس ملی وارد ش
ــورهای متعددی در دنيا، مثل  مجموع بايد عرض کنم که الان کش
نيوزلند، ژاپن، هندوستان و چين، نظام های برنامه ی درس ملی دارند 

و طبق ارزش يابی هايشان توفيقات خوبی را کسب کرده اند.

� آيـا می خواهيم يک برنامه ی اسـتاندارد ملی داشـته 
باشـيم؟ با توجه به فلسـفه ی غنی و پر بـار فرهنگی و دينی 
که داريم، آيا می توانيم ارائه دهنده ی استانداردهای برنامه ی 

درسی ملی به ساير کشورها باشيم؟
ــرح برنامه ی  ــاور علمی ط ــل اين که هم مش ــده به دلي � بن
ــئول کميته ی راهبردهای ياددهی ـ يادگيری  درس ملی، و هم مس
ــرد کميته های ديگر، مثل  ــی تحصيلی بوده ام، از عملک و ارزش ياب
ــانه ها، يا کميته ی   کميته ی تمرکز و عدم تمرکز، توليد محتوا و رس
ــی اطلاع دارم. همه ی ما تلاشمان اين بوده   ارزش يابی برنامه درس
است که استانداردهای خوبی را از دنيا در رابطه  با کارمان در بيانيه ها 
ــم ادعا کنيم که  ــن وارد کنيم. بنابراين می تواني ــای تدوي و حوزه ه
همکاران من در حوزه های گوناگون کوشيده اند که در اين برنامه ی 
ــته از استانداردهای جهانی را ارائه کنند که مورد  درس ملی، آن دس

توافق فلسفه ی آموزش وپرورش ما هستند.

� ممکن است مصاديق را هم بيان کنيد؟ ساختار تغييرات 
اجتماعی در ايران با ساير کشورها متفاوت است. با توجه به 

اين تفاوت، مبانی برنامه و الگوهای آن چگونه هستند؟
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ــی خيلی  بحث کرديم و صحبت ها و چالش های  � روی مبان
زيادی بود. به خصوص که ما هدف هايمان را از دل مبانی اسلامی 
ــتدلال می کردند که اهداف ما  ــتان اس می گرفتيم و بعضی از دوس
ــترس باشند. بعضی ها  بايد زمينی قابل وصول، قابل تعريف و در دس
ــی از بحث های آرمانی، مثل «حيات طيبه»، ممکن  می گفتند، بعض
است در اين دنيا قابل وصول نباشند. اين موضوع خيلی مورد بحث 
ــا روی حداقل هايی توافق کرديم؛ يعنی روی  ــدل ما بود. ولی م و ج
ــبی قابل دسترسی باشد.  هدف ها و آن چه که در دنيای ما به طور نس
ــم و در اهدافمان مصاديقی را در نظر گرفتيم  ما با هم توافق کردي
ــد در ارزش يابی هايمان  ــند و باي که قابل وصول و قابل تعريف باش

تحقق يابند.
ــئله داريم: يکی محصول يک برنامه ی  ما در ارزش يابی دو مس
يک ساله، و يکی هم پيامد. محصول از دل نظام بيرون می آيد. آدمی از 
سوم راهنمايی بيرون می آيد که فرض می کنيم، نمره ی او هم خوب 
باشد. اما پيامد چيست؟ اين است که توقع اجتماعی ما را برآورده کند. 
آن چه که جامعه از نظر اخلاق، ايمان، اعتقاد، صلاحيت های عمومی 
ــکاف عميقی وجود دارد.  و اجتماعی، ... انتظار دارد. در اين زمينه ش
ــد، حتی برای بچه هايی که نمرات  يعنی محصولی که بيرون می آي
خوب دارند و از نظر استانداردها و نمرات محصول خوبی هستند، اما 
پيامدهای جامعه آن ها را قبول ندارند. چنين محصولی نمی تواند به 

توقعات من جواب بدهد.
ــا آن جا که امکان  ــه ی درس ملی، ت ــعی کرديم در برنام ما س
دارد، واقع بينانه ترين توقعات اجتماعی را بياوريم و در هدف هايمان 
ــکاف به حداقل برسد. کشورهايی مثل  بگنجانيم تا اين فاصله و ش
ــده اند اين شکاف را کاهش دهند. هرجا که شما بين  ژاپن موفق ش

توقعات اجتماعی از محصولات تعليم و تربيت و آن چه که از تعليم و 
تربيت بيرون آمده است، شکاف عميقی می بينيد، نشان از کم توقعی 

برنامه های درسی شما دارد.

� در مطالعـه ای که روی برنامه ی درسـی ملی داشـتم، 
مبانـی هستی شـناختی، انسان شـناختی، جامعه شـناختی و 
ارزش شـناختی را ديـدم و از «نفـس مطمئنـه» در برنامه ی 
درسـی ملی سـخن گفته شـده بود. سـؤال اين است که آيا 
خروجی هايمان دارای هويتی با نفس مطمئنه خواهند بود؟ آيا 
برای رسـيدن به اين نقطه ی متعالی می دانيم با چه افرادی و 
از چـه طبقات اجتماعی ـ خانواده ی مربی و متربی ـ و سـاير 
عناصر مواجه هسـتيم؟ آيا اين جايگاه های اجتماعی را برای 
چنين خروجی متعالی، راهبردی ديده ايم يا در متن به نوان يک 

تعريف می ماند؟
� ما در بحث روش های يادگيری، پيش فرض هايی را مطرح 
کرده  ايم و براساس اين پيش فرض ها، تلقی از معلم و مربی، محيط و 
متربی در نظر گرفته ايم؛ همی طور اصول حاکم بر ياددهی و يادگيری 

را. بنابراين...

� جناب عصاره، آيا پايگاه اقتصادی و اجتماعی افراد را 
در اين برنامه در نظر داشته ايد؟

ــک نظام کلی ديده  ــر ما، نفس مطمئنه بايد در ي � به نظ
شود. يعنی ما نمی توانيم به دانش آموز بگوييم که به نفس مطمئنه 
برسد، ولی معلمی داشته باشد که خودش فاقد اين ويژگی ها باشد. 
ــه و محيط  ــا دو محيط وجود دارد: محيط داخلی مدرس ــر م از نظ

برای اولين بار 
ما در برنامه ی 

درسی ملی و در 
سند چشم انداز ملی، 

فلسفه ی آموزش و 
پرورش جمهوری 

اسلامی ايران را 
تدوين کرديم که 

اين تحول بزرگی 
است برای کشور ما، 
کتاب های درسی ما 

و برای روش های 
تدريس ما
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اجتماعی. ما در اين جا ديده ايم که محيط های خانواده و جامعه بايد 
در کنار هم باشند تا اين کلی و نظام، با تأثيرش بتواند نفس مطمئنه 
توليد کند. وضع اقتصادی بخش ديگری است که به دولت مربوط 
ــود. مازلو، در تبيين سلسله مراتب نيازها می گويد که اولين  می ش
ــما نيازهای فيزيولوژيکی است. امروز هم آزمايشات و  نيازهای ش
ــان می دهند، اگر دانش آموزی از نظر مواد غذايی و  تحقيقات نش
نياز بدن که اقتصاد خانواده بايد آن را تأمين کند، در وضع مناسبی 
نباشد، يادگيری او نسبت به کسی که از اين وضع برخوردار است، 
کمتر خواهد بود؛ هرچند بهره های هوشی و ظرفيت يکسان داشته 

باشند.
ما معتقديم و سر کلاس برنامه ريزی درسی هم همين را می گوييم 
که مربی بايد بستری ايجاد کند که بيشترين رشد را برای فراگيرنده 
ــود. حالا  ــد او می ش به وجود آورد. چون فعاليت فراگيرنده باعث رش
ــند، وضع فرق می کند. مثلاً  اگر مؤلفه ای ديگری در جامعه مؤثر باش
فرض کنيد، در جامعه ی ما انسان ها و خانواده ها که دانش آموزان هم 
جزو خانواده ها هستند، بايد از حداقل معيشت برخوردار باشند؛ همان 
ــد. بايد حداقل ها را  خانواده هايی که خروجی همين نظام خواهند ش
داشته باشند. فقط ما نيستيم که بايد مبانی تعليم و تربيت را در نظر 
داشته باشيم، جامعه ی ما هم طبق قانون اساسی برای خودش مبانی 
معينی دارد. مبانی بايد آن جا هم درست عمل کند و حمايت لازم را 

از خانواده ها و آحاد جامعه به عمل آورد.

� می فرماييـد، خيلی از سـازمان های ديگر بايد در کنار 
سازمان آموزش وپرورش اين برنامه را در عمل حمايت کنند و 

به نقطه ی متعالی برسانند؟
ــتانی به مدرسه  ــن پيش دبس � ما می خواهيم بچه ها را از س
ــود در «الگوی سيب»  بياوريم ولی اين چيزی که به ما داده می ش
در برنامه ی درسی ملی «ارزش يابی زمينه» مطرح شده است. آن جا 
گفته می شود که در ارزش يابی افراد، اول بايد زمينه را داشته باشيد. 
اگر آدمی که به نظام شما آمده است، از نظر اقتصادی و معيشتی و 
يا از نظر اجتماعی از آن بستر لازم برخوردار نيست، شما نمی توانيد 
ــت. زمينه بايد  ــت؛ تقصير آن زمينه اس بگوييد تقصير اين بچه اس
ــت شود. همه ی نهادهای اجتماعی که مسئوليتشان با نظام و  درس
حاکميت است، بايد اين زمينه را فراهم کنند تا محصول، محصول 

مناسبی باشد. 

� جنـاب دکتر، با توجه به سـؤالات قبلی ام، می خواهم 
توضيح دهيد آيا برای تربيت متربيان در برنامه ی درسی ملی 
پيش بينی لازم شـده اسـت؟ آيا مربيان به اين سطح رسيده 
را داريـم يا خير؟ اگـر فرض را بر اين بگذاريم که مربيانی را 
برای راهبردی کردن برنامه داشته باشيم، آيا توانايی محقق 

سـاختن آن هويت متعالی را هم می توانيم هم زمان در آن ها 
توليد کنيم؟ برنامه چه می گويد؟

ــوه ی اخلاقی، معنوی و  � مربی بايد به عنوان يک الگو و اس
علمی در نظر گرفته شود. حالا اين که چنين معلمی از نظر اخلاقی 
ــت ببينيد چه ملاک های علمی بايد  چگونه پرورش يابد، لازم اس
داشته باشد. در پروژه ای وضع درس رياضی دانش آموزان ما بررسی 
و معلوم شد، نسبت به دانش آموزان کشورهای ديگر ضعيف هستند. 
وقتی بررسی می کنيم می بينيم يکی از علت های اساسی اين ضعف 
معلم است. معلمی که می رود سر کلاس و رياضی درس می دهد، 
ــودش در مورد آن چه که بايد ياد بدهد، علم لازم را ندارد. معلم  خ
ــته باشد. البته اين موضوع  بايد از نظر علمی درجه ی بالايی داش
ــت. ما هيچ وقت مطلق را در نظر نمی گيريم. ملاک ها  نسبی اس
نسبی هستند و به شکل نسبی، معلم ما از نظر علم، معرفت، تقوا 
ــرايط لازم را داشته باشد.  و آن نفس مطمئنه، بايد ويژگی ها و ش
حالا اگر نداشت چی؟ چه کسی مسئول است؟ مسئولش نهادهايی 
ــئوليت پرورش او را برای نظام تعليم و تربيت ما  ــتند که مس هس

برعهده دارند.

� ابعادی که در مورد برنامه ی درسی ملی مطرح کرديد، 
بـا توجه به تحولات اجتماعی و روش های تدريس در جامعه 

ما چه نسبتی با مبانی اسلامی ما دارند؟
ــبت بسيار بالايی دارند. زيرا در  � تقريباً می توانم بگويم، نس
سند ملّی مان، به خصوص در برنامه ی درس ملی، نفراتی و عزيزانی 
ــلاً در برنامه ی درس ملی، جناب آقای  ــئول اين کار بودند. مث مس
ذوعلم که در مسائل اسلامی آدم بسيار بااطلاعی هستند و الگوی 
هدف ها را برای برنامه ی درسی ملی تدوين کردند، مسئول اين کار 
بودند. عمده کار ما در برنامه ی درس ملی، از مبانی فلسفی گرفته 
ــت که ما استفاده  ــان اس تا ارزش های اعتقادی، حاصل کار ايش
ــم. مثلاً در درس روش های ياددهی و يادگيری که خود بنده  کردي
مسئوليت آن را داشتم، عمدتاً براساس مؤلفه های تربيتی که ايشان 
از دل نظام دينی و اعتقادی ما به دست آورده اند، مؤلفه های ارتباط 
با خدا و جامعه و خويشتن و مؤلفه های عمودی و افقی، روش های 
ــرون آورديم. بنابراين، بين اين برنامه ی  ياددهی و يادگيری را بي
ــيار خوبی  ــبت بس درس ملی و ارزش های دينی و اعتقادی ما نس

وجود دارد.

� لطفـاً نمونه هايی را به عنوان مصاديق نگاه دينی بيان 
کنيد؟

� ما در روش های ياددهی و يادگيری مان و محتواهايی که 
ــی را  آن ها را در درس هايمان به کار می گيريم، همين چهار ارزش
که گفتم، مدنظر داريم. من مجبورم برگردم به قسمت اول بحث. 
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برنامه ی درس ملی، 

برنامه ی جوانی است 

که استانداردهای 

متنوعی را در اختيار 

معلم، مدير و برنامه ريز 

قرار می دهد. مناطق 

گوناگون کشور، 

براساس اختيار و 

اقتضاهای جغرافيايی، 

بومی و فرهنگی 

خودشان، می توانند 

آن چه را که بهتر 

جواب می دهد، از آن 

انتخاب کنند

مثلاً فرض کنيد که تفکر و تعقل، ايمان و باور، علم و معرفت، و 
ــکل دهی و ارتقای هويت انسان  اخلاق و عمل، عناصر اصلی ش
ــند. اين که از جمله مبانی انسان شناختی ما هستند و همه ی  باش
ــان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند. ضمن اين که طبيعت و  انس
فطرت مشترک دارند، دارای خصوصيات متفاوت فردی، قومی و 

فرهنگی هستند.
ــی از مهم ترين مصاديق ارزش ها، ارزش های مرتبط با خدا  يک
ــان در رابطه با همه ی اين مؤلفه ها، بايد با خدا  ــتند. يعنی انس هس
ــد. توحيد، قرب الی االله، عبوديت و حيات طيبه، در رأس  مرتبط باش
ــت.  ــا و مصاديق حقيقی غايت زندگی انسان هاس ــه ی ارزش ه هم
محورهای اساسی ارزش ها عبارت اند از: تفکر، تعقل، حکمت، ايمان 
ــم و معرفت و بصيرت، کار مفيد و عمل صالح و  ــه مبدأ و معاد، عل ب
ــد. مثلاً «ارزش های  اخلاق کريم که اين جا بايد مرتبط با خدا باش
ــت. چه ارزشی مرتبط با خوداست؟  مرتبط با خود» يک مصداق اس
عمل مبتنی بر ايمان و تفکر. يعنی کاری که می کنيم، مبتنی بر ايمان 
ــد. يا کسب روزی حلال.  ــد با قصد و نيت قرب به خداوند باش باش
يعنی درامدمان از چه راهی به دست آمده است. هم چنين، ارزش های 
مرتبط با خلق، ارزش های مرتبط با جامعه و کشورهای زيرمجموعه ی 

امت اسلامی.

� اثرگذاری فناوری را چه طور می بينيد؟
ــور که گفتم، در دنيا اوضاع اجتماعی تغيير کرده و تغيير  � همان ط
ــرايط ارتباطی و  ــريع رخ می دهد. امروز دنيا با توجه به ش ــيار س بس
ــتور قرار  ــده و کار با رايانه در دس اطلاعاتی يک دهکده کوچک ش
گرفته است. افراد اطلاعات مورد نياز خود را از دورترين نقاط به دست 

می آورند. در اين شرايط، فناوری اطلاعات کجای کار ما قرار گرفته 
است؟

� جنـاب دکتر بحث من فقط فناوری اطلاعات نيسـت، 
خود تکنولوژی اسـت. مغايرت های آن با بعضی مسـائل 
اخلاقی و شـرعی ما و عرف و پذيرش عرفی آن ها مطرح 

است.
� الان در برنامه ی درسی هم ICT داريم و هم IT. به کارگيری 
ــه در يادگيری. به زبان  ــی و يا به کارگيری رايان آموزش اطلاعات
ــن تر، به کارگيری اطلاعات به کمک رايانه. اين ها چيزهايی  روش
ــه کمک يادگيری  ــم؛ فناوری هايی که می توانند ب ــت که داري اس
بياييند. برای مثال، فرض کنيد بچه های ما با يک روش قديمی در 
ــتان درس می خوانند. فناوری جديدی وارد بازار شده است و  هنرس
آن ها بی اطلاع اند. وقتی آن ها از هنرستان فارغ التحصيل می شوند، 
ــنا نيستند و سوادشان فايده ای  با آن چه که در بازار وجود دارد، آش
ــه بتوانند دانش خود را  ــوند ک ندارد. آن ها بايد به نوعی تربيت ش
ــای ما آن قدر  ــد. صاحب نظری می گويد: در دني ــه روز نگه دارن ب
ــرعت اطلاعات بالاست که امکان دارد، کتابی که امسال درس  س
می دهيم، مطالبش تا آخر سال تغيير کند. ماچه کار کنيم که از دنيا 
عقب نمانيم؟ در جامعه ی جهانی که اين قدر سريع تغيير می کند، 
ــی مبانی فکری و مبانی حل مسئله به  ما بايد به جای کتاب درس
متربی بدهيم تا بدانی چگونه بايد با مشکلاتش مواجه شود و چگونه 
ــا را حل کند.  مبانی خدمت کردن را بايد به آن ها ياد بدهيم.  آن ه
در جامعه ای که زندگی می کنی، اگر می خواهی خدمت بگيری، بايد 

خدمت کنی.   
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� در برنامه ی درسی ملی، نگاه بيشتر فلسفی بوده يا علمی، يا 
فلسفی ـ علمی به معنای فلسفه و علم بوده است؟ با گرايش 

و نگرش اسلامی؟
� اين نگاه هم فلسفی و هم علمی است، چون ما نگاه فلسفی را هم 
نگاه علمی می دانيم. ما سعی کرديم، از دل قرآن احاديث، نوشته ها، 
صحبت ها و مصاحبه ها، و نيز از طريق تحقيق و پژوهش، پيشينه های 
تجربی کار را در اين تدوينمان به کار بگيريم. برای تدوين برنامه ی 
درسی ملی هفت پژوهش بزرگ سفارش داده شد و از دل تحقيقات، 
بيانيه های ما و اين کار بيرون آمده است. بنابرين من می توانم بگويم 
ــی و  ــفی يا به بيان ديگر، نظری پژوهش کار ما، کاری علمی ـ فلس

نظری تجربی بوده است.

� با نگرش و گرايش اسلامی؟
� بله!

� ديدگاه های بزرگان اثرگذار در ميل شما برای برنامه ريزی 
يا گرايش به سمت برنامه ی درسی ملی، بيشتر در چه حوزه ای 
بوده اند؟ اين بزرگان و شـاخص های صحبت ها و مطالبشان 
چه بوده که اين ميل را ايجاد کرده اسـت؟ چون مطرح شدن 
برنامه ی درسی ملی به معنی اين است که ما احساس کمبود 

کرديم در اين حوزه!
� يکی از پژوهش های ما در فلسفه، برداشت های تربيتی در زمينه ی 
ــان و همين طور مقام معظم  ــم و تربيت از امام راحل بزرگوارم تعلي

رهبری بود. ولی در عين حال، ما از نظرات بزرگان حوزه هم استفاده 
کرديم؛ از جمله شهيد آيت االله مطهری، شهيد آيت االله بهشتی، علامه 
طباطبايی، آيت االله مصباح، آيت االله جوادی آملی، آقای دکتر 
ــياری از بزرگانی که ما در نشست های مختلف با  محمديان و بس
آن ها بوده ايم و مطالب را با آن ها در ميان می گذاشتيم. هر دو سه ماه 
ــه ای با حوزه ی علميه ی قم داشتيم و يافته هايمان  يک بار هم، جلس
ــتيم و از آن ها الهام می گرفتيم. در يک  را با آن ها در ميان می گذاش

تعامل و ارتباط نزديک با حوزه ی علميه اين  کار انجام شد.

� ايا از ديدگاه های شهيد بهشتی و شهيد مطهری استفاده 
کرده ايد؟

ــهيد مطهری، شهيد بهشتی، شهيد باهنر، و  � ما نظرات و نگاه ش
همه ی اين بزرگان را فرا تحليل کرديم و يافته ها را بيرون آورديم و 
از نکاتی که مربوط به ما می شد، استفاده کرديم ما تقريباً توانستيم، 
ــی ملی، بزرگان تعليم و تربيت و برنامه ی درسی  برای برنامه ی درس
ــم، مثل دکتر  ــن و توليد» به کار بگيري ــورای تدوي ــوان «ش را به عن
مهرمحمدی، دکتر ملکی و خانم دکتر علم الهدی، و دوستانی 
که در کميسيون ها بودند، مثل دکتر کيامنش. تقريباً بزرگان تعليم 
و تربيت را در کميته های گوناگون به کار گرفتيم. کسی نيست که در 

جريان تدوين برنامه ی درسی ملی نبوده باشد.

� برای تحول، تغيير نسـل لازم اسـت يا می توان برنامه ای 
داشت که مبانی آن در تغيير نسل تغيير نکند و نسل های آتی 

اعتقاد به خدا و دين و 
علاقه به ارزش ها، چون 
در فطرت انسان هاست، 
تغييری در آن حاصل 
نمی شود. اين ما هستيم 
که به تناسب شرايط و 
تحولات بايد زبان و 
گفته هايمان را تنظيم 
کنيم. مثلاً دين را 
طوری معرفی کنيم 
که پيش فرزندانمان 
احترام داشته باشيم و 
آن ها هم به بزرگان 
احترام بگذارند
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اگر آدمی که به نظام 
شما آمده است، از نظر 

اقتصادی و معيشتی و يا از 
نظر اجتماعی از آن بستر 

لازم برخوردار نيست، شما 
نمی توانيد بگوييد تقصير اين 

بچه است؛ تقصير آن زمينه 
است. زمينه بايد درست 

شود. همه ی نهادهای 
اجتماعی که مسئوليتشان با 

نظام و حاکميت است، بايد 
اين زمينه را فراهم کنند تا 
محصول، محصول مناسبی 

باشد

براساس اين مبانی، تغييرهای زمانی و مکان را برای خودشان 
ايجاد کنند و مبانی را تغيير ندهند؟

ــر کرده اند.  ــبت به مبانی ما قدری تغيي ــل های بعدی نس � نس
ــی از چه چيزی است؟ شايد تلويحاً  ــکاف ها و تغييرها ناش اين ش
ــی و اجتماعی ما موجب اين تحولات بوده اند. ما  برنامه های درس
چه کار بايد بکنيم که همسان تحولات، مبانی ارزشی برای فرزندان 

حفظ شود؟
در اين زمينه تحقيقی «شورای عالی جوانان» انجام داد و خود من 
ــال ۱۳۸۳ تحقيقی در «سازمان اوليا و مربيان جمهوری  هم در س
اسلامی ايران» داشتم. تحقيقی که شورای عالی جوانان انجام داد، 
به دنبال پاسخ اين پرسش بود که: «علت فاصله ی بچه ها و جوانان 
و نسل های موجود با مبانی ارزشی پدران خود چيست؟» ضمن اين 
ــتيم و می دانيم، ارزش هايی که برای نسل ما  که ما تقريباً می دانس
درجه ی اول بوده، درجه ی آن برای بچه های ما مقداری پايين تر آمده 
است. خود من هم در تحقيقم که هم مبانی دينی داشت و هم مبانی 
اجتماعی و فرهنگی و از پدر و مادرها پرسيده بودم، چه نگرانی هايی 
ــان هم سؤال  برای بچه های خود دارند. از بچه های دبيرستانی ش

کرده بودم که نيازهايشان برای يک زندگی خوب چيست؟ 
در هر دو تحقيق به اين نتيجه رسيديم که ظاهراً دوستی بچه ها، 
يعنی نسل های بعدی، با خدا و باورهای دينی و اعتقادی شان بعضاً 
رفته رفته کم رنگ تر می شود. در حالی که اين روش های برخوردی 
ماست که متناسب با آن ها نيست و آن ها در حقيقت از آن روش ها 
ناراحت هستند و ما فکر می کنيم که در مبانی اعتقادی شان تغييری 

ــت. براساس يافته های تحقيقم، اولين نگرانی پدر و  پديد آمده اس
ــت هم چنين، نگران اند که مسائل  مادران اعتياد بچه هايشان اس
اجتماعی بچه هايشان را به بزهکاری بکشاند. بچه ها نوشته بودند 
ــتند؛ نيازمند اين که پدر و مادر با  که نيازمند کانون خانوادگی هس
ــند. نوشته بودند که پدر و  ــب و خوبی داشته باش آن ها رفتار مناس
ــد. برنامه های مدارس  ــه روابط خوبی با ما ندارن ــان در خان مادرم
ــه دين را به ما  ــا را زده می کند. افرادی ک ــت که م ما طوری اس
می آموزند، شرايط دينی را طوری با ما مطرح می کنند که با سليقه 

و تفکرات ما هم خوانی ندارد.
چه نتيجه ای می خواهم از اين صحبت بگيرم؟ اعتقاد به خدا و 
ــت، تغييری در  دين و علاقه به ارزش ها، چون در فطرت انسان هاس
آن حاصل نمی شود. اين ما هستيم که به تناسب شرايط و تحولات 
ــد زبان و گفته هايمان را تنظيم کنيم. مثلاً دين را طوری معرفی  باي
کنيم که يا دين فطری آن ها تعارض نداشته باشد تا پيش فرزندانمان 
احترام داشته باشيم و آن ها هم به بزرگان احترام بگذارند. در دوران 
ما، پدر می گفت تو بايد تمام سال بيايی کنار من زحمت بکشی بعد 
ــت هم که تمام شد، بيا پيش خودم. خب اين  برو درس بخوان. دَرس
توقع از بچه ی الان امکان پذير نيست. امروز در جامعه تحول به وجود 
ــرايط عوض شده است. اگر من اين نگاه و توقع را داشته  آمده و ش
باشم، مسلماً به مشکل می رسم و بچه ی من از روش ها و ارزش های 
من فاصله می گيرد. ما در تدوين برنامه ی درسی ملی سعی کرده ايم 
زبان مشترک و تلقی از متربی و خانواده را به گونه ای تعريف کنيم که 

اين شکاف های نسلی تا حدود زيادی کاهش پيدا کنند.
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دانش آموزان در مورد دروس گوناگون 
چگونه فكر مي كنند؟ چه برداشت و طرز 
تلقي  ايي از محتوا، كاربرد و فايده ي دروس 
دارند؟ اين طرز فكر از كجا ريشه مي گيرد و 
چه عواملي آنان را شكل مي دهند؟ و بالاخره 
اين كه تأثير اين نگرش ها و طرز تلقي ها در 
عملكرد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
چه قدر است؟ اين مقاله سعي دارد پاسخ چنين 
پرسش هايي را با بررسي و تحليل ثانويه ي 
اطلاعات حاصل از يافته هاي پژوهش هاي 
مختلف روشن كند. لازم به ياد آوري است 
كه اين بررسي شتابزده و گذرا بر مبناي 
منابع محدود و در دسترس انجام شده است 
و بيش از آن كه توانسته باشد به بررسي 
عميق موضوع بپردازد به طرح مسأله و اهميت 
وضرورت براي آن پرداخته است. قبل از 
پرداختن به پاسخ پرسش ها، ناگزير از توضيح 
چند مفهوم پايه و اساسي هستيم كه ادبيات 
اين موضوع را تشكيل مي دهند و پژوهش هاي 
متفاوت در پرتو چنين مفاهيم و نظريه هايي به 
بررسي موضوع پرداخته اند.

پژوهش

فريبرز  بيات
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نگرش
ــكيل مي دهد و از  «نگرش»۱ عميق ترين لايه  ي رفتار هر فرد را تش
اين نظر، تأثير پايداري در شكل دهي به رفتار، مواضع و جهت گيري هاي 
اشخاص نسبت به پديده ها و محيط پيرامون خود دارد. تعاريف متفاوت و 

گوناگوني از نگرش به عمل آمده كه برخي از آن ها بدين قرارند:
ــبت به يك موضوع [گنجي،  ــت عاطفي مثبت يا منفي نس �  حال

.[۱۳۸۰
�  تركيب شناخت ها و احساس ها، و آمادگي براي عمل به يك چيز 

معين را، نگرش به آن چيز مي گويند [كريمي، ۱۳۷۹].
�  واكنش عصبي، مثبت يا منفي نسبت به يك معني يا شي ملموس 

[پيشين].
ــته ي روان شناسي  از نظر گوردن آلپورت، از صاحب نظران برجس
اجتماعي، نگرش يك حالت رواني و عصبي است كه از طريق تجربه ي 
سازمان يافته، تأثيري هدايت كننده يا پويا بر پاسخ هاي فرد در برابر تمامي 

اشيا يا موقعيت هايي دارد كه به آن مربوط مي شوند [پيشين].
هم چنين، در تعريف  فريدمن و همكارانش، نگرش نظامي بادوام 
وصف شده كه شامل سه عنصر شناختي، احساسي و «تمايل يا آمادگي 

براي عمل» است.
با توجه به تعاريف مذكور به نظر مي رسد، اغلب روان شناسان اجتماعي 
تقريباً روي تعريفي از نگرش اتفاق نظر دارند كه شامل سه بعد يا عنصر 

اصلي است [رحماني، بي تا]:
éعنصر شناختي كه بعد اول نگرش را تشكيل مي دهد و شامل اعتقادات 
و باورهاي شخص درباره ي يك شي ء، انديشه يا موقعيت است. افراد نسبت 
ــت، داده ها، اطلاعات و  به پديده ها و آن چه كه در محيط پيرامون آن هاس
ــناخت مختلف و متفاوتي را كسب و پردازش مي كنند كه اين شناخت،  ش

اطلاعات و ادراكات و بنياد اعتقادات و باورهاي آن ها را شكل مي دهد.
بخشي از تفاوت نگرش افراد نسبت به يك پديده، از ميزان شناخت و 
اطلاعات آن ها نسبت به آن پديده سرچشمه مي گيرد. مثلاً ميزان شناخت 
و اطلاعات دانش آموز از درس جامعه شناس، فيزيك، شيمي يا رياضيات 
ــغلي و  ــي كاربرد آن در زندگي فردي و اجتماعي يا موقعيت ش و چگونگ
ــزايي خواهد  ــبت  به آن  درس نقش بس حرفه اي آينده، در نگرش او نس

داشت. [پيشين]
éعنصر  احساسي يا عاطفي كه بعد دوم نگرش محسوب مي شود، 
به زعم بعضي از روان شناسان اجتماعي، هم چنان كه در تعاريف قبلي نيز 

ذكرش رفت، مهم ترين عنصر نگرش است.
ــبت به پديده هاي  ــه عقايد و باورهاي خود، نس ــان ها با توجه ب انس
پيرامون احساسات و عواطف متفاوتي پيدا مي كنند. اين احساسات شكل 
دو قطبي به خود مي گيرند: مثلاً دوستي  يا دشمني و عشق يا نفرت. البته 
اين احساسات همواره شكل قطبي و حداكثري ندارند و گاهي حالت خنثا 
يا ؟ نيز در تمايلات و احساسات افراد نسبت به اشخاص و پديده ها به چشم 

مي خورد. [پيشين]

�عنصر تمايل يا آمادگي براي عمل، سومين عنصر نگرش و 
بعد رفتاري آن است كه واكنش و پاسخ گويي به آن پديده يا شخص را به 

شيوه اي خاص شكل مي دهد. [پيشين]
ــبت به يك پديده يا كار و فعاليت تمايل مثبت دارد،  ــي كه نس كس
تمايل و آمادگي بيشتري براي انجام آن كار يا فعاليت خواهد داشت. مثلاً 
دانش آموزي كه به پزشكي علاقه دارد، به طور طبيعي بايد به دروسي چون 

زيست شناسي يا شيمي علاقه ي بيشتري نشان دهد.
اكنون پس از روشن شدن تعريف و عناصر نگرش مي توان به سؤالات 
اصلي اين مقاله پرداخت كه نگرش دانش آموزان نسبت به دروس مختلف 
چيست و چه برداشت و تلقي از محتوا، كاربرد و فايده ي دروس دارند. اين 
نگرش ها از كجا سرچشمه مي گيرند و علل و عوامل آن ها كدام است؟ در 
نهايت اين كه نگرش دانش آموزان نسبت به دروس بر عملكرد و پيشرفت 
ــخ به چنين پرسش هايي،  ــته است؟ در پاس تحصيلي آنان چه تأثير داش
پژوهش هاي متعددي در كشورهاي جهان صورت گرفته اند كه محصول 
آن ها مفاهيم، نظريه ها و ادبيات غني در اين حوزه ي موضوعي است. اما 
متأسفانه در كشور ما كمتر به چنين مسائل و موضوعاتي در پژوهش ها توجه 
شده است. اگر هم شده، در حد پايان نامه هاي دانشجويي و پژوهش هاي كم 
دامنه و غير قابل تصميم بوده است. به همين دليل در اين مقاله، در پرتو 
يافته ها و ادبيات نظري شكل گرفته در اين زمينه، به تحليل ثانويه ي برخي 
از داده ها و يافته هاي در دست رس در اين زمينه ي مي پردازيم. يافته هاي  
پژوهشي بيشتر نقاط دنيا بر اين تأكيد دارند كه بين نگرش دانش آموزان 
نسبت به دروس و عملكرد و پيشرفت تحصيلي آن ها رابطه ي مستقيم و 

مثبت وجود دارد.
ــرفت  محققان بر اين باورند كه بخش قابل توجهي از تغييرات پيش
تحصيلي دانش آموزان در يك درس مشخص، از نوع نگاه و طرز تلقي آنان 

نسبت به آن درس نشئت مي گيرد.
«انجمن بين المللي ارزش يابي پيشرفت تحصيلي»، در مطالعه اي روي 
دانش آموزان ۱۳ ساله طي سال ۱۹۶۴، به اين نتيجه رسيد كه در تمامي 
ــطوح تحصيلي مورد مطالعه، چه در بررسي هاي به عمل آمده در بيشتر  س
كشورها، و چه در مطالعات درون نظام هاي آموزشي هر كشور، بين نگرش 
مثبت به درس رياضيات و علاقه به يادگيري آن، با پيشرفت تحصيلي در 

اين درس هم بستگي مثبت وجود دارد. [ريئس دانا، ۱۳۷۹]
دكتر علي اكبر سيف در همين زمينه ياد آور مي شود كه ۲۵ درصد از 
واريانس پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را آمادگي هاي عاطفي و نگرش 
آن ها تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تا 
ميزان يك چهارم،  وابسته به نوع نگرش ها و طرز تلقي هاي آنان از درس 
ــيف، ۱۳۶۸]در اين زمينه نتايج يك مطالعه در مورد  ــه است. [س و مدرس
مشكلات يادگيري دانش آموزان دوره ي راهنمايي از تهران در دروس علوم 
و رياضي حاكي است، عمده ترين مشكل دانش آموزان در ارتباط با يادگيري 
اين دو درس، نگرش و تلقي منفي آنان در مورد كار براي بودن مطالب و 

ارتباط محتواي اين دروس با زندگي روزمره است. [عصاره، بي تا]
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ــي ديگر در مورد رابطه ي نگرش دانش آموزان  يافته هاي يك بررس
دوره ي راهنمايي تحصيلي  بر رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان 
ــت، بين نگرش اين دانش آموزان دوره ي  در شهر اصفهان نيز حاكي اس
راهنمايي به درس رياضيات و ميزان موفقيت تحصيلي شان در اين درس 
ــود دارد. [رحماني، ۱۳۸۰] به  ــتگي مثبت به ميزان «۰/۴۵+» وج هم بس
عبارت ديگر، نگرش مثبت دانش آموزان به رياضيات، به ميزان ۰/۴۵+ در 
موفقيت تحصيلي آنان مؤثر است و سهم قابل توجهي از پيشرفت تحصيلي 

دانش آموزان را توضيح مي دهد.
اما چنين رابطه اي تنها به دروس علوم پايه و رياضي منحصر نيست 
و در دروس ديگر نيز كما بيش مشاهده مي شود. نتايج مطالعه اي در مورد 
رابطه ي بين محتواي كتاب روان شناسي سال سوم دبيرستان با انگيزه ي 
ــت، ميانگين علاقه ي دانش آموزان نسبت  دروني دانش آموزان حاكي اس
ــت كه از نمره ي ميانگين  ــي «۲۵/۵۰» اس به محتواي كتاب روان شناس
ــت و با توجه به تفاوت (۶/۹۴-)، از لحاظ آماري  كل طيف (۳۲) كمتر اس
ــت كه دانش آموزان به محتواي كتاب  ــان دهنده ي اين اس معنادار و نش

علاقه ندارند.
ــان داده است كه از نظر دانش آموزان، بين  اين پژوهش هم چنين نش
محتواي كتاب روان شناسي با توانايي هاي آنان نيز هماهنگي لازم وجود 

ندارد.
ــوزان از هماهنگي محتواي كتاب با  ــوري كه ارزيابي دانش آم به ط
توانايي آنان، «۲۷/۷» كه با توجه به تفاوت  ۷/۲- آن با نمره ميانگين كل 
طيف (۳۲)، از لحاظ آماري معنادار است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 
به نظر دانش آموزان، محتواي كتاب روان شناسي متناسب و هماهنگ با 

توانايي آنان نيست.
پژوهش مورد نظر هم چنين به ارزيابي ميزان ارتباط محتواي كتاب 
ــي با نياز هاي دانش آموزان پرداخته است. يافته هاي پژوهش  روان شناس
ــاس ديدگاه دانش آموزان، بين  ــان مي دهد كه براس در اين زمينه هم نش
نيازهاي آنان و محتواي كتاب روان شناسي هماهنگي و تناسب لازم وجود 
ندارد و اين كتاب كمتر توانسته است پاسخ گوي انتظارات و نيازهاي آنان 
ــي باشد. [مرادي، بي تا] آنان به طور طبيعي انتظار  در زمينه ي روان شناس
داشته اند كه با مطالعه ي اين كتاب تا حدودي بتوانند رفتارهاي ديگران و 
علت و عوامل آن ها را بشناسند. اما به نظر مي رسد كه اين انتظار آنان را 

كتاب برآورده نكرده است.
به طور كلي يافته هاي متعدد نظري و شواهد تجربي حاكي از رابطه ي 
ــتقيم بين نگرش دانش آموزان نسبت به درس و مدرس و پيشرفت و  مس
موقعيت تحصيلي آنان است. اما نگرش دانش آموزان در ارتباط با درس و 
مدرسه چگونه شكل مي گيرد و چه عوامل و متغييرهايي در پيدايش چنين 

نگرش و طرز تلقي هايي نقش دارند؟
يافته هاي پژوهشي به عوامل و متغييرهاي مختلفي در اين زمينه اشاره 
كرده و براي هر يك سهم و نسبتي را در شكل گيري نگرش هاي تحصيلي 

دانش آموزان قائل شده اند كه مهم ترين آن ها از اين قرار است:

۱. محتواي درس و برنامه درسي:
هم چنان كه پيش از اين نيز اشاره شد، محتواي درس و كتاب درسي 
نقش بسزايي در شكل گيري نگرش دانش آموزان نسبت به آن درس دارد. 
محتواي درس از نظر پيچيدگي يا سادگي مفاهيم و موضوعات، كاربردي، 
ــواري يا سادگي تمرينات و  ــختي و دش عيني و ملموس بودن محتوا، س
پرسش ها، حجم و تعداد فصول كتاب، نحوه ي سازمان دهي محتواي كتاب، 
تعداد ساعات تدريس كتاب، حتي شكل و فرمت چيدمان محتوا و فصول 
كتاب، و نيز كيفيت چاپ، ظاهر، عكس ها و طرح هاي كتاب مي تواند در 

شكل گيري نگرش دانش آموزان نسبت به آن درس يا كتاب مؤثر باشد.

۲. معلم و نحوه ي تدريس او:
شخصيت معلم، نوع رابطه ي او (صميمي يا خشك) با دانش آموزان، 
ــه ي دانش آموزان، ميدان دادن به  نگاه عادلانه و بدون تبعيض او به هم
مشاركت دانش آموزان در كلاس و يكطرفه يا دوطرفه بودن كلاس، روش 
تدريس و بهره گيري از تكنيك هاي جذاب و بديع، تسلط معلم بر موضوع 
درس، دقت و پي گيري در مورد يادگيري دانش آموزان، تلاش معلم براي 
ــن كردن رابطه ي آن با زندگي آينده، و  عيني و عملي كردن درس و روش
هم چنين داشتن اطلاعات حاشيه اي، رعايت نظم و دقت و ظاهر مطلوب و 

مورد پسند، در نگرش دانش آموزان نسبت به درس مورد نظر مؤثر است.

۳. تجربيات گذشته در مورد درس يا معلم:
چنان چه دانش آموزي در مورد يك درس يا معلم تجربه ي مثبت يا منفي 
داشته باشد، با درس مشابه و جديد بر مبناي نگرش و تلقي گذشت برخورد 
خواهد كرد. اگر تجربه ي گذشته ي دانش آموز موفقيت آميز باشد، نگرش مثبت 
نسبت به درس چه بدتقويت خواهد شد. و بر عكس، اگر تجربه ي قبلي توأم با 

شكست باشد، با درس جديد  نيز با نگرش منفي برخورد خواهد كرد.

۴. گروه  يا هم سالان
فشار گروه هاي مرجع، از جمله گروه هم سالان، براي دانش آموزان نقش 
مهمي در شكل گيري نگرش آن ها نسبت به درس و مدرس دارد. افراد بزرگ سال 
ــتند كه در اغلب  موقعيت ها،  ــده اي هس داراي نگرش هاي پايدار و تثبيت ش
ــب است. اما نگرش نوجوانان و جوانان  راهنماي آن ها در اتخاذ موضوع مناس
بيشتر تحت تأثير رفتار ديگران، به ويژه گروه همسالان و گروه هاي مرجع شكل 
مي گيرد. تشويق يك رفتار يا تقويت آن از سوي گروه همسالان موجب تداوم آن 

به صورت يك الگوي رفتاري براي كودكان و نوجوانان خواهد شد.

۵. محيط مدرسه:
ــي كه تركيبي است از روش  ــه و فضا وشرايط آموزش محيط مدرس
ــه، برنامه ريزي آموزشي، نحوه ي كنترل و نظارت برآن، و  مديريت مدرس
ــل مدير، معاونان،  ــه، از قبي ــن نحوه ي رفتار كادر اجرايي مدرس هم چني
مشاوران، ناظم و شيوه ي كار و برخورد آ ها با دانش آموزان و تكاليف درس 
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آن ها، نقش قابل توجهي در علاقه مندي به درس و مدرسه يا دل زدگي و 
تنفر از آن خواهد داشت. امكانات و شرايط مدرسه، مثل فضاي تفريح و 
بازي، امكانات آموزشي، بودن كتاب خانه و آزمايشگاه، امكانات ورزشي و 
حتي نحوه ي چيدمان صندلي ها در كلاس يا آرايش و زيبايي كلاس، در 

شكل گيري تلقي و نگرش دانش آموزان نقش دارد .

۷. خانواده و والدين:
بخش قابل توجهي از نگرش هاي اساسي كودكان در خانواده شكل 
مي گيرد. از همين رو طبيعي است كه نگرش هاي تحصيلي دانش آموزان 
نيز تحت تأثير جو و شرايط خانوادگي و نگرش هاي والدين باشد. به طور 
ــه درس و تحصيلات اهميت  ــي رود خانواده هايي كه ب طبيعي انتظار م
ــتري مي دهند، چنين نگرش مثبتي در فرزندان آن ها نيز شكل گيرد.  بيش
خانواده هايي كه جوي فرهنگي بر  آن ها حاكم است، والدين از تحصيلات 
بالا برخوردارند و نيز كالاها و محصولات فرهنگي چون كتاب، نشريه، فيلم، 
و لوح هاي فشرده آموزشي به روز در سبد خانوار پيدا مي شود، در شكل دادن 
به نگرش مثبت در فرزندان در مورد تحصيلات موفق عمل مي كنند. چرا 
كه رفتار والدين و اعضاي بزرگ تر خانواده، عموماً توسط كودكان و نوجوان 

به عنوان سرمشق مورد تقليد قرار مي گيرد.

۸. وسايل ارتباط جمعي:
ــه در دنياي جديد، نگرش ها و گرايش ها را  يكي از عوامل مهمي ك
شكل مي دهد، وسايل ارتباط جمعي است. برخي از محققان سهم وسايل 
ــه، خانواده و گروه  ــكل دهي به نگرش ها، از مدرس ارتباط جمعي را در ش
هم سالان، قوي تر و پايدار تر ارزيابي كرده اند. دليل اين موضوع از يك سو 
فراگيري وسايل ارتباط جمعي بهره گيران جاذبيت هاي تصويري، موسيقي، 
رنگ، گرافيك و متن منطبق با روان شناسي مخاطب، همراه با تنوع برنامه ها 

مطابق سلائق و علائق گردهمايي متفاوت سني، جنسي، زباني و... است.
از سوي ديگر، وسايل جمعي بيشترين سهم را در گذران اوقات فراغت 
عموم مردم و به ويژه كوكان ، نوجوانان و جوانان ايفا مي كنند. بنابر برخي 
يافته هاي پژوهشي، دانش آموزان بيشترين زمان فراغت خود را با تلويزيون 
سپري مي كنند. بهره گيري از  شبكه هاي  ماهواره اي تلويزيوني، اينترنت 
ــات فراغت كودكان و  ــاي مجازي نيز در مراتب بعدي گذران اوق و فض
نوجوانان قرار دارد. بهره مندي از برنامه ها و وسايل ارتباط جمعي و همراهي 
با الگوها و اسطوره هاي رسانه اي، بنابر برخي يافته هاي پژوهشي، در حال 
حاضر بيشترين نقش را در شكل دادن بر نگرش ها، گرايش ها و در نهايت 
جامعه پذيري كودكان و نوجوانان دارد. گرايش هاي شغلي، تحصيلي و حتي 
ــكيل  ــه ي افراد با اعضاي خانواده و يا گرايش به ازدواج و تش نوع رابط
ــانه ها شكل مي دهند. اگر چه نبايد  خانواده در افراد را تا حدود زيادي رس
قدري رسانه ها را مطلق؟ ؟، اما رشد فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي 
طي دو دهه ي اخير وشكل جهاني و فراملي گرفتن آن ها، نقش و جايگاهي 

بي بديل در شكل دهي به نگرش ها داشته است.

پی نوشت
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مقدمه
قرن بيست و يكم با مفاهيمي مانند، «عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات»، عصر فناوري، «دوره ي مدرن»، 

«دهكده ي جهاني»، آموزش مجازي و... شناخته و متمايز مي شود. كسي نمي تواند به طور قطع پيش بيني كند كه چه 
تغيير و تحولات ديگري براي انسان هزاره ي سوم رخ خواهد داد. اما آينده پژوهان ادعا مي كنند كه در سال ۲۰۲۵، 

هيچ دليلي وجود ندارد كه كسي خواندن و نوشتن ياد بگيرد. زيرا نوشتن در سال ۲۰۲۵ فناوري منسوخي شده 
است.

به جاي سه مهارت خواندن، نوشتن و حساب كردن، آموزش بر مبناي اين مهارت ها ارائه خواهد شد: تفكر 
انتقادي، تفكر خلاق، مهارت هاي رايانه اي و...، و ماشين حساب.

اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه نظام آموزشي چه ويژگي ها و مؤلفه هايي دارد و يا بايد داشته 
باشد تا چنين آينده اي براي آموزش وپرورش رقم بخورد. نكته ي اساسي تر اين است كه نظام 

آموزشي ايران در قرن بيست و يكم در مقايسه با ساير نظام  هاي آموزشي جهان چه جايگاهي دارد و 
براي هم سويي با تحولات سريع جهاني، چه تدابيري انديشيده است.

براساس شاخص هاي جهاني آموزش وپرورش، كارايي بيروني و دروني نظام آموزشي ايران مورد سؤال و 
 (IEA) ۱«ترديد قرار مي گيرد. از آن جمله مي توان به مطالعات «انجمن بين المللي ارزش يابي پيشرفت تحصيلي
كه از پژوهشي معتبر و بيش از نيم قرن است كه در سراسر جهان فعاليت دارد، اشاره كرد. يكي از مهم ترين و 

گسترده ترين مطالعات كه توسط انجمن (IEA) صورت گرفته، مطالعه ي بين المللي «روندهاي آموزش رياضيات و 
علوم» ۲ (Timss) و «مطالعات بين المللي پيشرفت خواندن»۳ (PIRLS) است.

يافته هاي ملي مطالعات تيمز و پرلز نشان مي دهد كه جايگاه عملكرد كشور ايران در تمام دوره هاي 
تيمز، در فاصله ي سال هاي ۱۹۹۵، ۱۹۹۹، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷، و پرلز در سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶، همواره از 

ميانگين عملكرد بين المللي به طور معناداري پايين تر بوده است. (به استثناي عملكرد دانش آموزان دوره ي 
پيش دانشگاهي ايران در رياضيات تيمز پيشرفته ۲۰۰۸ كه تقريباً برابر با ميانگين كشورهاي شركت كننده بود.)
براساس اين گزارش، عملكرد دانش آموزان دختر در پايه ي سوم راهنمايي در تيمز در سال هاي ۱۹۹۵ تا 

۲۰۰۷، با ۱۵ نمره كاهش همراه بوده كه اين رقم كاهش براي سپردن ۲۹ نمره گزارش شده است. 
بدون ترديد، اين رتبه و جايگاه شايسته ي كشوري نيست كه براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، بايد 

به عنوان قدرت اول منطقه در عرصه هاي گوناگون علمي و فناوري مطرح شود.
بر اين اساس، بازنگري و تغيير در نظام آموزشي كشور امري لازم و ضروري است كه اين احساس ضرورت 

در برنامه ي چهارم توسعه، سياست ۱۰۰ اسناد فرابخشي و بخشي، ذيل عنوان سياست  هاي كلي برنامه به اين 
صورت بيان شده است: «اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل آموزش وپرورش، آموزش فني وحرفه اي، آموزش عالي و كارامد كردن آن براي 

تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز» (سياست ۱۰۰).
در چند سال اخير، وزارت آموزش وپرورش كشور بر آن شده است كه از طريق تدوين و اجراي برنامه ي درسي ملي، تحولي بزرگ در 

نظام آموزشي كشور پديد آورد و با مطالعه ي جديدترين يافته هاي علمي جهاني و در جهت هم سويي با مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي كشور با نظام ارزشي و فرهنگ ناب اسلامي، برنامه ي درسي ملي را تدوين كنند. درك صحيح و روشن از مفهوم برنامه ي درسي 
ملي بيش از هر چيز نيازمند تجزيه و تحليل مفهوم برنامه ي درسي و برنامه ريزي درسي است كه از مهم ترين مفاهيم حوزه ي تعليم و تربيت 

محسوب مي شوند.
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۱. برنامه ريزي درسي
برنامه ريزي درسي به عنوان يك حوزه ي تخصصي، عملاً در اوايل 
ــتم و با انتشار كتاب «برنامه ي درسي» توسط فرانكلين بوبيت  قرن بيس
متولد شد. مفهوم برنامه ريزي درسي به فرايندي اشاره دارد كه حاصل يا 
نتيجه ي آن، برنامه ي درسي است. اما آن چه كه عملاً در ادبيات اين رشته 
بيشترين اهميت را دارد، واژه ي «Curriculum» يا همان برنامه ي درسي 
است. Curriculum از ريشه ي لاتين «Racecourse» و به معناي ميدان 
مسابقه و يا فاصله و مقدار راهي است كه افراد بايد طي كنند تا به هدف 
موردنظر دست يابند. به طور كلي، اغلب تعاريفي را كه از برنامه ي درسي 

ارائه شده اند، مي توان در يكي از طبقات زير قرارداد: 
۱. برنامه ي درسي به عنوان مجموعه اي از دروس يا برنامه اي براي مطالعه 
از اين نقطه نظر، برنامه ي درسي عبارت است از برنامه اي كه در آن، 
ــت موضوعات درسي به تفكيك تعيين و تصريح شده است. براي  فهرس
مثال، برنامه ي درسي پايه ي دوم ابتدايي شامل درس هايي نظير رياضي، 

علوم،  تعليمات اجتماعي و... است.
۲. برنامه ي درسي به عنوان فهرست رئوس مطالب

اين برداشت عبارت است از مجموعه اي از سرفصل ها و رئوس اصلي 
مطالب براي يك درس خاص. براي مثال، برنامه ي درسي جامعه شناسي 

مي تواند شامل مباحثي نظير شهرنشيني، طبقات اجتماعي و... باشد.
۳. برنامه ي درسي به عنوان محتواي يك درس يا مجموعه اي از دروس

از نظر گود (۱۹۵۹)، برنامه ي درسي عبارت است از يك برنامه ي كلي و 
عمومي در ارتباط با محتواي آموزشي كه توسط مدارس به دانش آموزان ارائه 
مي شود تا در سايه ي آن، يادگيرندگان قادر شوند صلاحيت هاي لازم را در خود 

به وجود آورند و براي ورود به حوزه هاي فني وحرفه اي خاص آماده شوند.
۴. برنامه ي درسي به عنوان برنامه ي زماني براي تدريس دروس

ــط  ــاس اين ديدگاه، جدول زماني تدريس دروس در هفته توس براس
معلمان و مربيان، همان برنامه ي درسي است.

۵. برنامه ي درسي به عنوان مجموعه اي از اهداف و مقاصد
ــاپيش  ــي تعيين پيش ــت، برنامه ي درس به زعم حاميان اين برداش

مجموعه اي از اهداف يا نتايج يادگيري مورد انتظار است. 
۶. برنامه ي درسي به عنوان مجموعه اي از تجارب يادگيري 

براساس طبقه بندي زايس، تعاريف اين عنوان برنامه ي درسي به دو 
دسته ي كلي قابل تقسيم اند: 

� برنامه ي درسي به عنوان مجموعه اي از تجربيات يادگيري برنامه ريزي 
شـده: در اين ديدگاه، برنامه ي درسي مجموعه اي از تجربيات يادگيري 
است كه پيشاپيش توسط برنامه ريزان و يا مدارس پيش بيني و تدارك ديده 
شده اند تا دانش آموزان در معرض آن قرار گيرند و به مقاصد و نتايج مورد 

انتظار دست يابند.
� برنامه ي درسي به عنوان تمامي تجربيات يادگيري كه دانش آموزان 
دارند: در اين ديدگاه، علاوه بر تجاربي كه در برنامه ي درسي رسمي براي 
ــود، يادگيرندگان از يكديگر و از تعامل با  دانش آموزان تدارك ديده مي ش

معلمان، مديران، فضاي مدرسه و... تجربياتي به دست مي آورند. اين تجارب 
ــمي اگرچه از قبيل پيش بيني نشده اند، ولي بر رفتار و نگرش هاي  غيررس

يادگيرندگان اثر شگرفي دارند.
۷. برنامه ي درسي به عنوان شيوه ي تفكر

برخي استدلال مي كنند كه برنامه ي درسي در حقيقت وسيله اي است كه از 
طريق آن، فراگيرندگان درباره ي مسائل گوناگون به تفكر و تأمل مي پردازند.

۸. برنامه ي درسي به عنوان يك طرح 
از مهم ترين حاميان اين  ديدگاه، سـيلور و الكسـاندر هستند. اينان 
ــي را طراحي به منظور تدارك مجموعه اي از فرصت هاي  برنامه ي درس

يادگيري براي افراد تحت تعليم مي دانند.
هم چنين، اش عقيده دارد كه برنامه ي درسي برنامه اي است مشتمل 

بر پنج مؤلفه ي پذيرفته شده ي زير: 
� چارچوبي از فرضيات درباره ي يادگيرنده و جامعه؛

� مقاصد و اهداف؛
� محتوا و موضوعات درسي؛

� شيوه هاي اجرا نظير اداره ي محيط يادگيري؛
� ارزش يابي.

ــي به آن حوزه ي علمي اشاره دارد كه  به طور كلي، برنامه ريزي درس
مشتمل بر قلمروهاي زير است: 

۱. مباني برنامه ريزي درسي شامل مباني ديني اعتقادي، فلسفي، مباني 
اجتماعي و فرهنگي، و مباني روان شناختي.

ــامل طراحي، ساخت و تدوين  ــي ش ــي برنامه ريزي درس ۲. مهندس
برنامه ي درسي.

۳. اجراي برنامه ي درسي شامل سه نظام اجرايي: مؤمنانه يا وفادارانه؛ 
نيمه سازگارانه؛ سازگارانه.

۴. تغيير برنامه ي درسي. كه شامل اين مراحل است: برنامه ريزي براي 
تغيير؛ استفاده با كاربست تغيير؛ ارزش يابي از تغيير.

۵. تاريخ برنامه ي درسي كه با دو قلمرو اصلي در ارتباط است: تاريخ 
عقايد تربيتي و تاريخ نظام ها و مؤسسات تربيتي.

۶. تحقيق در برنامه ي درسي كه توضيح و تبيين مسائل برنامه درسي 
از قسمت هاي مهم اين بخش است و شامل مسائل تعريفي، ديدگاهي و 

حرفه اي مي شود.
۷. ارزش يابي از برنامه ي درسي كه شامل چهار مرحله است: ارزش يابي 
قبل از برنامه ريزي و يا نيازسنجي؛ ارزش يابي تكويني؛ ارزش يابي پاياني؛ 

ارزش يابي پي گيري.

مراحل برنامه ريزي درسي
الف) نيازسنجي و تدوين هدف 

ــداف، وضع موجود، و  ــت از فرايند تعيين اه ــنجي عبارت اس نيازس
ــن اولويت ها براي عمل. ضرورت هاي  اندازه گيري و تعيين نيازها و تعيي

نيازسنجي در برنامه ريزي درسي عبارت اند از: 
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ــراي برنامه ريزي  ــات مورد نياز ب ــازي اطلاع � ضرورت فراهم س
درسي؛

� ضرورت ارزيابي در سنجش؛
ــات و نظام هاي برنامه ريزي  ــخ گويي و مسئول بودن مؤسس � پاس

درسي؛
� هماهنگي و هم سويي با تغييرات؛

� شناسايي ضعف ها و مسائل اساسي برنامه ي درسي؛
� تحقق برنامه ريزي درسي مشاركتي.

ب) انتخاب محتواي برنامه ي درسي
ــازمان يافته و  ــي، دانش س منظور از محتواي يك ماده ي درس
اندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعيات، قوانين، اصول، روش ها، 
مفاهيم، تعميم ها، پديده ها و مسائل مربوط به آن ماده ي درسي است. 

ملاك هاي انتخاب محتوا در برنامه ريزي درسي عبارت اند از: 
۱. تناسب با عوامل و ارزش هاي اجتماعي:

� تناسب محتوا با فرهنگ و ارزش ها، ايده آل  ها و آرزوهاي اجتماعي؛
� تناسب محتوا با پيشرفت هاي علمي و فناورانه؛

� تناسب محتوا با مسائل و نيازهاي ملي و محلي؛
� تناسب محتوا با مسائل و ارتباطات جهاني.

۲. تناسب با ويژگي ها و نيازهاي يادگيرندگان: 
� تناسب محتوا با توانايي ها و استعدادهاي يادگيري دانش آموزان؛

� تناسب محتوا با نيازها و رغبت هاي دانش آموزان؛
� تناسب محتوا با زندگي واقعي دانش آموزان؛

� زمينه ساز تجربيات و يادگيري هاي بعدي دانش آموز بودن محتوا.

ج) تناسب با قانونمندي هاي برنامه ي درسي:
� تعادل محتوا: منظور همان سازمان داخلي محتوا، هم از نقطه نظر 

كميت و هم از نظر كيفيت است.
� انسجام محتوا: منظور وجود نوعي وفاق ميان مفاهيم و مضامين 

محتوا و در نتيجه، فقدان تناقض در ميان آن هاست.

  الگوهاي سازمان دهي محتواي برنامه ي درسي
الف) برنامه هاي درسي موضوع محور 

۱. برنامـه ي درسـي موضوعات مجـزا: در اين روش محتوا به 
بخش هاي كاملاً مجزا نظير ادبيات، تاريخ، جغرافيا، جبر، شيمي و... 

تقسيم مي شود.
۲. برنامـه ي درسـي مبتني بر موضوعات وسـيع: در اين روش 
محتوا در قالب موضوعاتي وسيع تر و كلي تر از آن چه كه در موضوعات 

مجزا مدنظر بود، سازمان داده مي شود.
ــن روش محتواي برنامه ي  ۳. برنامه ي درسـي مارپيچي: در اي
درسي حول محور دانشي كه بايد تدريس شود، سازمان داده مي شود.

ب) برنامه ي درسي دانش آموزمحور
� برنامه ي درسي پايه ي مشترك: در اين روش نيازها، مسائل و علاقه هاي 

دانش آموزان به جاي محتوا، مبناي سازمان دهي قرار مي گيرد.
� برنامه ي درسـي مبني بر كاركردهاي اجتماعي يا مسـائل اجتماعي: 
ــت كه دانش آموزان در  ــائلي متمركز اس اين الگو عمدتاً حول محور مس

موقعيت هاي واقعي زندگي با آن ها مواجه هستند.
ــن الگو نيز به نيازها و علاقه هاي  � برنامه ي درسـي فعاليت محور: اي
دانش آموزان توجه ويژه اي دارد؛ با اين تفاوت كه محتواي اين الگو نسبت 
به دو الگوي قبلي انعطاف پذيرتر است و اطلاعاتي كه بايد در يك درس 

خاص تدريس شود، اغلب برنامه ريزي شده نيست.
� برنامه ي درسي انسان گرايانه (باز): برنامه ي درسي انسان گرايانه بيشتر 
فلسفه ي آموزش وپرورش است تا الگوي سازمان دهي برنامه ي درسي. در 
ــود در كلاس درس جوي سرشار از اعتماد، احترام  ــعي مي ش اين الگو س

متقابل، همكاري و دوستي حكم فرما باشد.

ج) روش تدريس
ــت و  ــي ترين روش هاي تدريس اس ــال در تدريس يكي از اساس ــيوه ي فع ش
ــي ترين رويكردهاي آن عبارت اند از: رويكرد اكتشافي (از ديدگاه برونر)،  اساس
رويكرد پژوهشي (از ديدگاه ديويي) و رويكرد عرضه ي مطالب (از ديدگاه آزوبل).

د) اجراي برنامه هاي درسي
ــي تا حد زيادي تابع نظام برنامه ريزي  ــيوه ي اجراي برنامه هاي درس ش
ــي است. سه نظام برنامه ريزي معروف براساس سه متغير خاستگاه،  درس

شركت كنندگان و ميزان توجه به واقعيت هاي محيطي به شرح زيرند: 
� نظام برنامه ريزي درسي عمومي متخصص محور؛

� نظام برنامه ريزي درسي عمومي كارشناس محور (سازگاري معدود)؛
� نظام برنامه ريزي درسي عمومي الگوي مشاركت هماهنگ و متوازن 

(سازگاري آزاد).

هـ) ارزش يابي برنامه ي درسي
ارزش يابي از مهم ترين و حساس ترين مراحل برنامه ريزي درسي به 

شمار مي آيد. برخي از تعاريف ارائه شده از مفهوم ارزش يابي اين گونه اند: 
� تعريف ارزش يابي به مثابه بررسي ميزان حصول به هدف؛

� تعريف ارزش يابي به مثابه فرايند جمع آوري اطلاعات براي تصميم گيري؛
ــتگي و  ــنجش ياد اوري درباره ي شايس � تعريف ارزش يابي به مثابه س

ارزش چيزي.
ــير نظام دار  ــت، ارزش يابي يعني جمع آوري و تفس بي باي معتقد اس

شواهدي كه به قضاوت ارزشي با غايت به عملي منجر شود.
با اين تعاريف مي توان گفت: ارزش يابي برنامه ي درسي عبارت است 
از فرايند بررسي ارزش ها و شايستگي  برنامه ي درسي. جنبه هاي اساسي در 

ارزش يابي از برنامه ي درسي از اين قرارند: 
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ــاس آن  ــپس براس � در ارزش يابي ابتدا بايد به طرح ريزي پرداخت و س
ارزش يابي را به مرحله ي عمل گذاشت.

� به ارزش يابي بايد به عنوان بخشي از برنامه ي كلي نگريسته شود و نه 
به عنوان يك پروژه ي مجزا.

� تمامي افراد درگير در برنامه ريزي درسي و يا مجريان برنامه ها بايد در 
ارزش يابي مشاركت داشته و بدان متعهد باشند.

ــي  � ارزش يابي بايد حتي الامكان بر اهداف كلي و به ويژه برنامه ي درس
مبتني باشد.

ــرح ارزش يابي بايد نحوه ي جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل  � در ط
اطلاعات به روشني مشخص شود.

ــازوكاري براي برقراري ارتباط مؤثر  � در هر پروژه ي ارزش يابي بايد س
تدارك ديده شود.

� در طراحي ارزش يابي، بايد براي بررسي ميزان استفاده از نتايج ارزش يابي 
در تصميمات برنامه ي درسي، نظامي كارامد طراحي شود.

� در طراحي ارزش يابي، بايد هر داده هاي كمي و كيفي مورد توجه قرار 
گيرند.

ــت يا كارآموزي  ــي، بايد به آموزش ضمن خدم ــي ارزش ياب � در طراح
كاركنان دخيل در ارزش يابي همت گماشت.

� در طراحي ارزش يابي برنامه ي درسي بايد براي ميزان اثربخشي فرايند 
ارزش يابي تدابيري انديشيد.

كاركردهاي ارزش يابي نيز عبارت اند از: 
� كاركرد تكويني (پيشرفت گرا)

� كاركرد پاياني (بازنگرانه)
� كاركرد روان شناختي يا سياسي ـ اجتماعي

� كاركرد اداري

   تعريف برنامه ي درسي ملي
هانسن۴، «برنامه  درسي ملي»۵ را اين گونه تعريف مي كند: «برنامه ي 
درسي ملي، به معناي تهيه و تدارك برنامه ها و اقدامات اجباري و الزامي 
نظام دار و مدون براي تعليم و تربيت يك كشور است.» در حالي كه «سند 
ملي برنامه ي درسي» به مجموعه اي از اصول و رهنمودهاي كلي حاكم بر 

برنامه ريزي درسي يك كشور اطلاق مي شود.
ــي هدايت ملي  ــي ملي، نوع ــر لامبـي۶، تدوين برنامه ي درس از نظ
ــت درباره ي آن چه كه بايد آموخته شود، چگونگي آموختن، روش هاي  اس

ارزش يابي و پيامدهاي مورد انتظار.
ــي ملي در هر جامعه اي، تحت تأثير  طراحي و تدوين برنامه ي درس
ــت.  ــي، اجتماعي و اقتصادي آن جامعه اس ويژگي هاي فرهنگي، سياس
شورت۷ تهيه وتدوين برنامه ي درسي ملي را عامل وحدت ملي مي داند و 
برادي۸ در همين رابطه اظهارنظر مي كند كه اگر برنامه ي درسي ملي در 
قالب چارچوب ها و رهنمودهاي كلي تهيه شود، نه تنها مي تواند به وحدت 
ملي كمك كند، بلكه مي تواند زمينه ي كاهش تمركز در برنامه  درسي را 

نيز فراهم آورد. در سال هاي اخير كشور ما نيز با اهداف متفاوت به تدوين 
برنامه ي درسي ملي مبادرت كرده است.

براساس مستندات چارچوب پيشنهادي برنامه ي درسي ملي ايران، 
ــت: «چارچوب و نقشه ي  ــي ملي اين گونه تعريف شده اس برنامه ي درس
ــي هاي ناظر بر برنامه ي درسي كشور را  كلاني كه سياست ها و خط مش
ــلامي ايران و ارتقاي  به منظور تحقق اهداف تربيتي نظام جمهوري اس

استانداردهاي آموزشي تعيين و تبيين مي كند.» 
ــهيد رجايي، برنامه ي  ــگاه ش دكتر عصاره، عضو هيئت علمي دانش
ــي ملي را اين گونه توصيف مي كند: «برنامه ي درسي ملي، نقشه اي  درس
است كه مي خواهد روش هاي تعليم و تربيت كشور را كه دچار آسيب بوده 
است، اصلاح كند و آن را مبتني بر استانداردهاي جهاني تدوين كند. اين 
استانداردها هم جهاني هستند و هم بر ارزش ها و فرهنگ اسلامي كشور 
ــه ي بعد روش ها را بايد در اختيار برنامه ريزان  ايران تكيه دارند. در مرحل
ــتانداردها و در قالب آن  ــاس آن اس ــي قرار داد تا آنان بتوانند براس درس

چارچوب ها برنامه ي درسي كشور را تدوين و ارائه كنند.
برنامه ي درسي ملي سندي است كه نقشه ي كلان برنامه ي درسي و 
چارچوب نظام برنامه ريزي درسي را به منظور تحقق اهداف آموزش وپرورش 
ــه ي راه است براي همه ي آن هايي كه در  فراهم مي كند. در واقع يك نقش
ــتاندارد ما  نظام تعليم و تربيت نقش دارند تا بتوانند انتظارات را در قالب اس

بريزند.» 

  ضرورت و اهميت تدوين برنامه ي درسي ملي
ــان مي دهد كه  مطالعات صورت گرفته در حوزه ي تعليم و تربيت نش
نظام آموزشي كشور ما براساس استانداردهاي برتر جهاني شكل نگرفته 
است. از سوي ديگر، اصول، فلسفه و دستاوردهاي نظام آموزشي كشور به 
ــلامي هم سو نيست. در واقع مي توان  طور كامل با ارزش هاي ملي و اس

گفت كه نظام آموزشي ما نه جهاني است و نه ملي.
«دبيرخانه ي تدوين برنامه ي درسي ملي» ضرورت هاي اجراي اين 

برنامه را به شرح زير اعلام كرده است: 
ــي در كنار محافظه كاري و  ۱. آرمان گرايي بيش از حد برنامه ي درس

حفظ وضع موجود؛
۲. منطبق نبودن برنامه هاي درسي با نيازها و احتياجات اقتصادي  ـ 

اجتماعي جامعه؛ 
ــات زندگي و واقعيت ها و  ــه ي آموزش هاي نظري بر احتياج ۳. غلب

نيازهاي موجود؛
۴. شكاف موجود بين جامعه و مدرسه؛

۵. محدوديت و حاكميت روش هاي سنتي در آموزش؛
۶. فقدان انعطاف در برنامه ي ملي درسي؛

۷. بي توجهي به يادگيري معنادار و تأكيد بر يادگيري و طوطي وار؛
۸. تأكيد بر سنجش هاي كمي و پاسخ محور؛

۹. كم توجهي به نقش و عملكرد معلمان در اجراي برنامه هاي درسي؛
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۴. حوزه هاي اساسي يادگيري (اعم از آموزش وپرورش) از قبيل: 
ــناختي در دوره هاي  � دانش ها و شـناخت هاي اساسي (حيطه هاي ش

تحصيلي)
� آداب  و مهارت هـاي اساسـي: آداب و مهارت هاي ضروري براي هر 

دانش آموز ايراني به طور روشن و مشخص.
� نگرش ها و ارزش هاي مطلوب: ارزش ها و نگرش هاي مورد تأكيد كه 

يادگيرندگان بايد به آن برسند.
ــك از حوزه هاي يادگيري، دروس  ۵. زمان تخصيص يافته به هر ي

اختياري و آموزش هاي فني وحرفه اي.
ــازمان دهنده هاي مفهومي به صورت خلاصه براي هر  ۶. تعيين س

درس، به گونه اي كه نتايج يادگيري را مشخص كند.
۷. تعيين رويكرد ياددهي ـ يادگيري در مقاطع كليدي (شرايط مطلوب 

و روش هاي مناسب مدنظر است).
ــي هاي ارزش يابي از برنامه و پيشرفت تحصيلي،  ۸. تدوين خط مش

چگونگي اصلاح آن و تعيين مسئوليت ها.
۹. تدوين سياست هاي اجرايي و حدود اختيارات سطوح گوناگون، از 
ستاد تا مدرسه و كلاس، در برنامه ريزي درسي و تعيين ارتباط اين سطوح 

با يكديگر.
۱۰. الگوي كلي نيروي انساني مطلوب براي اجراي برنامه و نظارت 

و ارزش يابي آن.
ــانه هاي  ــاي حاكم بر توليد، انتخاب و به كارگيري رس ۱۱. راهبرده

آموزشي.
۱۲. استانداردهاي لازم براي فضاي آموزشي مناسب به منظور اجراي 

برنامه ي درسي.
۱۳. تعيين خطوط مشي و فرايندهاي تأمين نيازهاي آموزشي گروه هاي 

يادگيرنده با نيازهاي ويژه.
۱۴. تعيين سازوكار و لوازم اجرايي برنامه ي درسي ملي.

پی نوشت
1. International Assocaifionfor the Evaluation of Educational Achievement
2. Trends in International Mathematics and Science Study
3. Progress in International Reading Iiteracy Study
4. Han sen (1996)
5. National curriculum
6. Iumpy
7. Shorm (1982)
8. Brayd (1995) (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد رجايي)

۱۰. پايين بودن سطح عملكرد معلمان و دانش آموزان در آزمون هاي 
بين المللي؛

۱۱. بي توجهي به ويژگي هاي رشدي دانش آموزان در برنامه  هاي درسي.

  اهداف تدوين برنامه ي درسي ملي
۱. ارائه ي چارچوب جامع، منسجم و كلام مبتني بر مباني فلسفه ي 

آموزش وپرورش اسلامي.
۲. تعيين اصول، استانداردها، فرايندها، سياست ها و مجموعه ي ضوابط 

كيفي و محتوايي نظام آموزشي كشور.
ــا و حوزه هاي يادگيري  ــازي اهداف، رويكرده ــي و بازس ۳. بازخوان

براساس اولويت ها و نيازهاي واقعي.

  اصول تدوين برنامه ي درسي ملي 
۱. رعايت مباني اسلامي تعليم و تربيت اسلامي: ابتناي توليد و تدوين 

سند در تمامي مراحل براساس مباني تعليم و تربيت اسلامي.
ــاركت همه ي  ۲. مشـاركت و اجماع: بهره گيري از همكاري و مش

واحدها، بخش ها و اقشار ذي ربط در سطوح متفاوت در فرايند توليد سند.
۳. واقع بيني: توجه به واقعيت ها، نيازها، محدوديت ها و امكانات ملي 

و جهاني در زمان حال و آينده.
ــند در تمامي مراحل كار، به  ۴. جامع نگري: توجه توليدكنندگان س

همه ي نيازها، اصول، چارچوب ها و اقتضائات.
۵. بهره گيري از تجارب و منابع پيشين: مطالعه و استفاده از همه ي 
اسناد و مدارك معتبر توليد شده ي قبلي به نحو مطلوب و در حد امكان در 

توليد سند و پرهيز از دوباره كاري.
۶. اسـتفاده از تجربه ي سـاير كشورها: مطالعه ي تجربه هاي ساير 
ــتفاده از نتايج آن در تدوين برنامه  با حفظ مباني ارزشي و  ــورها و اس كش

اعتقادي نظام و رعايت مقتضيات ملي.
۷. رعايت انسجام و هماهنگي: برخورداري مؤلفه ها و عناصر سند از 

وحدت، انسجام و هماهنگي و نداشتن تعارض دروني.
ــند و تعيين  ۸. وضوح و شـفافيت: پرهيز از ابهام و كلي گويي در س

تكاليف همه ي موارد لازم در آن.

  برونداد طرح برنامه ي درسي ملي
ــي ملي تدوين مي شود شامل  ــند برنامه ي درس آن چه به عنوان س

محورهاي زير است: 
۱. كليات شامل مقدمه، ضرورت ها، اهداف و تعريف.

۲. منطق، منابع و گفتمان حاكم بر برنامه از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي، روان شناسي و... كه برنامه ي درسي ديدگاه هاي خود را 

از آن ها اخذ كرده است.
ــور در دوره هاي  ــي كش ــداف و مقاصد برنامه هاي جامع درس ۳. اه

گوناگون تحصيلي.
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اشاره
ابوالفضل نفر سال هاست که در مراکز تربيت معلم 
و دانشـگاه ها به تدريس فلسـفه و فلسفه های مضاف 
اشـتغال دارد. او اکنون پنج دوره اسـت کـه به عنوان 
ناظر محتوايی فصلنامه های نوزده گانه ی رشد، فعاليتی 
طاقت فرسـا دارد. وی عضـو و دبيـر کميتـه ی کليات 
برنامه ی درسـی ملی بوده است که مسئوليت تعيين و 
تدوين اهداف و مبانی اين طرح مهم و ملی را به عهده 
دارد. با اين ويژگی ها گفت و گويی را با او انجام داده ايم 
تا مخاطبان خود را با مبانی فلسـفی برنامه ی درسـی 

ملی آشنا سازيم.

گفت و گو

در گفت و گو با ابوالفضل نفر، عضو و دبير کميته ی کليات

گروه گزارش و خبر
۲۲
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يک دوره ی آموزش و تربيت، مثلاً ۱۲ تا ۱۴ 
سال، خروجی هايی داشته باشيم که صفات 

آن ها عبارت باشند از اين که:
� مومن به مبدأ هستی و معتقد به فرجام و 
معاد باشند و به نبوت و استمرار هدايت الهی 

باور داشته باشند؛
� عالم، عامل و مسئوليت پذير باشند؛

� شور و عشق، هم به ارزش ها، وطن و مردم 
خود و هم به انسان و انسانيت فطری داشته 

باشند.
� متدين و متصف به اخلاق الهی و انسانی 

باشند؛
� متفکر و نقاد باشند و مقلد نباشند.

� برای از اين به آن شـدن در برنامه، چه 
مبانـی ای را برای موضوع هايـی که مطرح 
فرموديد، در نظر داريد و چه راهبردهايی را 
ارائه داده ايد؟ آيا اين هايی که گفتيد، شدنی 

هستند يا در متن برنامه می مانند؟
ــان مقدمه ای که  ــم به هم ــر برگردي � اگ
ــردم، در برنامه ريزی و آينده نگری،  عرض ک
ــه مفروض  ــتن، س ــه ی آينده داش و دغدغ
ــت: فرض می شود، جهان هايی را  مطرح اس
ــن، مطلوب، موازی و مجازی  می توان ممک
تصور کرد. ما يک جهان انسانی و جامعه ی 
بشری داريم. اين جهان ممکن است مطلوب 
ــت. به جامعه ی  ــد، کما اين که نيس ما نباش
ــری ضدّ ارزش هايی تحميل شده است؛  بش
ــر در برابر ستم هايی که بر  مثلاً سکوت بش
بخشی از هم نوعانش در آفريقا، جهان سوم 
و... حاکم است و به ناروا، روا داشته می شود. 
جهان های مطلوبی را هم در اعتراض و نقد 
ــود فرض می کنيم؛ يعنی امکان  جهان موج
ــت (جامعه ی  وجود يک جهان مطلوب هس

مهدوی(ع)).  
� من هنوز به رويکرد برنامه نرسيده ام!

برنامه  خواهند بود. تقريباً به شش گروه گزاره 
رسيديم که مبتنی بر نگاه به فرهنگ و منابع 
خودمان به ويژه فرهنگ دينی و اسلامی ما 
و منابع غنی و سرشار از دانش های محکم 
ــلامی  ــفی، عرفانی، و کلام و فقه اس فلس

هستند.
ــا، توصيفی و  ــا گزاره ه ــن مبانی ي اي
ــان، ارزش ها،  ــت انس ــده ی حقيق بيان کنن
نظريه ی مختار معرفت، هستی و... هستند و 
مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی، 
ارزش شناختی، هستی شناختی و... محسوب 
می شوند. ما اين مبانی اسلامی که دلالت های 
تربيتی ويژه ای متناسب با فرهنگ اسلامی 
ــاير نظريه ها، مثل  ــا می دهند را بر س به م
ــناختی؛ رفتارگرايی،  ــای معرفت ش نظريه ه
مکتب فرانکفورت، مکتب وين، گشتالتی ها و 
فيلسوفانی مانند ارسطو، دکارت و جان لاک 
ــم. تکيه گاه های علمی ما برای  ترجيح دادي
طراحی اين برنامه هم مبانی علمی منحصر 
ــی و روان شناسی به صورت  به جامعه شناس

گزينشی بود.
ــته مبانی در مجموع به  اين شش دس
ما امکان می دهند که هدف غايی و اهداف 
کلی خودمان را تعيين کنيم. براساس همين 
ــه و رويکرد  ــرد کلی برنام ــث، ما رويک بح
خودمان را در توليد برنامه تعيين کرديم که 
جهت گيری کلی ما در توليد برنامه ی درسی 
ملی چيست و آيا اين رويکرد برنامه ی درسی 

ملی در دنيا مرسوم است يا خير.
رويکرد ما در توليد برنامه، بر پايه ی آن 
مبانی که عرض کردم و به انگيزه ی تحقق 
ــای کلی، يا به تعبير  هدف غايی و هدف ه
ــای خروجی  ــر، در تأمين صلاحيت ه ديگ
ــانی که برنامه در خدمت آن هاست، در  کس
نظر گرفته شد. در اين جا ما می خواهيم بعد از 

� جناب آقای نفر، با توجه به اين که شـما 
عضو کار گروه مبانی نظری برنامه ی درسی 
ملی هستيد، بگوييد رويکردهای اين برنامه 
چيست و چرا رويکردهای جديدی را انتخاب 

کرده ايد؟
� محتوای برنامه با هدفی که برنامه برای 
تحقق آن ها طراحی شده است، بايد تناسب 
داشته باشد. مثلاً اعتبار هر برنامه ی علمی، 
ورزشی يا درسی، از چند جهت مطرح است. 
ــازگار باشند،  ــازه های درونی آن با هم س س
منابع، مبانی و تکيه گاه های آن محکم باشند، 
و جهت گيری کلی (رويکرد) آن واقع گرايانه 
ــاس  ــد و احياناً براس ــه باش و حقيقت مداران
ــله توهمات، پندارها و آرمان های  يک سلس
خيلی ايده آليستی که نسبتی با واقع ندارند، 
ــد. رويکرد يکی از بحث های مربوط به  نباش
«کميته ی کليات» (مبانی نظری) برنامه ی 

درسی ملی است.
� مطالبی که شما فرموديد در برنامه ديده 

شده است؟
ــم. من از آغاز برنامه ی  � بله عرض می کن
ــعادت حضور در اين جمع را  درسی ملی س
ــال ۱۳۸۴ و اوايل سال  داشتم. در اواخر س
۱۳۸۵ در خدمت بزرگواران بوده ام. در اولين 
ــتی که در تنکابن برگزار شد، يکی از  نشس
کميسيون هايی که پيش بينی شد، کليات بود. 
ــاس مطالعاتی که قبلاً روی  در آن جا براس
برنامه های درسی ملی موجود در کشورهای 
ــط برخی از  چندی صورت گرفته بود و توس
دوستان ارائه شده بود، گفتند که ابتدا ما بايد 
يک چشم انداز داشته باشيم. از چشم انداز (به 
ــتی و هست ها)  معنای نگرش کلی به هس
تلقی ها و برداشت هايی داريم که به صورت 
ــوند و گزاره ها به  ــی اظهار می ش گزاره هاي
مثابه ی بُن داشت، مبنا و تکيه گاه اين نقشه و 
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� بله، رويکرد به تناسب اهداف و آرمان های 
مطلوب ما در نظر گرفته می شود و آن را بايد 
از جايی بگيريم يا بايد از  تکيه بر تجربه های 
ــری اتخاذ کنيم؛ آيا کدام را  ــته ی بش گذش
ــتان اتفاق  بگيريم؟ آن چه که در يونان باس
ــال و  ــاد، يا آن چه که در دوره ی چهار س افت
اندی حکومت عدل حضرت امير(ع) صورت 
ــام(ره)، برای ما يک  ــت و به تعبير ام پذيرف
ــی، واقعی و قابل  مدل و الگوی کاملاً عين

پياده کردن است برای دوره ای درازمدت؟!
� لطفـاً تکليـف متربی و مربـی را در اين 
برنامه مشخص کنيد. براساس برنامه، نقش 

مربی و متربی چيست و چه بايد بکند؟
ــود، پای  ــی صحبت از وظيفه می ش � وقت
اصول به ميان می آيد. ما از بالا شروع کرديم 
و گفتيم، به چشم انداز و تلقی ها، و بعد رويکرد 
و تدبيری برای اين که به هدف غايی و اهداف 
و يا صلاحيت های خروجی برسيم، نياز داريم 
و اين مستلزم تهيه ی نقشه ای است که به آن 
برنامه می گوييم و حقيقت برنامه چيزی جز 
اين نيست. برنامه يعنی پيش بينی و از پيش 
طراحی کردنِ آينده براساس تجارب گذشته 
و آموزه های وحيانی و علمی که پيامبر برای 
ــت که اين برنامه  ما از عالم ربوبی آورده اس

در خدمت آن اهداف است.
اما برنامه ارکان هم دارد. يعنی همه ی 
ــازه های اصلی آن. برنامه ها محتوا دارند  س
ــه جريان انداختن اين  و روش هايی برای ب
محتوا موجود است. بعد هم بحث ارزش يابی، 
و نظارت و پی گيری، و بازخورد گرفتن پيش 
می آيد. چون برنامه پوياست، اين گونه نيست 
که ما بتوانيم محتوای ثابتی برای آن در نظر 
ــا تبصره نخورد. اين  بگيريم که ديگر بعده
ــات حتماً بعداً خواهد افتاد. البته مبانی  اتفاق

تقريباً جزو محکمات و ثابتات اند.
� از نظـر محتوايی، محتوای دروس تغيير 

خواهد کرد؟

ــراغ اصول.  � بعد از اهداف می رويم به س
ــش از اين که اصول برنامه را توليد کنيم  پي
که در خدمت اهداف باشد، بايد خط کش هايی 
داشته باشيم و بايد و نبايدهايی را از آن مبانی 
و آن اهداف و هدف غايی توليد کنيم؛ چون 
ــد و نبايد به ما  ــر نوع مبانی نمی تواند باي ه
بدهد مگر مبانی ارزش شناختی ما که اينجا 
ــت، آيا از هست ها به  ــفه دعواس بين فلاس
بايدها می توانيم برسيم يا خير؟ از هست های 
ــت ها در حوزه ی  ــه، اما اگر از هس مطلق ن
ــود، يک جور ديگری است  ارزش ها بحث ش
ــا و لوازمی دارد که ضمن خودش  و پيامده
اگرچه گزاره های ارزش شناختی مثلاً اين که 
ــت و  ــر بنيادين و بنياد خير اس ــد خي خداون
اين که انسان مفطور به فطرت است؛ فطرت 
ــای ديگر، مثل  ــی و برخی فطرت ه اخلاق
ــنايی و عدالت خواهی.  فطرت های خدا آش
ــت، ولی  اين ظاهرش گزاره ی توصيفی اس
گزاره ای توصيفی است که حاوی يک بايد و 
نبايدهای کلی و کلان است که ما از اين ها 
در مجموع اصل هايی را استنتاج، استخراج و 

استنباط می کنيم.
ــته هستند، يک  اين اصول هم دو دس
ــته از اصول ملاک ها و معيارهای کلی  دس
هستند که در درجه ی اول طراحی می شوند. 
ــن اصول کلی بايد و  ــه ی دوم، از اي در درج
ــتلزام هايی تهيه  ــر و اس ــای جزئی ت نبايده
می شوند که شايد تعدادشان چند ده گزاره ی 

تجويزی و توصيه ای باشد.
� ميـزان اثرپذيری جامعـه از اين برنامه 
چه قـدر پيش بينـی شـده اسـت و چگونه 
می شـود اين ها را به مرحله ی اجرا درآورد؟ 
هستی شـناختی،  مبانـی  در  شـما  مثـلاً 
انسان شناختی، ارزش شناختی، دين شناختی 
و جامعه شـناختی يک نگاه کاملاً فلسفی به 
موضـوع داريد يا يـک نگاه علمی به معنای 

علم داريد؟

به مفهوم فلسفی دو دسته 
دانش داريم! يک مجموعه 
از دانش ها، وقايع را مشاهده 
و بررسی می کنند و در قالب 
گزاره های توصيفی بيان 
می دارند. دانشی هم داريم 
که می آيد نقشه ی مفهومی 
يک زندگی ايده آل و 
تحصيل و تربيت ايده آل و 
مطلوب را ترسيم می کند، 
و مفاهيم ابزاری را توليد 
می کند
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ــن برنامه تا چه اندازه با  � بحث اين که اي
واقعيت های موجود نسبت دارد و احياناً برای 
ــت يا  ــده اس تحقق اهداف امکان سنجی ش
برای رفع موانع و مشکلات بر سر راه اجرای 
آن و در نيل به اهداف، مبانی نظری يا کلی 
وجود دارد يا خير، برمی گردد به جای ديگری 
و يک دانش ديگری؛ دانشی که سناريوهای 
ــاس تجارب گذشته (تاريخ،  محتمل را براس
فلسفه ی تاريخ و آموزه های وحيانی) ترسيم 

می کند...
� آيا اين در برنامه ديده شده است؟

ــؤال پاسخ دهم،  � من نمی توانم به اين س
ــی ملی يا  ــر توليد برنامه ی درس چون مدي
مدير پروژه نيستم. من عضو و دبير کميته ی 
ــتم و  ــی نظری يا کميته ی کليات هس مبان
ــال در مبانی  ــه چهار س آن چه که در اين س
ــد کرديم، با  ــای کلی تولي و جهت گيری ه
ــتفاده از منابع پنج گانه ای بود که من در  اس
ابتدای گفت و گو خدمتتان عرض کردم. يکی 
از اين منابع، اظهارات قلمی، شفاهی و بيانی 
مرحوم امام(ره)، علامه طباطبايی، شـهيد 
مطهری، شهيد بهشتی و رهبر فرهيخته ی 
انقلاب، آيـت االله خامنه ای بوده است. البته 
ــم و تربيت و علوم  ــود به دانش تعلي لازم ب
ــم، که در جوامع  ــانی ه تربيتی و علوم انس
ديگر توليد شده باشد، نگاهی داشته باشيم و 
از آن ها هم تا آن جا که با ارزش های ما در 
تعارض نيستند، استفاده کنيم. لذا آن را هم 

مطالعه کرديم.
ــوط به  ــرض کردم مرب ــه که ع آن چ
ــع  ــه ی کليات بود. ما به اندازه ی وس کميت
بزرگواران کميته، تيم نسبتاً جامعی داشتيم. 
ــند  ــفه باش اين طور نبود که همه اهل فلس
ــط دانش آموخته ی علوم  ــلاً فق يا همه مث
تربيتی باشند. حقوق دان و مدرس حوزه ی 
علميه داشتيم. رييس کميته حجت الاسلام 
صدوقی و ناظر کميته آقای ذوعلم، از اولين 

ــد از انقلاب بودند.  مديرکل های تربيتی بع
آقای ذوعلم از اشخاص مطرح در پژوهش 
ــلامی و صاحب  ــات فرهنگ اس و مطالع
ــتند. من در اين جا فقط  فکر و انديشه هس
درباره ی کليات، مبانی، رويکرد، چشم انداز 
ــما  ــی خدمت ش و اصول می توانم گزارش
ــم بگويم چه تدابيری برای  بدهم. نمی توان
اعتبارسنجی و اعتباربخشی به اين برنامه 

پيش بينی شده است.
ما سه نگاشت را در خدمت مدير پروژه 
ــب هفت کميته  ــن برنامه در قال ــم. اي بودي
ــده کميته ی کليات و مبانی نظری  توليد ش
ــه ی مواد  ــه ی محتوا، کميت ــفی، کميت فلس
ــه ی دوره های تحصيلی،  ــانه ها، کميت و رس
ــه ی ارزش يابی، کميته ی هماهنگی و  کميت
ــورای راهبری. حتماً شرح اين کميته ها  ش
ــتان کرده ايد،  ــی که با دوس در مصاحبه هاي
ــيده و در  ــلاع خوانندگان محترم رس به اط
رسانه ها اعلام شده است. يکبار در معرض 
ــی کارشناسان سازمان پژوهش  نقد و بررس
که سازمان کليدی و مهمی در توليد برنامه ی 
ــور است،  ــی و تربيتی کش ــی، درس آموزش
گذاشته شد. هم چنين برای مطالعه و بررسی 
ــای درون وزارت خانه آموزش و  به نماينده ه
ــتان های کشور و کارشناسان  پرورش در اس
ــی و  ــان، و حتی معاون های آموزش ارشدش
معاون های ديگر ارائه شد. در سايت گذاشته 
ــت و هرکس نقدی و پيشنهادی  ــده اس ش

داشته باشد، می تواند به آن مراجعه کند.
� برای اين که ما بتوانيم به نفس مطمئنه 
برسيم يا هويت مطمئنه را برای آن ترسيم 
کنيم، به مربيانی نياز داريم که به اين سطح 
رسيده باشند و اين مربيان روش آموزش را 

بدانند. آيا اين در برنامه ديده شده است؟
ــت معلم و  ــم برای تربي ــی ه � بله، بخش
ــده  آموزش های ضمن خدمت پيش بينی ش
ــت. البته من در کميته ی کليات مشغول  اس

هستم و از چگونگی تحقق اين هدف ها به 
دقت اطلاع ندارم، اما می دانم که قرار است 

اين برنامه به تدريج پياده شود.
� با توجه به معنای لغوی برنامه ی درسی 
ملـی، بحث قوميت ها و مناطـق جغرافيايی 
در برنامه ی درسـی ملی ديده شده است يا 

خير؟
� اتفاقاً در توليد يا تدوين مبانی ارزش شناختی 
ــه اين برنامه و  ــتيم ک همين چالش را داش
مبانی آن بايد بين همه ی ايرانيان مشترک 
باشد، چرا که اين کشور به قول امام متعلق 
به همه ی مردم است. اقليت ها هم در منابع 
و منافعی که در اين کشور وجود دارد، سهيم 
هستند و تبعيض بين آن ها نيست. يادم هست 
که در مبانی ارزش شناختی، هستی شناختی و 
انسان شناختی اين قضيه رعايت شده است. 
ــم انداز خيلی  ــت که در چش حتی يادم هس
ــد و همه را  ــد که عام و فراگير باش دقت ش
پوشش بدهد. چون ما همراهی، همکاری و 
اقبال همه ی مردم را صرف نظر از مذاهب، 
ــه در هر کجای ايران که  قوميت ها و اين ک
ــتيم. کوشيديم  زندگی می کنند، در نظر داش
ــام يعنی فطری  ــم انداز خيلی کلی و ع چش
باشد. اساساً کليات به يک قوم يا يک مذهب 

اختصاص ندارد فطرت همه ی بشر است.
� امـا به هر حـال تنش هـا و چالش های 

خودش را موقع اجرا دارد.
ــم، ما اين جا با  � من دقيقاً عرض می کن
ــد و ۹۹ صدمش  ــه ۹۹ درص ــه ای ک جامع
ــروکار  ــتند، س موحد، مؤمن و خدايی هس
ــت يک درصد هم،  ــم. حالا ممکن اس داري
يک دهم درصد با ديگران دارای مشترکات 
نباشند. کما اين که ما الان در تهران معدود 
ــان را به  خانواده هايی داريم که بچه هايش

مدرسه نمی فرستند.
ــه برنامه ای می توانيم  ما برای آن ها چ
ــيم؟ خب آن ها در نقطه ی مقابل  داشته باش
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کل جامعه ی ايرانی هستند. ولی به هيچ وجه 
ــاس باورهای مثلاً  ــا برنامه را صرفاً براس م
شيعه ننوشته و توليد نکرده ايم؛ همه در نظر 
گرفته شده اند. برنامه ی درسی ملی، مبتنی بر 
فطرت انسانی و نظريه ی تربيتی اسلام است 
ــلام مطابق با فطرت هر انسانی است،  و اس
شما خودتان که در علوم اجتماعی و مطالعات 
ــد، می دانيد که مثلاً  اجتماعی مطالعه داري
ــيحی، کليمی يا زرتشتی از نظر  نوجوان مس
باورهای اصلی متمايل به خدا و ارزش های 
دينی است و باورهای توحيدی دارد. از اين 

نظر تفاوتی با يک مسلمان ندارد.
� به لحـاظ رفتارهـای اجتماعی و عرفی 

مغايرت هايی وجود دارد؟
� بحث آداب و هنجارهاست. بيش از هزار 
ــت که ايرانی ها در کنار يکديگر با  سال اس
ــد. زمانی در  ــن وضعيت زندگی کرده ان همي
ايران اکثريت مسيحی بودند، زمانی زرتشتی. 
بخشی کليمی بودند، بخشی آشوری و غيره. 
ــه زندگی آن ها در کنار هم بدون چالش  البت
ــت. طبيعتاً  و درگيری های جزوی نبوده اس
ــاس  برنامه ريزی برای اين اختلاف ها، براس
ــت، ولی  ــانی نيس نرم ها و هنجارها کار آس

پيش بينی شده است. برای برنامه ی درسی 
تعليمات دينی، گروه درسی دفتر تأليف يک 
کتاب ويژه ی اهل سنت و يکی هم ويژه ی 
ــلمان طراحی  ــای مذهبی غير مس اقليت ه

کرده است.
� صـرف اين کـه قوم هـا و جمعيت هـا 
متفـاوت در کنار هم زندگی می کنند، کافی 
نيسـت. می خواهيم ببينيم از اين به بعد با 
توجه به برنامه ی درسـی ملی چگونه بايد 
زندگـی کنيم تا نـوع زندگی نـوع نگرش 
تکامل يافته تر، بهتر و پيشرفته تری داشته 
باشـيم. امـا چون مـا در کنار هـم زندگی 

کرده ايم، کافی است؟
� مشترکات آن قدر هست که اين تفاوت ها 
لطمه ای نمی زند. بر پايه ی نظريه ی فطرت 
ــی ايرانی ها مردمی اهل  و تجربه ی تاريخ
تفاهم هستند. اگر بخواهيم ريز شويم خيلی 
از اصول اسلامی فقهی ما که در گذشته ها 
مطرح بوده اند، الان اعمال نمی شوند مثلاً 
ــت، در جامعه ای که  ــده اس ــه ما آم در فق
ــلمان ها زندگی می کنند و در اکثريت  مس
هستند، هيچ خانه ای نبايد بالاتر از خانه ی 
ــد. ولی الان ممکن است در  مسلمان باش
ــا ۳۰ طبقه اقليت هايی  اين برجهای ۲۰ ي
زندگی کنند و خانه شان مشرف بر خانه های 
بسياری از مسلمانان باشد. ثبات و آرامش 
ــبی هستند و تغيير می کنند.  و هنجارها نس
ــلاب ماهيتی  ــم يک انق الان نمی خواهي
ــت اين  ــيم. هم چنين، بنا نيس ــته باش داش
تفاهم و سلوکی که هست و ما را به سمت 
ــعادت فرزندانمان،  پيشرفت، سربلندی، س
ــه پيش  ــروز ب ــان ام ــرافرازی در جه و س
ــيب ببيند. جای اين مباحث، در  می برد، آس
خرده نظام های برنامه ی درسی و چگونگی 
اجرا است. مثلاً در درس مطالعات اجتماعی 
ما بايد نحوه ی تربيت اجتماعی فرزندانمان 
را پيش بينی کنيم. به قول کانت، مهم ترين 

هر انسان دارای سرمايه ای 
فطری است که پا به اين 
جامعه گذاشته است. در مقابل 
ما، انديشه ی جان لاک و 
انديشه ی مارکسيستی قرار دارد 
که در بلوک شرق بر پايه ی 
آن، برنامه هايشان را تنظيم 
می کردند. آن ها می گفتند، هر 
نوزاد صفحه ی سفيدی است 
که جامعه روی آن نقش و 
نگارها و ارزش هايی را حک 
می کند. در مقابل آن ها، ما 
قائل به اين هستيم که انسان 
يک سرمايه ی فطری دارد
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اين گزاره ها بی طرف نيستند. آيا کسی می تواند 
به لحاظ ارزش شناختی بی طرف باشد؟ آيا اين 
ــت؟  ــی نيس ادعا خود طرف داری از يک ارزش
نوعی ارزش گذاری نيست؟ چه کسی می تواند 
ــناختی  ــاظ مبانی انسان ش ــد من به لح بگوي
بی طرف هستم؟ آيا به پيش فرض های ناپيدای 
ــده است؟ به نظر ما انسان  اين مدعا توجه ش

موجود بی طرفی نيست.
ــی که مربوط به  در برنامه هم آن بخش
ــت، با حساسيت دنبال شده است.  مبانی اس
رويکرد مبنايی کلان ما فطرت است که در 
عموم بشر وجود دارد و از اين لحاظ، برنامه، 
برنامه ای تقريباً حداکثری و فوق العاده است.

� و در پايان...
ــی توليد  ــا چگونگ ــم در اين ج � می خواه
ــه به  ــناختی را ک ــی جامع ش ــن مبان و تبيي
ــد آموزش  حوزه ی موضوعی مجله ی «رش
ــت، مطرح کنم؛  علوم اجتماعی» مربوط اس
ــرف رييس محترم کار  به ويژه که من از ط
گروه خودمان، آقای صدوقی مأمور شدم که 
ــده ی پنج گانه، پنج شخصيت  از منابع ياد ش
ــه ی ما، پنج مرجع بزرگ  مهم و مقبول هم
ــهيد مطهری،  ــه طباطبايی، ش امام، علام
ــهيد بهشتی و مقام معظم رهبری، مبانی  ش
ــناختی اين برنامه را شخصاً از آثار  جامعه ش
شهيد مطهری استخراج کنم. به عنوان مثال 
تعبير ما از جامعه يک مرکب حقيقی است. 
ترکيب جامعه ترکيب اعتباری نيست، ترکيب 
ــت؛ ترکيب روح ها و انديشه ها و  حقيقی اس
ــت،  ــت؛ يک ترکيب فرهنگی اس اراده هاس

ترکيب اندام و... نيست.
ــرمايه ای فطری  ــان دارای س هر انس
ــت که پا به اين جامعه گذاشته است. در  اس
ــه ی جان لاک و انديشه ی  مقابل ما، انديش
مارکسيستی قرار دارد که در بلوک شرق بر 
پايه ی آن، برنامه هايشان را تنظيم می کردند. 
آن ها می گفتند، هر نوزاد صفحه ی سفيدی 

ــد که  هدف آموزش و پرورش بايد اين باش
مردم را به اتحاد، وحدت و وفاق اجتماعی، 
سوق دهد. ما در جنگی با آن وسعت که به 
ــد، همه ی اقليت ها را در دفاع  ما تحميل ش
مقدس در کنار خودمان می بينيم. حتی شايد 
بتوان گفت که به تناسب جمعيت، اقليت ها 

حضور چشمگيری داشتند.
� با توجه به نگاه فلسفی شما در برنامه ی 
درسـی ملـی، ارزيابـی اين برنامـه در آغاز 

چگونه است؟
� هر گروه و کميته ای يک ناظر کلی برای 
ــت که به لحاظ اجرايی، روشی و  خود داش
ــند ملی، بر اين کار نظارت  اصول توليد س
ــه ی کلی  ــن برنامه، يک نقش ــت. اي داش

است.
� اين نقشـه تخيلی اسـت يا می شود به 

اجرای آن کمک کرد؟
ــت، به مفهوم  � تخيل به معنای توهم نيس
فلسفی دو دسته دانش داريم! يک مجموعه 
ــی  ــاهده و بررس ــا، وقايع را مش از دانش ه
می کنند و در قالب گزاره های توصيفی بيان 
می دارند. دانشی هم داريم که می آيد نقشه ی 
ــده آل و تحصيل و  ــی يک زندگی اي مفهوم
تربيت ايده آل و مطلوب را ترسيم می کند، و 
مفاهيم ابزاری را توليد می کند که ناظر بر اين 
است که جهان مطلوب انسان ها و کنش ها 
و واکنش های مطلوب و فعل مطلوب انسانی 

کدام است.
� نگاه برنامه ی شما نگاه علمی ـ کاربردی 

است، يا يک نگاه فلسفی ـ علمی؟
� ما معتقديم که هر گزاره ی توصيفی درباره ی 
انسان، حيات انسانی و هر ساحتی از ساحت های 
حيات انسانی و هر گزاره ی هستی شناختی، در 
ــان ها دلالت های تربيتی  ــی آينده ی انس زندگ
ــا به تعبير  ــی دارد. يعنی م ــی و پيامدهاي عمل
ــد ناظر محض و  ــر مونوتيک ها که می گفتن ه
بی طرف نداريم، می گوييم ناظر بی طرف نداريم. 

ــت که جامعه روی آن نقش و نگارها و  اس
ارزش هايی را حک می کند. در مقابل آن ها، ما 
قائل به اين هستيم که انسان يک سرمايه ی 
ــری دارد. اجزای جامعه در يکديگر تأثير  فط
می گذارند و موجب تغيير يکديگر می شوند. 
درواقع، وجود افراد در وجود جامعه تماماً حل 
نشده است. افراد قطع نظر از وجود اجتماعی، 
ــانی دارند که همان فطرت  يک هويت انس
است. افراد جامعه استقلال و هويت خود را 
به طور کلی از دست نمی دهند، بلکه مقداری 
ــان  ــتقلال را با اراده و آگاهی خودش از اس
ــين  در اختيار کل قرار می دهند. جامعه ماش

نيست، يک ارگانيزم زنده فعال و پوياست.
ــت در جامعه  ــان با دو روح و هوي انس
زندگی می کند: يکی روح و زندگی انسانی که 
موجب حرکت طبيعت می شود، و يکی روح و 
زندگی اجتماعی است که به تاريخ، فرهنگ 
و شرايط حال برمی گردد. به هرحال از نظر 
ما، بر انسان هم قوانين روان شناسی حاکم 
ــنن جامعه شناسی. آن چه که  است و هم س
ــناختی برنامه ی  ما به عنوان مبانی جامعه ش
درسی ملی توليد کرده آيم و بی ترديد در توليد 
برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی مورد توجه 
و التفات قرار خواهد گرفت، همين بحث را 

مطرح می کند.
� در بحث هـای هستی شـناختی، مبانـی 
دارای ويژگی هـای خاصـی  هسـتند که در 

خيلی از قسمت ها فرا انسانی می شوند.
ــاختار و  ــناختی، س ــا در مبانی معرفت ش � م
ــف کرديم که مثلاً  ــی از دانش را تعري صورت
ــاً انعکاس  ــت و صرف معرفت ابداع نفس اس
فکت ها و واقعيت های بيرونی و درونی نيست و 
البته مراد از آن معرفت فلسفی است اما برای ما 
معارف وحيانی که افاضه حق تعالی بر حقيقت 

محمديه(ص) است بر همه چيز مقدم است.
ــما در اين گفت و گو ،  � از حضور گرم ش

سپاسگزاريم.
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فاطمه سليمی
کارشناس مطالعات اجتماعی و دبير آموزش و پرورش
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مقدمه
يکی از ابعاد هر «برنامه ی درسی ملی»، حوزه های نه گانه ی 
يادگيری است که در آن، موضوعات و مسائلی که در هر حوزه 
می بايد مد نظر قرار گيرند، مطرح شده اند. برای اين که موضوع 
به خوبی درک شود، ابتدا مقدماتی را درباره ی «يادگيری» در 
«حوزه ی مطالعات اجتماعی» آورده ايم و سپس بخشی را در 
ــاس پيش نويس طرح برنامه ی  ارتباط با اين دو عنصر براس
ــی ملی ارائه کرده ايم؛ باشد که اين امر باعث افزايش  درس

اطلاعات و آگاهی مخاطبان رشد علوم اجتماعی شود.

ــد اجتماعی، مطالعات اجتماعی،  کليدواژه ها: يادگيری، رش
برنامه ی درسی ملی.

پايدار و بالقوه ی رفتار تعريف می کنند که در نتيجه ی تمرين و همراه 
با تقويت حاصل می شود.

پيشينه ی يادگيری
ــی و متنوعی برخوردارند.  ــای يادگيری از ميراث غن نظريه ه
قريب صد سال پيش مبحث يادگيری زير سلطه ی نظريات فلسفی 
ــفه ی ارسـطو و افلاطون. با نخستين  ــت؛ ازجمله فلس قرار داش
ــی که توسط ابينگهاوس، پاولف و ثرندايک  بررسی های آزمايش
به عمل آمد، روش های تحقيق در علوم طبيعی، در مسائل يادگيری 
ــتفاده قرار گرفت و بر مبنای انبوه مدارک علمی که  نيز مورد اس
ــگاه های روان شناسی در نقاط گوناگون جهان  حاصل کار آزمايش
ــول دقيق تری در مبحث يادگيری  بود، نظريه های جامع تر و اص

ارائه شد.

يادگيری
تعريف يادگيری: يادگيری عبارت است از تغيير رفتار آموزشی و 
پرورشی مطلوب در يادگيرندگان. بازده هر نظام آموزشی و پرورشی 
ــبه و مورد  ــاس ميزان اين تغيير رفتار يا تغييرات رفتار محاس براس

ارزش يابی قرار می گيرد.
ــود که بر اثر تجربه به دست  يادگيری به تغييراتی اطلاق می ش
می آيد [مازور، ۱۹۹۰ و راکلين، ۱۹۸۷]. يادگيری زمانی رخ می دهد 
ــبتاً پايداری در پاسخ  ــرايط محيطی، تغييرات نس که در نتيجه ی ش
ــود آيد. برای مثال، اگر ببينيم دانش آموزی می تواند از  به نيازها وج
جدول ضرب در محاسبات رياضی استفاده کند، می گوييم جدول ضرب 
ــت. يادگيری بر کسب دانش تأکيد دارد. عواملی که  را ياد گرفته اس
ــيله ی وقايعی که در زندگی فرد رخ  بر يادگيری اثر می گذارند، به وس
ــوند. روان شناسان يادگيری را تغييرات نسبتاً  می دهند، تعيين می ش
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نظر مکاتب گوناگون
ــار تأکيد دارد.  ــاهده در رفت ــر تغييرات قابل مش ــی ب رفتارگراي
نظريه های شناختی به تفکر يادگيرنده توجه می کنند و مسائل درونی 
مانند حافظه و استدلال را که يادگيرنده از آن ها برای يادگيری استفاده 
می کند، را مورد بررسی قرار می دهند. روان شناسی چون هانس معتقد 
بود: يادگيری تابع برنامه ی زيستی فطری است و می تواند تحت تأثير 
ــای محيطی قرار گيرد. مک گرا، دنيس، گزل و تامپسـون  رويداده
معتقد بودند که يادگيری و تجربه در تفاوت های رشدی نقشی ندارند. 
ــتر  ــت که تمرين يا تحريک بيش پژوهش های اخير حاکی از آن اس

می تواند تا حدودی رفتارهای حرکتی را تسريع کند.
با توجه به اين که يادگيری را تغييرات کم و بيش دائمی رفتار در 
نتيجه ی تجربه می دانند، با انواع يادگيری در زندگی مواجه هستيم. زيرا 
فرد از زمان تولد تا کهن سالی، تجربه های زيادی در حوزه های گوناگون 
کسب می کند. راه رفتن، سخن گفتن، غذا خوردن، ارتباط با هم سالان، 
دفاع از خود، مطالب آموزشگاهی، مهارت هايی مثل رانندگی، يادگيری 
مشاغل و... نمونه هايی هستند که فرد در طول زندگی خود به شيوه های 
ــی آن ها را ياد می گيرد. اما هر نوع يادگيری به عملکرد منجر  متفاوت
ــود، زيرا افراد خيلی چيزها را ياد می گيرند، ولی امکان به کار  نمی ش

گرفتن اين آموخته ها برايشان پيش نمی آيد.

چه زمانی يادگيری اتفاق می افتد؟
ــتر از ياد دادن است، زيرا يادگيری هدف  اهميت يادگيری بيش
است و ياد دادن راه رسيدن به هدف. يادگيری زمانی اتفاق می افتد 
ــته باشد اين امر انگيزه را در  که در فرد ميل و نياز درونی وجود داش
فرد تقويت می کند و سبب می شود که او برای رسيدن به هدف مورد 
نظرش بيشتر تلاش کند. برای اين که بتوان در يادگيرندگان انگيزه 
به وجود آورد، بايد به دو اصل توجه داشت: «سامان دادن زمينه ها» و 

«شناخت ماهيت يادگيرندگان».

چگونه کلاس از نظام اجتماعی برخوردار است؟
ــی در نظر گرفت، زيرا در  ــد يک نظام اجتماع کلاس درس را باي
هيچ کلاسی نمی توان محيط يکسانی برای دانش آموزان فراهم آورد. 
ــخصی او و دانش آموزان در اين فرايند  انتظارات معلم و ويژگی های ش
اجتماعی دخيل می شود و به اتفاق، الگويی از تعامل اجتماعی به وجود 
می آورند که مخصوص همان کلاس است. دانش آموز در درون اين نظام 
ــارکت می پردازد و به تدريج جايگاه خود را می يابد. به  اجتماعی به مش
روابط خود و ديگران اهميت بيشتری می دهد و قوانين اجتماعی کلاس 
ــارکت در امور آن را می آموزد. بدون شک اين آموزش ها  و نحوه ی مش
و نوع روابط آموخته شده، در زندگی بزرگ سالی آن ها تأثير می گذارد و 

ميزان موفقيت يا شکست آن ها را تا حدودی مشخص می کند.

رشد اجتماعی چيست؟
رشد اجتماعی دربرگيرنده ی رشد جسمی، رشد شناختی و رشد 
عاطفی است و البته بعد از تولد نمود بيشتری دارد. برای مثال، نوزاد 
ــت و اين  درمی يابد وجود مادر برای ارضای نيازهايش ضروری اس

اولين زمينه برای يادگيری اجتماعی محسوب می شود.

نظريه پردازان اجتماعی چه می گويند؟
ــی از نظريه پردازان به نام آلفرد آدلر که به «اجتماعی بودن»  يک
انسان اشاره کرده است، می گويد انسان اجتماعی به دنيا می آيد و به 
ــت. زيرا اجتماعی بودن جنبه ی فطری و ذاتی  اجتماع علاقه مند اس
دارد و اين غريزه بايد با دنيای بيرون ارتباط داشته باشد تا بتوان آن را 
تربيت کرد. کودک ابتدا از طريق مادر و خانواده ی خود، بعد از طريق 
ــه، معلمان و هم کلاسی ها، و در آخر از طريق جامعه با مردمان  مدرس
ديگر و با دنيای خارج ارتباط برقرار می کند. اين ارتباطات باعث تقويت 
و پرورش حس اجتماعی بودن و آموختن حس مسئوليت و همکاری در 
انسان می شود. حتی حس برتری جويی در وی کم کم جنبه ی اجتماعی 

پيدا می کند و کمال خود را در دوستی با ديگران می جويد.
ــی» را مطرح می کند،  ــه «نظريه ی يادگيری اجتماع بندورا ک
ــاهده، تقليد و الگوبرداری صورت  اعتقاد دارد يادگيری از طريق مش
می گيرد. او از يک سو، رشد اجتماعی را به محيط فيزيکی، خانواده، 

اهميت
 يادگيری 
بيشتر از
 ياد دادن
 است، زيرا 
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ــالان و ساير تأثيرات اجتماعی مربوط می داند و از سوی  گروه هم س
ــناختی، خصوصيات جسمی،  ــت که توانايی های ش ديگر، معتقد اس
باورها و نگرش های کودکان و نوجوانان تأثير متقابل خود را بر محيط 
باقی می گذارند. اين دو عامل محيطی و شناختی در ارتباط متقابل با 

رفتارهای فرد هستند.
يکی ديگر از نظريه پردازان يادگيری اجتماعی رابرت سـلمان 
است که «نظريه ی ايفای نقش اجتماعی» را مطرح کرده است. وی 
عقيده دارد: يادگيری همان نقش هايی است که آدمی از طريق تجربه 
به دست می آورد، اما در موقعيت های گوناگون اجتماعی مانند مدرسه، 

فعاليت ورزشی، ارتباط خانواده و... در زمان نوجوانی بروز می کند.
نظريه پرداز ديگر يادگيری اجتماعی، ديويد الکيند، باور دارد که 
ــت از يادگيری اجتماعی گذار از «خود مرکزی»  نوجوانی عبارت اس

به «جامعه مرکزی».
نکته ی آخر اين که اگر بخواهيم مطلب يا موضوع جديدی را ياد 
بگيريم، به معلومات قبلی نياز داريم. يعنی توانايی ها، آموخته ها و تجارب 
قبلی هر فرد، پايه و اساس يادگيری بعدی او را تشکيل می دهد. وقتی 
مطلبی را ياد می گيريم، می کوشيم آن را در موقعيت های گوناگون و به 

شکل های متفاوت تکرار و به صورت ذهنی و عينی تمرين کنيم.
يادگيری فرايندی چند مرحله ای است. مطالب ياد گرفته شده، 
ــود. سپس برای برخورداری از  ابتدا وارد حافظه ی کوتاه مدت می ش
يادگيری عميق، بايد از قانون تکرار و تمرين کمک گرفت. درضمن، 
فراموشی طبيعت ذهن آدمی است، ولی با استفاده از قانون تکرار و 

تمرين، می توانيد ميزان يادگيری را بالا ببريد.
با توجه به ابعاد يادگيری که ذکر شد، وزارت آموزش و پرورش پس 
از تحقيقات عميق و بررسی کتب درسی به اين نتيجه رسيد كه متون 
درسی، نيازهای دانش آموز امروز را جواب گو نيست. پس از مطالعات 
ــط استادان مجرب، تدوين متون جديدی را برنامه ريزی  فراوان توس
شد که براساس اهداف دينی و سياسی، ارزش ها و هنجارهای ملی، 
ميراث فرهنگی، اسطوره ها و نمادهای ملی، ويژگی های جغرافيايی، 
خرده فرهنگ های قومی، افتخارات ملی و تعاملات بين المللی، موجب 
به وجود آمدن تغييرات بنيادی در آموزش و پرورش می شود و به اين 

ترتيب، «برنامه ی درسی ملی» بنيان نهاده شد.
ــفی فيلسوفانی نظير سقراط،  در اين برنامه از نظريه های فلس
افلاطون، دکارت، کانت، هگل، نلسون و ليپمن بهره گرفته شده است. 
نتايج انديشه های سقراط، افلاطون و کانت مفهومی از فلسفه است 
ــی برای کودکان بر آن استوار است. انديشه های  که برنامه ی درس
ــقراط در روش و در عمومی دانستن فلسفه، ديدگاه های افلاطون  س
ــفه ی تربيت، تأکيد دکارت بر فلسفه ورزی  درخصوص تربيت و فلس
ــفه به جايگاه واقعی خود در نظر گرفته شده اند و  و بازگرداندن فلس
بزرگ ترين سهم، از آن هگل و آموزش منطق است. سهم نلسون در 
اين برنامه نيز تدارک تجربه ای عملی از اجرای روش سقراطی است. 

تغيير شيوه ی سقراطی از گفت و گوی دو نفره به گروهی، استفاده از 
متون مکتوب، عقيده نداشتن افلاطون به دموکراسی و تمايل او به 
ورود به دوره ی ديالکتيک از ۱۸ سالگی به بعد، مخالفت کانت با ورود 
زودهنگام دانشجويان (و کودکان) به بحث های فلسفی، تأکيد هگل 
ــه های فيلسوفان  بر اطاعت از دولت، جزو ناهماهنگی نظری انديش

مذکور با اين برنامه است که در اين برنامه گنجانده شده است.
توجه کارشناسانه در انتخاب محتوای درسی و پيام های آشکار و 
مکنون آن ها، می تواند به صحت و سلامت فرايند شکل دهی هويت 
ملی و هم چنين رشد آن در دانش آموزان کمک کند. به همين دليل 
مسئله ی کلی پژوهش حاضر عبارت است از چگونگی پرداختن کتب 
تعليمات اجتماعی، تاريخ و فارسی دوره ی راهنمايی به مقوله ی هويت 
ــايی کاستی ها و آسيب پذيری های هرکدام از آن ها  ملی و نيز شناس
در متون درسی. برای انجام پژوهش حاضر و پاسخ گويی به سؤالات 
ــتفاده شده است. براساس هدف ها و  آن، از روش تحليل محتوا اس
محتوای برنامه های درسی، دوره های گوناگون تحصيلی با تأکيد بر 
پرورش هويت ملی (اسلامی ـ ايرانی) پيشنهاد شده اند. هدف غايی 

نيز اين است که کودکان فلسفه ورزی را بياموزند.

محورهای اصلی سند برنامه ی درسی ملی
۱. مقدمه

الف) ضرورت توليد برنامه ی درسی ملی
ب) تعريف

ج) اهداف، قلمرو و چگونگی توليد برنامه
د) مصوبات قانونی

ه) فرايند توليد برنامه
و) مخاطبان برنامه

۲. مبانی
الف) مبانی فلسفه ی تعليم و تربيت
ب) مبانی معتبر علمی و پژوهشی

ج) مستندات قانونی
د) چشم انداز تحولات آينده

۳. رويکرد و منطق برنامه
جهت گيری ها، گفتمان و روح حاکم بر برنامه

۴. اهداف
الف) هويت و قابليت هايی که يادگيرنده به آن ها دست خواهد يافت 
(شامل: نگرش ها، صفات، ملکات، شناخت ها و مهارت های مورد نظر)؛

ــت يابی يادگيرندگان به هويت و قابليت های  ب) معيارهای دس
مورد نظر.
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ب) چگونگی توجه به شيوه های يادگيری دانش آموزان؛
ــرفت  ــی از پيش ــوزش و ارزش ياب ــای آم ــاط راهبرده ج) ارتب

تحصيلی؛
ــانه ها  ــرايط و روش های مورد توجه خانواده، جامعه، رس د) ش

و...
۱۳. ارزش يابی پيشرفت تحصيلی

الف) سياست ها و فرايندهای ارزش يابی از پيشرفت تحصيلی؛
ب) استانداردهای ارزش يابی در هريک از حوزه های يادگيری؛

ج) نسبت روش های کمی و کيفی و نقش معلم، دانش آموز، و 
خانواده در سنجش؛

ــا و ويژگی های فردی  ــا نيازه ــنجش ب د) چگونگی تطبيق س
دانش آموزان (دانش آموزان مستعد و دانش آموزان با نيازهای خاص).

۱۴. مواد آموزشی
ــد، و انتخاب و  ــم بر تولي ــت های حاک ــف) فرايند و سياس ال
ــب، مجلات،  ــی، کت ــی (کتاب درس ــته ی آموزش به کارگيری بس
نرم افزارهای آموزشی، رسانه های ديداری و شنيداری، شبکه های 

آموزشی و...)؛
ب) فرايند و اصول حاکم بر مشارکت بخش غيردولتی و معلمان 

در توليد مواد آموزشی؛
ج) فرايند و اصول حاکم بر نحوه ی ارزيابی و انتخاب و معرفی 

مواد آموزشی برای استفاده در مدارس.

۱۵. منابع و اصول حاکم بر محتوای مواد آموزشی
الف) تعيين منابع اصلی معتبر و نسبت ميان آن ها در توليد مواد 

آموزشی؛
ــوای هريک از اجزای  ــتانداردها و اصول حاکم بر محت ب) اس

بسته ی آموزشی.

۱۶. خط مشی ها، سياست ها و سازوکارهای اجرايی
الف) برنامه و روش اجرای برنامه ی درسی ملی در سطوح متفاوت؛

ب) ساختار و تشکيلات؛
ج) آموزش نيروی انسانی؛

د) سازوکارهای مديريت آموزشی و اداره ی امور مدرسه؛
هـ) استانداردهای فضای يادگيری

۱۷. سياست های حاکم بر ارزش يابی برنامه
ــی، و فرايند  ــی مل ــطح برنامه ی درس ــتانداردها در س الف) اس

ارزش يابی از برنامه ی درسی؛
ــی ملی براساس  ب) چگونگی بازنگری و اصلاح برنامه ی درس

نتايج ارزش يابی.

۵. اصول حاکم بر برنامه

۶. پرورش ها و آموزش های عام و مشترک
ــی از يادگيری های اساسی که در همه ی حوزه های  الف) بخش

يادگيری حضور دارد و بين آن ها پيوند برقرار می کند.
ــا و ارزش های عام و  ــی هريک از مهارت ه ــعت و توال ب) وس

مشترک برای تمامی سطوح و دوره ها.

۷. حوزه های اصلی يادگيری
الف) نگرش ها، دانش و مهارت های مورد نياز و اساسی؛

ب) آموزش های فنی و حرفه ای در تمامی سطوح؛
ج) ابعاد هريک از حوزه های يادگيری و ارتباط آن ها با يکديگر.

۸. يادگيری گروه های ويژه
تعيين آموزش های ويژه ی دانش آموزان مستعد و دانش آموزان 

دارای نيازهای ويژه.

۹. دوره ها، مراحل کليدی و سطوح
الف) سطوح و مراحل کليدی

ب) ويژگی های هر سطح و مرحله
ج) مهارت ها و نگرش های اساسی که دانش آموزان در هريک از 

سطوح و مراحل بايد به آن ها دست يابند.
د) استانداردهای هر سطح و مرحله

۱۰. ساختار، رشته ها و جدول زمانی

۱۱. حدود اختيارات
الف) سطوح تصميم گيری و حدود اختيار استان، منطقه و مدرسه 
در توليد يا انتخاب محتوای آموزشی، روش های آموزش، شيوه های 

ارزش يابی و زمان با لحاظ نيازهای محلی؛
ب) تعيين دروس اختياری/ انتخابی.

۱۲. شرايط يادگيری مطلوب و روش های مناسب
الف) راهبردهای آموزشی و چگونگی اتخاذ تصميمات آگاهانه 
ــب با نيازها و ويژگی های رشدی در  و مناسب از سوی معلم متناس

هريک از سطوح و دوره های تحصيلی؛
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۱۸. منابع
الف) منابع توليد برنامه؛

ب) منابع قابل رجوع برای آشنايی بيشتر.

۱۹. ضمائم
واژگان.

شرح وظايف کميته های استانی
ــده، نتايج  ــناد، پژوهش های انجام ش ــی و تحليل اس ۱. بررس
ــنجی های  ــا، گزارش ها و نظرس ــت ها، همايش ها، بازديده نشس
انجام شده در استان و ارائه ی نتايج مورد استفاده ی برنامه ی درسی 

ملی به دبيرخانه.
ــتان و  ۲. اخذ و جمع بندی ديدگاه ها و نظرات صاحب نظران اس

ارائه ی نتايج به دبيرخانه ی برنامه ی درسی ملی.
ــی در استان  ــی برنامه های درس ــنجی و آسيب شناس ۳. نيازس
ــنهادهای  ــا هماهنگی دبيرخانه ی طرح و ارائه ی راهکارها و پيش ب

کلان.
۴. شناسايی، اخذ و انتقال ديدگاه های آينده نگر و ايده های خلاق 

و نو با توجه به نيازها و اقتضائات آن استان به دبيرخانه ی طرح.
ــب از روند کار  ــانی مناس ــزی به منظور اطلاع رس ۵. برنامه ري
ــی ملی و کميته ی استانی به مسئولان و  طرح تدوين برنامه ی درس

کارشناسان مربوطه.
۶. همکاری با دبيرخانه ی طرح در برگزاری نشست های علمی و 

توجيهی در سطح استان و منطقه.
ــده در مراحل  ــی برنامه ی توليد ش ۷. همکاری در اعتباربخش

متفاوت.
۸. پی گيری و اقدام درخصوص امور محوله از سوی دبيرخانه ی 

طرح.

حوزه ی يادگيری مطالعات اجتماعی
ــانی و توانايی ايجاد رابطه ی  اين حوزه به مطالعه ی روابط انس
مثبت و سازنده با خدا، خود، خلق و خلقت حول محور رابطه با خدا 
ــت و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان، مکان، عوامل  و درک موقعي

طبيعی و اجتماعی، و سنت های الهی) می پردازد.
در برنامه ی درسی ملی معمولاً حوزه های يادگيری در محورهای 
ــوزه، جهت گيری های کلی در  ــوزه، قلمرو ح ــرورت و کارکرد ح ض
سازمان دهی محتوا و آموزش حوزه، ارتباط با يادگيری های مشترک 
و ساير حوزه های يادگيری مطرح می شوند. به طور کلی در اين زمينه، 
مسائل اجتماعی در سطح محلی، ملی، و جهانی بررسی می شوند تا 
ــتی  از اين طريق روحيه ی مذاکره، عدالت خواهی، انصاف و نوع دوس

پرورش يابد.

ــن شدن مطالب، دو بخش از برنامه ی درسی ملی در  برای روش
حوزه ی يادگيری مطالعات اجتماعی نقل می شود.

ارتباط با يادگيري هاي مشـترك و سـاير حوزه هاي يادگيري: 
ــت محتوا و روش آموزش در اين حوزه، به تقويت مهارت هاي  ماهي
شناختي و فراشناختي، مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي شخصي و 
ــعه ي ارزش هاي اخلاقي (عدالت خواهي، آزادي خواهي،  رشد و توس

نظم و قانونمداري، و خدمت گزاري) كمك مي كند.
ــي، مذاكره و نوع  ــي هم چون همدل ــد مهارت هاي اجتماع رش
دوستي در اين حوزه، توانايي متربيان را براي شركت در فعاليت هاي 
گروهي و مشاركتي در ساير حوزه هاي يادگيري تقويت مي كند و از 
ــت يابي به سطوح بالاتر يادگيري را فراهم  اين طريق، زمينه ي دس
مي سازد. علاوه بر اين،  سازمان دهي محتوا به شيوه ي تلفيقي، بستر 
مناسبي براي ارتباط مضامين آموزشي با ساير قلمروهاي محتوايي 
چون زبان و ادبيات فارسي، علوم تجربي، كار و فناوري، رياضي، قرآن 

و معارف اسلامي به وجود مي آورد.
ــاني و مطالعات اجتماعي  قلمرو حوزه: قلمرو حوزه ي علوم انس
شامل اين موارد است: درك موقعيت و ابعاد آن در بعد زمان (گذشته، 
ــور، زمين و كيهان)؛  ــهر، كش حال و آينده) و مكان (خانه، محله، ش
ــت)؛ عوامل اجتماعي  ــل طبيعي (محيط طبيعي و محيط زيس عوام
(ساختارها و نهادهاي اجتماعي، هنجارها، رفتارها و روابط انساني، 
ــرزمين؛ درك چگونگي حاكميت سنت هاي  و قراردادها)؛ آمايش س
الهي بر زندگي انسان در طول تاريخ و كسب مهارت هاي اجتماعي 
ــاني شامل  ــعه ي روابط انس (مهارت در فعاليت هاي گروهي و توس
ــالمت جويي، نوع دوستي، رعايت حقوق  بردباري، وفاق، همدلي، مس
ــتد، توليد، توزيع و  ــام تكاليف) و اقتصادي (داد و س ــران و انج ديگ

مصرف) به عنوان يك عضو مسئول جامعه ي ايران اسلامي.
ــطه به موقعيت هاي واقعي زندگي  آموزش در دوره ي دوم متوس
نزديك تر است و فرصت هاي بيشتري براي مشاركت در فعاليت هاي 
ــي در اختيار متربيان قرار مي دهد. در اين دوره، ضمن تأكيد  اجتماع
ــركت در ارائه ي خدمات  ــاي كار گروهي و ش ــر پرورش مهارت ه ب
اجتماعي، برحسب ورود متربيان به شاخه ي نظري يا گرايش/ رشته ي 
علوم انساني، محتوا جنبه ي نيمه  تخصصي پيدا مي كند و حوزه هاي 
محتوايي چون فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، روان شناسي، مردم شناسي، 
ــت و حقوق، به صورت مستقل ارائه  ــي، سياس اقتصاد، جامعه شناس

خواهند شد.

منابع
۱. کديور، پروين. روان شناسی تربيتی. انتشارات سمت. تهران، ۱۳۸۳.
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ــی ملی جمهوری  ــی و تربيتی، برنامه ی درس ۴. طرح جامع تحول بنيادين برنامه های درس
اسلامی ايران، نگاشت سوم، بهمن ماه ۱۳۸۸.
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افزايش 
اميـد بـه آينده و 

تامين سـلامت روان 
نوجوانـان و جوانان از 

مهمترين اهداف آموزش و 
پرورش است.
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چکيده
هدف اين تحقيق بررسی ميزان اميد به آينده بين دانش آموزان دختر و پسر دوره ی متوسطه، روش آن از انواع 
پيمايشی و ابزار گردآوری داده ها نيز پرسش نامه بوده است. جامعه ی آماری اين تحقيق را تمامی دانش آموزان دختر و 
پسر دوره ی متوسطه و پيش دانشگاهی شهر نجف آباد تشکيل می داد که با سطح اطمينان ۹۵ درصد، ۳۲۵ نفر (۱۸۷ 
دختر و ۱۳۸ پسر) از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار «spss» و «ليزرل» مورد تجزيه 

و تحليل قرار گرفت.
بين متغيرهای تحقيق، ميزان دين داری و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده با ۷ و ۱۱ درصد، بيشترين سهم را 

در تبيين ميزان اميد به آينده دارند. که می توان اين را مهم ترين نتيجه ی به دست آمده از تحقيق دانست.
از مجموعه متغيرهای وارد شده در معادله ی رگرسيون، چهار متغير تأثير معنی داری بر متغير وابسته داشته اند. از 
بين متغيرهای باقی مانده در مدل رگرسيون، ميزان دين داری و پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده به ترتيب با بتای 

۳۵٪ و ۲۸٪ شديدترين تأثير معنی دار را بر ميزان اميد به آينده داشتند.

کليدواژه ها: اميد، آينده، نوجوانی، دين داری، پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی، رشته ی تحصيلی.

مهرناز عبداللهی
کارشناس ارشد جامعه شناسی

دبير منطقه تيران و کرون

مقاله
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مقدمه
يکی از مهم ترين اهداف نظام های تعليم و تربيت، افزايش اميد به 
آينده و تأمين سلامت روان نوجوانان و جوانان است. در سنين نوجوانی، 
ــم گيری رخ می دهند. هيجانات  ــای عاطفی و اجتماعی چش دگرگونی ه
نوجوان شدت می گيرد و غالباً دچار حالاتی چون عصبانيت، يأس، نااميدی 

و ترس می شود [استادان طرح جامع آموزش خانواده، ۱۳۸۱: ۶۲].
بايد بدانيم که کودکان نيازمند آرامش، امنيت و خيال پردازی های 
خويش اند. اما هنگامی که بزرگ تر می شوند، بايد اندک اندک با وقايع 
بيرونی مواجه شوند. آموزش و آگاهی دادن، بيش از اميد واهی دادن، 
ــيرين و  ــاز خواهد بود. نبايد اميدواری را با خيال بافی های ش کارس

جذاب يکسان شمرد [بصيری، ۱۳۸۶: ۳۷].
ــناس، می گويد: «نوجوان امروز گم شده ای  دکتر فرجاد، روان ش
ــکل روحی، روانی و تربيتی  ــت در زندگی که با هزاران هزار مش اس
ــت. نوجوان امروز، آينده ی روشنی در پيش ندارد،  سر در گريبان اس
ــام و تخيلات روی  ــرار می کند و به اوه ــای موجود ف از واقعيت ه
ــت که  می آورد.» وی می گويد: «نوجوان دارای نيازهای فراوانی اس
جامعه نمی تواند به آن ها پاسخ دهد. وضعيت بد اقتصادی، عدم تأمين 
زندگی، بی کاری، فشار روانی و... باعث نااميد شدن جوان می شود» 

[نشريه ی انتخاب، ۱۳۷۸/۷/۱۳].
ــی دوره ی  دانيـل کيتينـگ (۱۹۸۰)، يکی از ويژگی های اساس
ــده دارد نوجوانی دوره ای  نوجوانی را تفکر آينده نگر می داند. او عقي
ــالی خود فکر  ــه انجام کارها در آينده و در بزرگ س ــت که فرد ب اس

می کند [لطف آبادی، ۱۳۸۱: ۱۰۱].
اميد در مفهوم روزانه اش، يک انتظار خوب برای آينده است. در 
دهه ی اخير اميد به عنوان يک مفهوم روان شناسی، به موضوع جذابی 
برای محققان علاقه مند به دريافت رابطه ی اميد با رفاه روانی تبديل 
شده است [valle, 2006: 393-406]. يکی از نظريه های استادانه 
ــيله ی سنيدر۱ مطرح شده است؛ کسی که اميد  درباره ی اميد، به وس
را به عنوان يک مشخصه ی ساختار شناختی، شامل باورهای مثبت 
يک شخص درباره ی توانايی اش برای انجام دادن اهداف شخصی، 

.[snyder, 2002: 249-257] به تصوير درآورد
ــد به آينده را نمی توان انکار کرد. حالت  اما نقش خانواده در امي
ــيدگی  ــنج و از هم پاش ــردی زن و مرد در خانواده، تش نااميدی و دلس
خانواده و درپی آن، پديده ی فرار فرزندان، همسر آزاری و کودک آزاری 
را به دنبال دارد. والدين نااميد، يأس و نااميدی را به فرزندان خود تزريق 

می کنند و فرزندان را دچار افسردگی و پوچی و بی ارزشی می سازند.
ــوع الگوی  ــه ن ــم دايانـا بـاوم ريند، در تحقيقات خود، س خان

فرزندپروری را بررسی کرده است که عبارت اند از:
� قاطع و اطمينان بخش؛

� خودکامه و مستبد؛
� سهل گير و بی بند و بار [خياط، ۱۳۸۶: ۶۳ و ۶۴].

ــت قاطع و  ــا تربي ــم رينهد، تنه ــيم بندی خان ــاس تقس براس
اطمينان بخش، باعث ايجاد اعتماد به نفس در فرزندان می شود.

اما نبايد از اثر رشته ی تحصيلی بر اميد به آينده ی دانش آموزان 
نيز غافل بود. رشته ی تحصيلی دانش آموزان نقش مهمی در سرنوشت 
آن ها دارد. انواع رشته های تحصيلی برحسب نوع آموزش ها، ميزان 
ــی از اميد به آينده را در دانش آموزان به وجود می آورند. آن چه  متفاوت
در نظام تعليم و تربيت رسمی ما می گذرد، چنين است: «برنامه های 
درسی که معمولاً با حجم بالای عناوين و مطالب درسی همراه اند و 
نوعاً روش های تدريس غيرفعال را می طلبند، نوجوانان ما را با نوعی 

کم نشاطی مواجه ساخته اند» [عصاره، ۱۳۸۰: ۵۲].
اما در مورد نقش پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی در اميد به آينده ی 
ــگاه اجتماعی فرد  ــه هرقدر پاي ــت ک ــده اس دانش آموزان، ثابت ش
ــتر است. طبق تحقيقات کلمن،  ــد، اميد به زندگی او بيش بالاتر باش
«والدينی که در آرزوی دست يابی به استاندارد بالای زندگی هستند 
ــان را برای تحقق آرمان ها و ايده آل های مطلوب تربيت  و فرزندانش
می کنند، ممکن است فرزندان بسيار موفقی داشته باشند» [قلی زاده، 

۱۳۷۷: ۱۵۲ و ۱۵۳].
ــلامت روانی و پيش گيری از شيوع  نقش تعاليم مذهبی، در س
ــياری از  ــلالات روانی و ناهنجاری های رفتاری، مورد تأييد بس اخت
ــت. تحقيقات نشان  ــی قرار گرفته اس متخصصان علم روان شناس
می دهند که داشتن جهان بينی مذهبی در معنابخشی به زندگی، اميد 
ــاس امنيت خاطر تأثير بسزايی دارد و مانند سپری  به زندگی و احس
ــل از خود بيگانگی و خلأ وجودی عمل می کند [محمدزاده  در مقاب
ــی، ۱۳۸۶: ۱۶]. به گفته ی اريکسـون، برخی از ارزش های  روميان
نهفته در فرهنگ توحيدی و جهان بينی الهی ـ اسلامی عبارت است 
ــتن و اميدوار بودن به رحمت حق، مثبت انديشيدن،  از: انگيزه داش

علاقه مندی به علم و... [ملک عباسی، ۱۳۸۵: ۳۰].
ــاخت، مدارس ابزاری هستند که  ــان س درضمن بايد خاطرنش
ــی و  ــای اجتماعی از طريق آن ها، ارزش ها، اعتقادات اساس نظام ه
انتظارات رفتاری مربوط به نقش جنسيت را به افراد انتقال می دهند. 
ــی در کتاب های درسی توجه زيادی را به خود جلب  «تبعيض جنس
ــت. اگرچه تغييرات کمی در محتويات و تصاوير کتاب های  کرده اس
درسی مشاهده می شود، ولی هنوز تصاوير نقش های نسبت داده شده 
ــی زاده، ۱۳۷۷: ۱۶۱]. تحقيقات  ــت» [قل به افراد، به نفع مردان اس
يتس نيز نشان می دهد که پسرها بدبين تر از دخترها هستند و دخترها 

.[Yates, 2000] در اواخر نوجوانی بيشتر بدبين می شوند

اهداف پژوهش
هدف اصلی اين تحقيق، تبيين جامعه شناختی ميزان اميد به آينده 
بين دانش آموزان دختر و پسر دوره ی متوسطه ی شهر نجف آباد بوده 
است. از آن جا که نوجوانان امروز، آينده سازان فردای جامعه هستند، 
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شناسايی ميزان اميد به آينده ی دانش آموزان و عوامل اجتماعی مؤثر 
ــت. بر اين اساس،  بر آن، از اهميت و ضرورت خاصی برخوردار اس

اهداف فرعی زير مد نظر قرار داشتند:
۱. تعيين ميزان تأثير متغيرهای اجتماعی و اقتصادی بر ميزان 

اميد به آينده بين دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر نجف آباد.
ــه آينده بين  ــش اميد ب ــرای افزاي ــی ب ــه ی راهکارهاي ۲. ارائ

دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر نجف آباد.

روش شناسی تحقيق
مطالعه پيرامون مسائل پيچيده ی انسانی ـ اجتماعی با روش های 
ــتفاده از هر روش نيز با توجه  متعدد و متفاوتی صورت می پذيرد. اس
به ويژگی های خاص پديده ی مورد مطالعه به ابزار خاصی نياز دارد، 
تا محقق بتواند با اتکاء به داده ها و يافته های حاصل از آن پژوهش، 

حاصل کار خود را به جامعه ی علمی عرضه دارد.
ــف و توضيح  ــی، محقق الزاماً در پی کش ــات توصيف در تحقيق
رابطه ها، هم بستگی ها و احتمالاً آزمون فرض ها و پيش بينی رويدادها 
نيست، بلکه توجه او بيشتر در جهت توصيف و گزارش موقعيت ها و 

وقايع براساس اطلاعات است که صرفاً جنبه ی وصفی دارد [نادری 
و نراقی، ۱۳۶۸: ۷۱].

ــه منظور توصيف نظام مند  ــن تحقيق از روش توصيفی ب در اي
موقعيت يا زمينه ی مورد علاقه، با دقت و حفظ عينيت استفاده شده 
است و هدف آن توصيف منظم ميزان اميد به آينده بين دانش آموزان 
دوره ی متوسطه بوده است و اين که عوامل اجتماعی، اقتصادی و... تا 

چه اندازه در ميزان اميد به آينده ی دانش آموزان مؤثر بوده است.
ــت، زيرا محقق مجبور به  ــی اس هم چنين، اين تحقيق پيمايش
جمع آوری اطلاعات و سپس دسته بندی آن ها از طريق پرسش نامه 
ــی با دو هدف «توصيف»  ــود. در پژوهش حاضر، از روش پيمايش ب
ــطح توصيف، هدف به دست  ــتفاده شهد است. در س و «تبيين» اس
دادن تصويری از چگونگی توزيع جامعه ی نمونه براساس متغيرهای 
مطالعه بود. در سطح تحليل يا تبييننيز، هدف يافتن روابط درونی بين 

متغيرهای مستقل و متغير وابسته بود.
ــزار  نرم اف از  ــا  داده ه ــل  تحلي و  ــه  تجزي ــرای  ب
ــاختاری از  «SPSS/Windows/Ver: 14» و برای آزمون مدل س

نرم افزار «LISREL 8.54» استفاده شد.

حجم نمونهپسرحجم نمونهدختر

۲۷۸۳۶۶۳۲۱۵۷۶اول دبيرستان

۳۳۹۸۴۹۶۱۲دوم رياضی ـ فيزيک

۶۷۹۱۶۲۴۹۶دوم علوم تجربی

۶۶۰۱۶۲۰۲۵دوم ادبيات و علوم انسانی

۳۴۹۸۵۱۹۱۲سوم رياضی ـ فيزيک

۷۱۰۱۷۳۰۶۷سوم علوم تجربی

۷۰۵۱۷۲۶۹۶سوم ادبيات و علوم انسانی

۳۲۱۸۳۲۳۸پيش دانشگاهی رياضی ـ فيزيک

۶۳۱۱۵۲۰۱۲پيش دانشگاهی علوم تجربی

۶۱۶۱۵۱۰۰۵پيش دانشگاهی ادبيات و علوم انسانی

۷۷۹۳۱۸۶۵۸۸۰۱۳۸کل

جدول ۱. جمعيت آماری تحقيق
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مهم ترين يافته های پژوهش
فرضيه ی شماره ی ۱ بين ميزان اميد به آينده ی دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد.

سطح معنی داریدرجه ی آزادیTانحراف معيارميانگينتعدادگروه هامتغير

جنسيت
۱۸۶۳۳/۸۱۸/۰۶۹دختران

۰/۱۰۷۳۲۳۰/۹۱۵
۱۳۹۳۳/۹۱۷/۵۶۳پسران

ــان می دهد که t محاسبه شده  خروجی اين آزمون نش
برای جدول ۲ برابر ۰/۱۰۷ شده است که از مقدار t جدول 
با درجه ی آزادی ۳۲۳ و در نظر گرفتن پنج درصد خطا کمتر 
است. لذا سطح معنی داری آزمون ۰/۹۱۵ شده است؛ يعنی 
تفاوت بين ميزان اميد به آينده ی پسران و دختران معنی دار 

نيست. بنابراين فرضيه ی شماره ی ۱ تأييد نمی شود.
ــد به آينده ی  ــماره ی ۲. بين ميزان امي ــه ی ش فرضي
دانش آموزان رشته ی تحصيلی گوناگون، تفاوت وجود دارد.

سطح معنی داریخطای معياراختلاف ميانگينرشته های تحصيلی مورد مقايسه

۰/۰۵۱/۵۲۴۰/۹۹۹-رياضی با تجربی

۳/۸۹۱/۵۵۳۰/۰۳۵رياضی با انسانی

۳/۹۴۱/۴۹۰۰/۰۲۴تجربی با انسانی

همان گونه که در جدول ۳ مشخص است، اختلاف 
اميد به آينده ی دانش آموزان رشته ی انسانی با رشته های 
رياضی و تجربی معنی دار است. به عبارت ديگر، ميزان 
ــانی کمتر از  ــته ی انس اميد به آينده ی دانش آموزان رش
دانش آموزان رشته های رياضی و تجربی است. بنابراين 

فرضيه ی شماره ی ۲ تأييد می شود.

جدول ۲. نتايج آزمون فرضيه ی شماره ی ۱

جدول ۳. پس آزمونِ توکی برای مقايسه ی زوجی ميزان اميد به آينده براساس رشته ی تحصيلی

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

ميزان اميد به آينده

دختر پسر

۵۰

۴۵

۴۰

۳۵

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

ميزان اميد به آينده

رياضی تجربی انسانی

نمودار ۲

نمودار ۱
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همان گونه که در جدول ۵ ملاحظه می شود، هرچه پايگاه اقتصادی - اجتماعی خانواده بالاتر باشد، ميزان اميد به آينده ی فرزندان آن ها 
بيشتر می شود. بنابراين فرضيه ی شماره ی ۴ مورد تأييد قرار می گيرد.

فرضيه ی شماره ی ۵. بين ميزان دين داری و ميزان اميد به آينده ی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

سطح معنی داریمقدار ضريب پيرسونتعداد

۳۲۵۰/۴۳۸۰/۰۰۰

سطح معنی داریمقدار ضريب پيرسونتعداد

۳۲۵۰/۱۱۲۰/۰۴۴

فرضيه ی شماره ی ۳. بين ميزان ارتباط با والدين و ميزان اميد به آينده ی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

سطح معنی داریمقدار ضريب پيرسونتعداد

۳۲۵۰/۳۵۵۰/۰۰۰

با توجه به اين که ضريب مثبت شده است، مشخص می شود که هرچه ميزان ارتباط والدين با فرزندان بهتر باشد، ميزان اميد به آينده ی 
آن ها بيشتر می شود. بنابراين فرضيه ی شماره ی ۳ مورد تأييد قرار می گيرد.

فرضيه ی شماره ی ۴. بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده و ميزان اميد به آينده ی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

جدول ۴. خروجی ضريب هم بستگی پيرسون برای آزمون رابطه ی ميزان ارتباط با والدين و ميزان اميد به آينده

جدول ۵. خروجی ضريب هم بستگی پيرسون برای آزمون رابطه ی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده و ميزان اميد به آينده

جدول ۶. خروجی ضريب هم بستگی پيرسون برای آزمون رابطه ی ميزان دين داری و ميزان اميد به آينده

سطح معنی داریضريب تعيينمقدار بتامتغيرهای مستقل

۰/۰۲۶۰/۰۰۰/۷۰۸جنسيت

۰/۱۵۱۰/۰۲۰/۰۲۱-رشته ی تحصيلی

۰/۲۳۵۰/۰۶۰/۰۰۰ميزان ارتباط با والدين

۰/۲۶۴۰/۰۷۰/۰۰۰ميزان دين داری

۰/۳۳۴۰/۱۱۰/۰۰۰پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده

جدول ۷. رگرسيون چندگانه ی تأثير متغيرهای مستقل بر متغير وابسته

ــطح معنی داری برابر ۰/۰۰۰ شده است. يعنی اين رابطه  ــود، ضريب هم بستگی پيرسون برابر ۰/۴۳۸ و س همان گونه که ملاحظه می ش
معنی دار است و هرچه ميزان دين داری بيشتر باشد، ميزان اميد به آينده بيشتر می شود.

حال در يک جمع بندی از آزمون های مطرح شده، رگرسيون چندگانه ی تأثير متغيرهای مستقل بر متغير وابسته را برای کل پاسخ گويان بررسی می کنيم.
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همان گونه که در جدول ۷ ملاحظه می شود، متغيرهای ميزان دين داری، پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده و ميزان ارتباط با والدين، تأثير 
مستقيم و معنی داری بر ميزان اميد به آينده دارند؛ يعنی باعث افزايش اميد به آينده می شوند.

نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان می دهد، متغيرهايی که وارد معادله شده اند، از نظر شدت و جهت تأثيرگذاری بر متغير وابسته (ميزان 
اميد به آينده) متفاوت بوده اند.

نمودار ۳. مدل تحليل مسير با ضرايب مسير متغيرهای مستقل و وابسته ی تحقيق

متغيرهای مستقل
نوع اثر

کل
غيرمستقيممستقيم

۰/۱۷-ـــــ۰/۱۷-رشته ی تحصيلی

۰/۲۲ـــــ۰/۲۲ميزان ارتباط با والدين

۰/۲۸۰/۰۶۰/۳۴ميزان دين داری

۰/۳۵۰/۰۶۰/۴۱پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده

جدول ۸. اثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل متغيرهای مستقل بر ميزان اميد به آينده

رشته ی تحصيلی

جنسيت

ميزان دين داری

پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی ميزان ارتباط با والدين

ميزان اميد به آينده
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پيشنهادات مبتنی بر يافته های تحقيق
ــتفاده از افراد  ــده و اس ــی منظم و برنامه ريزی ش ــه ی طرح � ارائ

متخصص و آموزش ديده به منظور:
الف) آموزش دانش آموزان برای آشنايی با مهارت های ذکر شده 
در مباحث روان شناسی مثبت (شادکامی، اميد، سرزندگی، خوش بينی 

و...)؛
ب) آموزش دانش آموزان در جهت ارتقای مهارت های ذکر شده 
و آشنا کردن آن ها با نحوه ی استفاده از اين مهارت ها، بسته به هدف 

و موقعيت آن ها (مقابله با مشکلات و هنگام تصميم گيری).
� شناخت هرچه بيشتر استعداد دانش آموزان توسط والدين و مربيان، 
و راهنمايی آن ها به سمت پرورش اين استعدادها، به گونه ای که به 

موفقيت و خوش بينی آن ها نسبت به خود و  آينده بينجامد.
ــوزان دختر و  ــه در دانش آم ــای اميدواران ــاد تقويت باوره � ايج
ــيوه های دقيق  ــر پايه های گوناگون تحصيلی، با به کار بردن ش پس

روان شناسی و مشاوره.
ــی، به ويژه در سال های  � بازنگری در محتوا و مضمون کتب درس
نوجوانی، و ارائه ی مطالب جديدی که به ايجاد بينش نوينی نسبت به 

خود، زندگی و نقشی که او می تواند ايفا کند، منجر شود.
� بازنگری در محتوا، مضمون و شيوه ی ارائه ی برنامه های ويژه ی 
کودکان، نوجوانان و جوانان در صدا و سيما، به گونه ای که به ايجاد 
ــتگی عميق نسبت به فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی منجر  دلبس
شود و در يافتن ديدگاه اميدوارانه نسبت به زندگی، نوجوانان را ياری 

دهد.
ــارکت و  ــت زمينه های حضور نوجوانان در عرصه های مش � تقوي

تصميم گيری های اجتماعی.

ــاندن به نوجوانان و جوانان برای شناخت هرچه بيشتر  � ياری رس
توانمندی هايشان، تا علاوه بر متناسب بودن انتظارات آنان از خويش 
با توانمندی هايشان، اين گروه سنی بتوانند موفقيت های بيشتری در 

تحصيل، شغل و زندگی به دست آورند.
ــای واقعی جوانان و آگاه  ــته ها و نيازه � تلاش برای تأمين خواس
ــت اجرا که  کردن جوانان از اقدامات، برنامه ها و تلاش های در دس

برای اميدواری و آرامش روحی آنان بسيار مفيد است.
� شناسايی ريشه ای عوامل بحران زا، برای ايجاد آرامش و اطمينان 
خاطر در جامعه و جلوگيری از هرگونه بی ثباتی، و برخورد مناسب را 
هريک. بهترين راه نيز کاستن از دغدغه های فکری و اضطراب های 

روحی جوانان جامعه است.
ــزه ی تحصيلی،  ــش انگي ــل معضل کاه ــت ح ــلاش در جه � ت
ــت ديوار بلند کنکور و بی کاری که هريک  ترک تحصيل، توقف پش
ــرخوردگی و بی هويتی نوجوانان و جوانان  عامل مهمی در ايجاد س

است.
� توسعه ی مناسبات ميان والدين و فرزندان از حيث عاطفی، روحی 

و کلامی به منظور جلب اعتماد نسل جوان و نوجوان.
ــاندن به نوجوانان و جوانان برای شناخت هرچه بيشتر  � ياری رس
توانمندی هايشان تا علاوه بر متناسب بودن انتظارات آنان از خويش 
با توانمندی هايشان، اين گروه سنی بتوانند موفقيت های بيشتری در 

تحصيل، شغل و زندگی به دست آورند.

پی نوشت
1. Snyder

منابع
۱. استادان طرح جامع آموزش خانواده (۱۳۸۱). خانواده و فرزندان (کتاب چهارم و پنجم)، 

چاپ شانزدهم و هفدهم.
ــه. رشد آموزش  ــاس و انديش ــن (۱۳۸۶). نگاهی به واقعيت؛ تقابل احس ۲. بصيری، حس

راهنمايی تحصيلی. دوره ی ۱۲.
ــا نوجوانان. ماه نامه ی  ــش والدين در درک متقابل و تفاهيم ب ــاط، خالد (۱۳۸۶). نق ۳. خي

آموزشی - تربيتی پيوند. شماره ی ۳۳۰-۳۳۱.
۴. عصاره، عليرضا (۱۳۸۰). نوجوانان و جوانان ايرانی؛ بيم ها و اميدها. ماه نامه ی آموزشی ـ 

تربيتی پيوند. شماره ی ۲۶۱-۳.
۵. قلی زاده، آذر (۱۳۷۷). جامعه شناسی آموزش و پرورش. انتشارات محتشم. چاپ اول.

۶. لطف آبادی، حسين (۱۳۸۱). روان شناسی رشد: نوجوانی، جوان، بزرگ سالی. سمت. تهران. 
چاپ چهارم.

۷. محمدزاده روميانی، مهری (۱۳۸۶). نقش گرايی های متعالی در کنترل رفتارهای پرخطر 
دوره ی جوانی. فصل نامه ی رشد مشاور مدرسه. دوره ی دوم. شماره ی ۳.

۸. کلم عباسی (۱۳۸۵). چگونگی شکل گيری هويت دينی. ماه نامه ی رشد آموزش راهنمايی 
تحصيلی. دوره ی دوازدهم. شماره ی ۵۶.

۹. نادری، عزت االله و سيف نراقی، مريم (۱۳۶۸). روش های تحقيق و چگونگی ارزش يابی 
آن در علوم انسانی. انتشارات بدر. تهران. چاپ اول.

ــنجی درباره ی جوانان و اميد: اميد گم شده  ــريه ی انتخاب. (۱۳۷۸/۷/۱۳). نظرس ۱۰. نش
است؟ نه همين جاست.

11. Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rain bows in the mind. psychological 
Inquiry. pp 249275-.
12. Valle, M. F. (2006). An analysis of hope ans a psychological strength. Journal 
of school psychology. pp 393406-.
13. Yates, M. SH. (2000). Student o[ptimism and pessimism during the transition 
to coeducation, the psychological record. flinders university: Adelaide 
Australia.

پيشـنهادی مبتنی بـر يافته های 
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� جناب آقاي رَوَن، گفت وگو را با اين سؤال كه چه عواملي سبب شد 
به سوي «برنامه درسي ملي» برويم، آغاز مي كنم. آيا اين رويكرد جديد 
نسبت به قبل از آن يا وضع موجود تكميل تر است؟ لطفاً شاخص هايي 

راهم كه موجب شد تا به برنامه ي درسي ملي بپردازيم، بيان كنيد.
� خدا را شاكرم كه توفيق داده است در خدمت مجله و مخاطبان 
ــما باشم. سعي مي كنم از بيان آن چه كه مي دانم دريغ نكنم. بايد  ش
ــناد  ــم نگاه افرادي چون امام راحل و مقام معظم رهبري و اس بگوي
ــتي هم چون قانون اساسي يا سند چشم انداز، سرچشمه هاي  بالادس
اين حركت بودند. اين مجموعه دست اندركاران آموزش وپرورش را به 
اين فكر انداخت كه به تهيه ي يك نقشه ي كلان محتوايي بپردازند.

ــب با اقتضائات و  ــورهاي ديگر متناس چنين تجربه اي را كش
ــور چين، ژاپن، استراليا،  ــان داشته اند؛ مثل كش ديدگاه هاي خودش
ــي ملي را با توجه به  ــتان و نيوزيلند. اين ها نيز برنامه ي درس انگلس
فرهنگ و ديدگاه خودشان داشته اند. اين سند ملي كه چارچوب هاي 
محتوايي نقش آموزش وپرورش را مشخص مي كند، طيف گسترده اي 
ــود  ــي را از غيرمتمركز تا متمركز مي ش ــي مل دارد. برنامه ي درس
دسته بندي كرد. بعضي كشورها آن را كاملاً متمركز تعريف كرده اند 
ــتري به استان ها يا ايالت هايشان داده اند.  و بعضي ديگر اختيار بيش

برنامه ي درسي امري كاملاً تجربه شده در اين كشورها بود.
ــور ما نيز هم افراد صاحب ديدگاه به اين نتيجه رسيده  در كش
بودند و هم اقتضائات موجود لزوم يك طرح و نقشه را نشان مي داد. 
ــم كه همين الان، توليد كتاب هاي  ما مي توانيم به صراحت بگويي
درسي كه راهنماي توليد نيز دارند، به صورت مجزا انجام مي شود و 
توليد آن ها از انسجام و تشكل، و از نقشه ي كلاني برخوردار نيست.

� جناب رَوَن، لطفاً بفرماييد. شاخص هاي ديدگاه هاي حضرت امام 
و رهبري چه بوده اند و كدام سند بالادستي موجب شد كه به طرف 

طرح برنامه ي درسي ملي برويم؟
� ما از ابتداي كار طي مطالعه اي سعي كرديم كه اين ديدگاه ها را 
بررسي كنيم. آقاي دكتر ساكي به سفارش آقاي ذوعلم، فرمايشات 
ــنادي را كه عرض كردم، مدون كردند كه  و آثار اين بزرگواران و اس

گزارش آن در دبيرخانه موجود است.
� ممكن است گفته ها و نوشته هاي اين بزرگواران را كه هدايت كننده ي 

ما به سمت برنامه ي درسي ملي است، به طور مشخص بيان كنيد؟
ــله اصول كه ناظر بر كليات،  � براي مثال، مي توانيم به يك سلس
ــاره كنيم؛ يعني توحيد محوري،  ــت، اش رويكرد و منطق برنامه اس
ــي و  ــت دين، كمال جويي فردي و اجتماعي و عدالت آموزش حاكمي
فطرت گرايی. متأسفانه اين اصول در برنامه هاي درسي فعلی ما آن گونه 
كه بايد و شايسته است، وجود ندارد. اصول جامعيت، انعطاف پذيري، 

يا مشاركت، همه برخاسته از ديدگاه هاي اين بزرگواران بوده اند.
يا اصولي كه ناظر بر هدف هاست، هدف هاي فعلی و رايج ما در عرصه ي 
كلان تربيت، عمدتاً بر ساختار دانش مبتني هستند. ما در اسناد مصوب 
ــوراي عالي آموزش وپرورش» در هر دوره ي تحصيلي حدوداً ۱۰۰  «ش
هدف داريم كه اگر آن ها را تجزيه و تحليل كنيم، مي بينيم، براساس 
ساختار دانش، بعضي ساحت ها مثل ساحت اقتصادي و اخلاقي جدا 
از هم ديده شده اند. از جمله ي اين موارد، يكي پرورش همه  جانبه ي 
شخصيت است؛ يعني يك ديدگاه كلي نسبت به هويت انسان؛ انساني 
ــاكله هم بيشتر ندارد كه ما  كه يك خالق واحد و احدي دارد. يك ش
ــلاميت، انقلابيت و ايرانيت ياد مي كنيم و بايد در  از آن به هويت اس
تك تك اهداف تعليم و تربيت ديده شود. خلاصه اين كه وقتي اهداف 

موجود را بررسي مي كنيم، مي بينيم بخش هايي مغفول مانده اند.ب
بزرگواراني چون امام راحل و مقام معظم رهبري صحبت هايشان كه 
ما به صورت خلاصه آن ها را استخراج كرده ايم، به ترويج خصلت هاي 

گفت و گو

در گفت و گو با امير رَوَن بررسی شد:

اشاره
امير رَوَن کارشناسـان سـازمان پژوهش و برنامه ريزی  است و 
در اينجا، به عنوان يکی از دسـت اندرکاران برنامه ی درسی ملی 

پاسخگوی پاره ای از سئوالات می باشد.
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پسنديده ي فرهنگي و اجتماعي، به شكل گيري شخصيت متربي، به 
پرورش همه جانبه ي شخصيت، استعداد و خلاقيت، به سلامت جسم 

و جان، و به فطرت پاك انسان اشاره فرموده اند.
� مجـدداً سـؤالم را مطرح مي كنم. در اين برنامـه و رويكردي كه 

داريد، چه تفاوت هايي نسبت به قبل از آن وجود دارد؟
ــده ي آن ها در ادبيات  ــفانه رويكردهاي قبل يا بخش عم � متأس
برنامه ريزي درسي، عمدتاً ترجمه اي است و معمولاً براي تدوين يك 
برنامه ، چند رويكرد را پيشنهاد مي دهند. ما حدود هشت نه رويكرد رايج 
در برنامه ي درسي داريم. هيچ كدام از اين رويكردها نمي تواند انسان 
ــلامي را تربيت كند. از بحث «انسان محوري» و  طراز جمهوري اس
ــم» داريم تا بحث هاي مختلفي در مكتب هاي ديگر؛ مثل  «اومانيس
امور اجتماعي يا رويكردهاي ديسيپليني و موضوع محوري. اگر اين 
ــته هاي  ادبيات را ملاحظه كنيد، مي بينيد هيچ كدام نمي تواند خواس

نظام و مردم موحد ما را شايسته و بايسته تأمين كند.
ــفه و تربيت اسلامي يك رويكرد تحت يك جمله ي خيلي  فلس
شفاف است؛ رويكردي كه از چهار كليد واژه ي مشخص تشكيل شده 
است: موقعيت، فطرت توحيدي، مراتب ـ يعني طي مراتب ـ و حيات 
ــكوفا شود و  طيبه. يعني متربي بايد بتواند از فطرت توحيدي اش ش
طي مراتب كند تا به حيات طيبه برسد. اين رويكرد كلي در برنامه ي 

درسي ملي است.
� ما در گذشته چنين رويكردي را در برنامه هاي آموزشي و درسي 

كشور نمي ديديم يا نداشتيم؟
� برخاسته از مباني ديني ما نبوده است. برخاسته از ادبيات ترجمه اي 

بوده است كه گوشه هايي از آن را عرض كردم.
� آيا نيازها را براساس واقعيت هاي مبتني بر علم ديده ايد يا خارج 

از آن؟
ــما خواهان انسان كامل يا انسان مطلوب باشيد، دين ما  � اگر ش
آن را كاملاً تبيين كرده است. انسان مطلوب در مباني ديني، فلسفي 

ــان امروز چه ويژگي هايي دارد؟  ــده است. انس ــي ما ديده ش و ارزش
بديهي است كه مباني روان شناختي و جامعه شناختي به كمك مي آيد 
ــب  و كمك مي كند، متربي را در وضع موجود واکاوی كنيم و متناس
با توانايي ها و خواسته هايش، برنامه ي درسي ملي را طراحی و توليد 
كنيم. از طرف ديگر، اقتضائات و انتظارات جامعه را هم بايد مراقبت 
ــمه ي اين سند مباني ديني ماست. اين برنامه به نگاه  كنيم. سرچش
فلسفي و مباني علمي مبتني بر ابعاد روان شناختي و جامعه شناختي 

نيز توجه کرده است.
� بنده مطالعه اي روي سند داشتم. براي آن كه متربي را به هويت 
[نفس] مطمئنه برسانيم، به مربياني نياز داريم كه به اين مرحله ي 
عالي رسيده باشند. بفرماييد چگونه اين كار انجام مي شود. دوم 
آن كه اين مربيان عالي بايد توان آموزش اين ويژگي  عالي را نيز 
داشـته باشند. در اين زمينه نگاهتان چيسـت و برنامه ي درسي 
ملي چه مي گويد. واقعاً اين بشـري اسـت يا فرابشري؟ چگونه 

راهبردي اش مي كنيد؟
ــي ملي داريم.  ــول حاكم بر برنامه ي درس ــت اصل در اص � هش
ــؤال شما اختصاص دارد؛ اعتبار و جايگاه مربي.  يك اصل آن به س
فرمايش شما درست، و دقيق است. ما بايد براي تربيت متربي طراز 
اول، مربيان طراز اول داشته باشيم. در فصل راهبردهاي ياددهي ـ 
يادگيري تلقي ما از معلم مشخص شده است. طبيعي است كه منزلت 

و جايگاه معلم مطلوب ما آني نيست كه الان هست!
� سـؤال بنده چگونه رسيدن به اين سـطح از مربيان در برنامه ي 

درسي ملي است؟
� طبيعي است كه برنامه ي درسي ملي محدوده اي دارد و در واقع، 
ــه ي محتوايي است. اين نقشه محتوايي كه تبديل  اين برنامه نقش
ــتلزاماتي را با خودش دارد.  ــود به رسانه ها و مواد مختلف، اس مي ش
ــتلزامات را دنبال كند. يعني  ــي ملي فقط مي تواند اس برنامه ي درس
مأموريت آن تعيين مربي و معلم نيست. فقط نقشه ي محتوايي كار را 
مشخص مي كند. لذا براي رسيدن به آن نقطه ي مطلوب، ويژگي هاي 
مربي و معلم را تبيين كرده است. حالا چگونه دست پيدا مي كنيم. و 
يك خرده  نظام ديگري هم در اسناد بالادستي داريم كه مأموريتش 
ــت. دوستان عقيده دارند كه براي تربيت معلم، يك  تربيت معلم اس

نقشه ي محتوايي كامل بايد تهيه شود.
از ديد برنامه ي درسي ملي، مربي بايد برنامه ريز و تسهيل كننده باشد، 
ــق و داراي منزلت  ــد، معلمي كه بايد خوش خل ــه انتقال دهنده باش ن
اجتماعي باشد. ويژگي هايي كه به عنوان يك معلم با صلاحيت در اين 
برنامه درج شده، فقط در حد بيان است. اما اين كه چگونه به آن دست 

پيدا كنيم، در اسناد بالادستي تعريف شده كه در حال تدوين است.
� معلـم و مربـي معمـولاً از سـن ۲۰ تـا ۲۶ يـا ۲۷ سـالگي در 
آموزش هاي معلمي است و در اين مدت، هم بايد به اين سطح عالي 
مبتني بر مباني برنامه برسـد و هم براي تدريس درس هاي دوره ي 
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پيش دبسـتان، دبستان يا دبيرسـتان بايد آماده شود. ممكن است 
در مـورد ارتباط ايـن دو وجه توضيح دهيد. آيا در روند تربيتي دچار 

اشكال نخواهيم شد؟
� طبيعي است كه در وضع موجود اشكالاتي وجود دارد و نمي توان 
آن را نديد وضعيت موجود است مصوبات و مواردي داريم كه مطلوب 
نيست. مثلاً فرض كنيد جذب حق التدريس ها با جذب مربيان. اين ها 
با نگاه آرماني ما نمي خواند. افرادي هستند كه در يك دوره اي زحمت 
ــيده اند و اين حقي براي آن ها ايجاد كرده است، اما ويژگي هاي  كش
معلم مطلوب ما را ندارند. اما نگاه آينده نگر قائل به اين مطلب است 
ــه نظام تعليم و تربيت معلم، نظام پرداخت هاي ما و نظام جذب و  ك
نگه داري نيرو بايد تغيير كند. يعني تمام اصولي كه مربوط به جذب، 
تربيت و نگه داشت نيروي انساني است، بايد كاملاً متحول شد. به هر 
حال وقتي صحبت از آينده و تحول در آن مي كنيم، طبيعي است كه 

اين ويژگي ها بايد مترتب شود به نگاه ايده آل ما.

اول متوسطه، ورود اين متربي با برنامه ي جديد و خروجي اش جدا از 
ارزش يابي تكويني، يعني ارزش يابي در حين كار، در پايان فرايند ده 
ساله، يك اعتبارسنجي و ارزش يابي نهايي داريم كه براساس نتايج 

آن دست به اصلاح مي زنيم.
� در مـورد اجراي برنامه ي درسـي ملي بـا جمعيت هاي متفاوتي 
روبه رو هسـتيم. از جمله اين كه بايد با تغيير نگرش براي برنامه ي 
درسـي ملي جذابيت ايجاد كنيم. آيـا در برنامه  راهكارهايي به اين 

منظور در نظر گرفته شده است؟
ــت اصلي كه گفتم اصل مشاركت است و  � يك اصل از آن هش
ديگري انعطاف. مشاركت تمام كارگزاران و بازيگران عرصه ي تعليم 

و تربيت را مي طلبد و اين طبيعي است.
� برنامه ي درسي ملي فقط محدود به آموزش وپرورش است؟

� خير در واقع سه نهاد مهم را تحت نظر دارند. خانواده، مدرسه و 
جامعه كه دولت و حاكميت نقش مهمي در اين عرصه دارد.

� آيا در برنامه، دولت و حاكميت را در دل جامعه ديده ايد، يا فراتر 
از آن را در نظر گرفته ايد؟

� براي دولت و وظيفه اي كه دارد، حداقل ها را پيش بيني كرده ايم. 
نظام تعليم و تربيت ما در يك چارچوب كلي، اجباري بودن را از آن 
جهت كه متربي شرايط تحصيل را به صورت مطلوب به دست بياورد، 
ــی تحصيل کودکان  ــه ي حاكميت مي داند. يعنی قانون اساس وظيف

واجب التعليم را الزامی می داند.
� بـا توجـه به معني لغـوي درس ملي و رويكـرد برنامه، بفرماييد 
برخـورد برنامه با قوميت هـا و جغرافياي زندگي چگونه اسـت؟ در 

برنامه چه راهكارهايي براي اين مهم پيش بيني شده است؟
ــت گانه وجود دارد، بحث  � يكي از اصولي كه در اصلاح هاي هش
ــيت و شخصيت متربي را  ــت. حتي جنس تنوع فرهنگي و قومي اس
هم دربرمي گيرد. راهكارهايي متناسب با نيازهاي دختران در سنين 
ــا و اقتضائات  ــي، و براي قوميت ه ــا محتواهاي آموزش ــاوت ب متف
جغرافيايي و تنوع انساني، ساعاتي در اختيار استان، منطقه و مدرسه 

گذاشته شده است.
� در سـند بـه عنـوان مبانـي فلسـفي و علمي، شـاخص هاي 
هستي شـناختي، انسان شناختي، ارزش شـناختي، دين شناختي 
و جامعه شـناختي مطرح شـده اسـت كه بسـيار آرماني و خوب 
اسـت. مي خواهم ببينم اگر با اين رويكرد جلو برويم، ان شاءاالله 
در آينده ي نزديك با توجه به برنامه ي درسـي ملي، جامعه اي پر 
از انسـان هايي در سطح حضرت امام و علامه طباطبايي، هم در 
بخش متربي و هم در بخش مربي خواهيم داشت يا نه؟ اميدوار 

باشيم به آينده؟
� تلاش برنامه  اين است كه هر متربي را به بالاترين مراتب کمال 
برساند كه همان نفس مطمئنه است و خود شما هم اشاره كرديد. طبيعي 
است كه هر متربي بنا به شرايط خاص خود، به نقطه اي خواهد رسيد. 

� آيا اين ها در برنامه ديده شـده اند؟ چون وقتي صحبت از تحول 
مي شود، يعني سامانه اي را به هم ريختن و شكل و سامان جديدي 
را جاي گزين كردن. سـؤال اين اسـت كه پايدار بودن آن را چگونه 

برنامه ريزي كرده ايد؟ در توسعه ي پايدار به آن توجه شده است؟
ــور «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» است كه يك  � مرجع كلان كش
ــي فرهنگي يك  ــي در كل نظام دارد. از اين مهندس ــي فرهنگ مهندس
خرده نظام برخاسته به نام «سند تحول راهبردي». مجري و تدوين كننده ي 
اين سند «شوراي عالي آموزش وپرورش» بوده است كه شش خرده نظام 
ــت و سند ديگر آن، مبحث  ــي ملي اس دارد. يكي از آن ها برنامه ي درس
تربيت معلم و ارتقاي نيروي انساني است كه بايد تدوين شود. خرده نظام 
ديگر، پژوهش و مطالعات است و ديگري مديريت و منابع مالي است و 
ــو و منسجم، و با  در كنار آن تجهيز مدارس. اين خرده نظام ها اگر هم س

نگاه به آن سند تحول تدوين شود، مي تواند نگاه مطلوب را تأمين كند.
� آيا سند برنامه ي درسي ملي قابليت بازسازي و بازنگري خودش 

را در چالش هاي آتي دارد؟
� دقيقاً. در يك فرايند ده يازده ساله كامل مي شود. در حال حاضر 
هنوز به تصويب نهايی نرسيده است. امكان تغييرات در آن وجود دارد. 
ــخصه هاي اين سند وارد نظام شود، ۱۲ سال  دانش آموزي كه با مش
بعد از نظام خارج مي شود و خروجي اش روي ديپلم و سال ۱۲ است 
ــطه،  ــاخه و دو دوره ابتدايي، دوره متوس به اين ترتيب ورود به دو ش

يكي از اصولي كه در اصلاح هاي هشـت 
گانـه وجود دارد، بحـث تنوع فرهنگي و 
قومي اسـت. حتي جنسـيت و شـخصيت 

متربي را هم دربرمي گيرد
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ولي حداقل ان شاءاالله اين خواهد بود كه متربي بتواند با شاخص هايي كه 
گفتم، به حد يك متربي متفكر برسد. يعني به هر قضيه اي متفكرانه نگاه 
ــد و قبل از اين كه بخواهد حرف بزند، اول فكر مي كند، ارزش هاي  كن
ــته باشد، داراي سواد علمي و فناوري باشد، به كاري  ديني را باور داش
كه ياد گرفته است، عمل كند و اخلاق هم داشته باشد. اگر ما به اين 

نقطه برسيم، اين فرد مستعد شرايط بالاتر است.
ــرايط در افراد گوناگون، متفاوت است. امكان دارد  البته اين ش
يك مربي، متربي را به مدارج خيلي بالاتر برساند. امكان دارد، همان 
ــما فرموديد پيش بيايد و ما در نقطه اي بمانيم، ولي  شرايطي كه ش
ــخصه هايي است كه من خدمتتان گفتم.  حداقل هاي ما همين مش
ــا خلق، با محوريت  ــودش را با خودش، با خلقت، ب ــي ارتباط خ يعن
ــد متعال بداند. اين كه هر چيزي را آيه اي از آيات الهي بداند.  خداون
ــت كه ما خداي نكرده بخواهيم شعار بدهيم.  اين ها حرف هايي نيس
اين ها شعور است. اين شعور را اول مربي مي دهد، دوم محتوا، سوم 

محيط و فضا، و چهارم خانواده.
� همان مربي كه روزي خودش متربي بوده است.

ــول فطرت خدادادی و نظام تربيتی قبلي  � تقريباً! ما الان محص
هستيم. اگر بخواهيم با همان نگاه به متربي نگاه كنيم، طبيعتاً تحولي 

ايجاد نخواهد شد. لذا من و شما اول بايد تغيير نگرش بدهيم.
� حتمـاً كاسـتي هايي در برنامه ي قبلي بوده كه بـه تدوين چنين 

برنامه اي منجر شده است. كاستي هاي آن چه بوده است؟
ــاره كرده ايم. مي توانم  ــتي ها اش ــناد گوناگون به كاس � ما در اس

نمونه هايي را خدمت شما بگويم.
� تربيت انسان هايي مثل امام و كساني كه در حوزه و دانشگاه فعال 
هستند و در زمره ي شخصيت هاي ماندگار و بي بديل قرار دارند. چه 
كاسـتي وجود داشته است كه اين شخصيت ها رشـد كرده اند؟ ما 

مي خواهيم آن ها را بي بديل تر كنيم؟
ــند برنامه ي درسي ملي به اين كاستي ها اشاره نشده  � البته در س
ــتيم با نقد وضع  ــت، چون ما همه چيز را نو مي بينيم. ما نخواس اس
ــياه نمايي شود و فردي كه قبلاً تعليم ديده،  موجود، خداي نكرده س
ــبت به وضعيت خودش به قول معروف نااميد شود. ولي برخي از  نس
ــيب ها در كاري كه قبلاً دوستان ارائه داده اند، مشاهده مي شود.  آس
براي مثال، سياست ها و خط مشي هاي روشني نداشتيم. وقتي فردي 
ــت يك متن آموزشي يا تربيتي بنويسد، سياست ها چندان  مي خواس
برايش روشن نبود و هميشه در هاله اي از ابهام بود. معلم هم خيلي 

وارد موضوع نمي شد و فقط همان محتوا را منتقل مي كرد.
ــاني  ــت. يعني هر انس برنامه ي جديد قائل بر اصل كرامت اس
ــي نمي تواند هر حرفي را  ارزش و هويت كاملاً محترم دارد. هر كس
ــي نمي تواند مربي باشد. محيط آموزشي از قداست و  بزند و هر كس
منزلت خاصي برخوردار است. اين ها حرف هاي ما نيست، حرف هاي 
ــت. منتها هنوز عرشي است و به فرشي تبديل نشده است.  دين اس

ــند تحولي ترجيحاً نزديك به فرش  ــيم اين سند يك س ما مي كوش
باشد، اما تا به مرحله ي كف كلاس برسد كار دارد. از طرف ديگر، ما 
نمي گوييم اين حكم الهي است و از آسمان آمده. تلاش دوستان اين 
بوده است كه آسيب هاي وضع موجود برچيده شوند و ما با نگاه فطرت 
الهی و متعالي به تربيت متربي بپردازيم و آن  بارقه ي شيرين دين را 
به او بچشانيم؛ چيزي كه تا الان نبوده يا اگر بوده، گوشه كنار بوده 
است. مثلاً يكي از دوستان مي گفت خيلي از وصيت نامه هاي شهدا 
را كه بررسي كردم، ديدم از مربي و معلم تمجيد و تعريف نكرده اند. 
ــيد چرا شهدا يك خاطره ي مثبت از معلم خود نگفته اند، در  مي پرس

حالي كه بعضي ها مي گويند شهدا محصول دوران قبل هستند.
� كثـرت معلمـان و مربيـان را در شـخص حضرت امـام خلاصه 
كرده اند. مي بينيم كه همه به حضرت امام اشاره دارند، پس همه ي 
آن هـا مربيان خود را در پيكره ي امام مشـاهده كرده انـد و امام را 

ديده اند.
� من امام را مستثنا كردم. ببينيد، امام به عنوان يك مربي عالي رتبه 
وارد زندگي ها شد و در يك فرايند زماني جامعه را متحول كرد. اصل 
اعتبار مربي دقيقاً برخاسته از مباني دين ماست. اصلاً آمدن پيامبران 
ــماني را مي داد و  ــت، وگرنه خداوند كتاب آس ــراي همين بوده اس ب
مي گفت برويد بخوانيد! قرآن ناطق بايد كنار اين قرآن صامت باشد. 
ــخن  ــرآن كه خودش حرف نمي زند. من هم نمي توانم آن را به س ق
وادارم. اهل آن بايد بيايد و آن را به حرف بياورند. يعني بايد بنشينيم 

پاي اهل آن. واقعاً شاخصه ي اين سند اعتبار مربي است.
ــت كه پنج عنصر را  مرتبه ي بعدي آن، الگوي هدف گذاري اس
ــت. هدف ها گم نمي شوند و حدود  در چهار عرصه در نظر گرفته اس
و ثغور دارند. نمي توان از هر جايي چيزي بگويي. براي آن كه هدفي 
را تبيين كني، بايد بگويي در كدام عنصر است؟ آيا با عرصه ي تفكر 
ارتباط دارد يا به علم مربوط است؟ عرصه ي مربوط به خلقت است 
ــا خلق؟ اين محصور بودن و منعطف بودنش كمك مي كند كه ما  ي
بيراهه نرويم ـ كما اينكه تا حالا بيراهه رفته ايم. سياه نمايي نشود، 

ولي واقعاً چارچوب هاي منعطف وجود نداشت.
� آيا ديدگاه كار گروه در اين برنامه، يك نگاه كاملاً فلسفي ـ علمي 

است با رويكرد ديني؟
� يكي از اصول اين سند، اصل قابليت اجرايي است. واقعيت اين 
ــت كه همه ي ايده آل ها در اين سند موجود نيست و بايد قابليت  اس
ــتان مي پرسند كه شما  اجرايي را هم در نظر بگيريم. بعضي از دوس
مي خواهيد براساس اين تحقيقات، ۱۱ حوزه ي يادگيري را تغيير دهيد؟ 
نه اين طور نيست. ما نمي توانيم تمام اين ساختارها را به هم بزنيم، 
همه چيز را زيرورو كنيم، بعد بگوييم كه تازه مي خواهيم آجر روي آجر 
بگذاريم. ما بايد يك نگاه كاملاً ارزشي و ديني مي خواهيم به موضوع 
بپردازيم. ما از نگاه حداكثري خودمان كوتاه نمي آييم، اما اقتضائات 

اجرايي را هم در نظر مي گيريم و گام به گام جلو مي رويم.
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ــت که نقشه ی  ــی ملی، برنامه ای راهبردی اس برنامه ی درس
ــری را در دوره های تحصيلی و برای مخاطبان معين،  کلان يادگي
ــتين «فرهنگ واژگان بين المللی برنامه ی  مشخص می کند. نخس
درسی» تأکيد دارد که برنامه ی درسی ملی بايد پاسخ گوی سؤالات 

زير باشد:
ــتی، انسان و  ــده درباره ی جهان و هس ۱. مفروضات پذيرفته ش

جامعه چيست؟
ــای جامعه و فرد  ــاره ی نيازه ــزان درب ــات برنامه ري ۲. مفروض

چيست؟
۳. فلسفه  ی آموزش و پرورش و فلسفه ی برنامه ی درسی کدام 

است؟
۴. رويکرد کلان برنامه ی درسی ملی چيست؟

ــی و  ــداف غايی تعليم و تربيت، اهداف کلی نظام آموزش ۵. اه
دوره های تحصيلی کدام اند؟

۶. حوزه های يادگيری و منطق هريک از اين حوزه ها چيست؟
ــن حوزه های يادگيری بايد  ــه مدت زمانی به هريک از اي ۷. چ

اختصاص داده شود؟
۸. رويکردهای تدريس و يا راهبردهای ياددهی ـ يادگيری کدام 

است؟
۹. مواد آموزشی کدام اند؟

۱۰. فرايند ارزش يابی از آموخته های فراگيرندگان چگونه است؟
ــرای اجرای هرچه بهتر  ــارات از معلمان و مجريان ب ۱۱. انتظ

برنامه چيست؟

خلاصه ی پيشينه ی موضوع در ايران و
 اقدام های به عمل آمده تاکنون

ــط وزارت معارف و صنايع  ــه ی پروگرام هايی توس ۱۲۹۴: تهي
مستظرفه؛

۱۳۴۵: تدوين برنامه های تفصيلی دوره های تحصيلی؛
۱۳۶۴: تصويب طرح کليات تغيير نظام آموزشی؛

۱۳۶۶: ورود برنامه ريزان درسی، امر برنامه ريزی درسی و توليد 
راهنمای برنامه ی درسی برای هر موضوع درسی؛

ــش و برنامه ريزی  ــازمان پژوه ۱۳۷۸: انجام مطالعاتی در «س
ــی» درخصوص تدوين راهنمای برنامه ی درسی جامع برای  آموزش

هريک از دوره های تحصيلی؛
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۵. کميته ی ارزش يابی پيشرفت تحصيلی و راهبردهای ياددهی ـ 
يادگيری (دکتر عليرضا عصاره)

۶. کميته ی مواد، رسانه ها و محيط های يادگيری (دکتر محمود 
مهرمحمدی)

ــی و اقتضائات  ــی مل ــه ی ارزش يابی از برنامه ی درس ۷. کميت
اجرايی ( سرکار خانم آمنه احمدی)

گزيده ای از بروندادهای برنامه ی درسی ملی 
(غيرمصوب)

� رويکرد برنامه ی درسی ملی: «فطرت گرايی توحيدی»
� اصول حاکم بر برنامه های درسی و تربيتی: ۱. اصل دين محوری؛ 
۲. اصل تقويت هويت ملی؛ ۳. اصل اعتبار نقش محوری معلم و مربی؛ 
۴. اصل جامعيت؛ ۵. اصل توجه به تفاوت ها؛ ۶. اصل توازن و تعادل؛ 

۷. اصل خوديادگيری مادام العمر؛ ۸. اصل مشارکت.
� اهداف کلی و الگوی هدف گذاری: شامل پنج عنصر تفکر و تعقل، 
ــان، علم، عمل و اخلاق در چهار عرصه ی ارتباط متربی با خود،  ايم

خدا، خلق و خلقت.
� ساختار نظام آموزشی: به صورت نظام۱ ۳+۳+۶ است. يعنی طول 
دوران تحصيل رسمی و عمومی در نظام آموزش و پرورش ۱۲ سال 
تمام شامل شش سال دوره ی ابتدايی، سه سال دوره ی اول متوسطه 

و سه سال دوره ی دوم متوسطه خواهد بود.
� سن شروع دوره ی ابتدايی: شش سال تمام.

ــت که،  � هدايـت تحصيلـی: در همه ی مراحل تحصيلی لازم اس
ــاخه و گرايش  ــورد توجه قرار گيرد. انتخاب ش هدايت تحصيلی م

تحصيلی در طول دوره ی اول متوسطه صورت می گيرد.
� شاخه های دوره ی دوم متوسطه: نظری، فنی و مهارتی.

� اصـول انتخاب و سـازمان دهی محتوای آموزشـی و پرورشـی: 
ــه؛  ــری يکپارچ ــی و يادگي ــاط چندوجه ــازی؛ ۲. ارتب ۱. درونی س
۳. اولويت صلاحيت ها و يادگيری های مشترک؛ ۴. تنوع و تعدد منابع، 
ــت؛ ۶. اعتبار؛ ۷. علاقه؛ ــا و فرصت های يادگيری؛ ۵. اهمي روش ه

۸. سودمندی؛ ۹. قابليت يادگيری؛ ۱۰. آستانه ی ارتقای قابليت اجرا؛ 
۱۱. درهم تنيدگی.

� حوزه هـای يادگيـری (عنوان هـای اصلـی): ۱. تفکر و حکمت؛ 
ــی؛ ۴. فرهنگ  ــلامی؛ ۳. زبان و ادبيات فارس ۲. قرآن و معارف اس
ــلامت و تربيت بدنی؛ ۷. علوم انسانی  و هنر؛ ۵. کار و فناوری؛ ۶. س

۱۳۸۲: انتشار گزارش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
درخصوص راهنمای برنامه ی درسی جامع دوره های تحصيلی؛

۱۳۸۴: آغاز توليد و تدوين برنامه ی درسی ملی؛
۱۳۸۸: پايان کار «تيم توليد و تدوين برنامه ی درسی ملی» و 

ارسال آن برای تصويب به «کميسيون راهبری طرح»؛
۱۳۸۹: تشکيل تيم منتخب کميسيون راهبری طرح به منظور 
هم سوسازی با سند تحول بنيادين (سند ملی آموزش و پرورش)، 
رفع تعارض های احتمالی و تلخيص تا حد امکان (در حال حاضر 

جلسات اين گروه ادامه دارد).
ــا توجه به موارد فوق و مطالبه ی جدی مقام معظم رهبری  ب
ــال ۱۳۸۴، و به منظور اجرای سياست های دولت اصول گرا،  در س
مقدمات کار توليد و تدوين برنامه ی درسی ملی از اسفندماه ۱۳۸۴ 
فراهم شد. در اين مقطع زمانی، مصوبه ی هفتصد و چهل و پنجمين 
ــورای عالی آموزش و پرورش» با موضوع تشکيل  جلسه ی «ش
کميسيون راهبری طرح (متشکل از وزير، مسئولان عالی آموزش 
ــازمان پژوهش و  ــمندان) به س و پرورش، صاحب نظران و انديش
برنامه ريزی آموزشی ابلاغ شد و حجت الاسلام والمسلمين علی 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  ذوعلم، با ابلاغ رييس س
ــی ملی» منصوب  ــوان «مدير توليد و تدوين برنامه ی درس به عن

شد.
ــی ملی با  ــر کميته های تخصصی برنامه ی درس ــدو ام در ب
ــاز کردند و به موازات آن، کميته های  عناوين زير کار خود را آغ
ستادی و استانی در سطح وزارت و سازمان های آموزش و پرورش 

کشور کار خود را آغاز کردند.

اسامی کميته های تخصصی هفت گانه ی
 برنامه ی درسی ملی و مسئولان آن

ــلام والمسلمين  ۱. کميته ی کليات، اصول ومبانی (حجت الاس
علی صدوقی)

ــی و پرورشی و حوزه های يادگيری  ۲. کميته ی محتوای آموزش
(خانم دکتر ميترا دانشور)

ــته ها و زمان (دکتر علی اصغر  ــاختار، مقاطع، رش ۳. کميته ی س
احمدی)

ــز (دکتر احمد  ــارات و کاهش تمرک ــه ی ميزان اختي ۴. کميت
زرهانی)
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۲. تصويب ساختار و محورهای اصلی برنامه ی درسی ملی

۳. تدوين پيش نويس برنامه ی درسی ملی در کار گروه تلفيق (نگاشت اول) شامل:

۳/۱- مبانی فلسفی و علمی برنامه ی درسی ملی با توجه به مبانی دينی و ارزشی، جامعه شناختی و روان شناختی
۳/۲- الگوی هدف گذاری با توجه به ناصر پنج گانه ی تربيتی و عرصه های ارتباطی چهارگانه

۳/۳- ساختار نظام آموزش و پرورش و زمان
۳/۴- حوزه های يادگيری و صلاحيت های مشترک

۳/۵- راهبردهای ياددهی ـ يادگيری
۳/۶- ارزش يابی پيشرفت تحصيلی

۳/۷- فرايند توليد برنامه ها و مواد و رسانه های درسی و تربيتی
۳/۸- استلزامات و اقتضائات اجرايی

۳/۹- ارزش يابی برنامه ی درسی ملی و فرايند اصلاح آن

۴. اعتباربخشی برنامه ی درسی ملی

۴/۱- نظرسنجی در سطح مرکز و استان و اصلاح برنامه (تدوين نگاشت دوم)
۴/۲- نظرسنجی در سطح مرکز و اصلاح مجدد برنامه (تدوين نگاشت سوم)

۵. ارائه ی سند برنامه ی درسی ملی به مراجع ذی ربط برای تصويب

نمودار مراحل طراحی و تدوين برنامه ی درسی ملی

۱. مرحله ی پژوهش و تحليل:

۲/۱- مطالعه و تحليل اسناد درسی
۲/۲- انجام پژوهش های مرتبط با ساختار برنامه ی درسی
۲/۳- گردآوری پژوهش های مرتبط با برنامه ريزی درسی

۲/۴- تحليل اسناد بالادستی (فلسفه ی تربيت در جمهوری اسلامی ايران،
 فلسفه ی تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران، و سند ملی آموزش و پرورش)
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ــات؛ ۹. علوم تجربی؛ ۱۰. زبان های  و مطالعات اجتماعی؛ ۸. رياضي
خارجی؛ ۱۱. آداب و مهارت های زندگی.

� گروه های ويژه: متربيان مستعد و متربيان با نيازهای ويژه.
� تلقی نسبت به معلم: معلم و مربی الگو، راهنما، راهبر يادگيری، 
زمينه ساز رشد، برنامه ريز درسی و تربيتی، فراهم کننده ی فرصت های 
ــر کلاس و محيط  ــگر، مهندس و مدي ــب يادگيری، پژوهش مناس

يادگيری، عامل ايجاد انگيزه و...
� تلقی نسبت به محيط يادگيری: گرچه مدرسه و فضای آموزشی 
ــگاه، نمازخانه،  ــد کلاس درس، کارگاه، آزمايش ــی آن مانن و پرورش
مکان های ورزشی و نظاير آن، به مثابه ی محيط های يادگيری پايه و 
اصلی به شمار می آيد، ولی يادگيری صرفاً به محيط مدرسه منحصر 
ــود و محيط های ديگر مثل فرهنگ سراها، پژوهش سراهای  نمی ش
دانش آموزان، مساجد، موزه ها، پارک های علم و فناوری، کانون های 
فرهنگی و تربيتی، فضاهای اردوگاهی، کتاب خانه های عمومی، مراکز 

صنعتی و کشاورزی و موقعيت های طبيعی را نيز دربرمی گيرد.
ــال دارد و خود  � تلقـی نسـبت بـه متربی (دانش آمـوز): نقش فع
دانش ها، مهارت ها، نگرش ها و انگيزه های خويش را تعيين می سازد... 
خوديادگيرنده ی مادام العمر است... به تفاوت های فردی متربيان توجه 

می شود و...
ــا بازار کار  � ويژگـی آموزش هـای فنی و حرفـه ای و مهارتی: ... ب
ــاوری نوين را به  ــال دانش و فن ــد زمينه ی انتق ــاط دارد... باي ارتب
ــيوه های متنوع  عرصه های توليدی فراهم آورد... بايد از نظام ها و ش
آموزشی بهره مند شود... در مقايسه با آموزش های عمومی از تغيير و 

تحول پذيری سريع تری برخوردار شود.
� ارزش يابی پيشـرفت تحصيلی: به عنوان بخش جدايی ناپذير از 
ــد  ــود... نتايج آن بايد به رش فرايند ياددهی ـ يادگيری قلمداد می ش
ــی منجر شود... بايد به  حرفه ای معلم و مربی و بهبود برنامه ی درس
ــده از نقاط قوت و ضعف خود بيانجامد... متربيان بايد  درک يادگيرن
ــخصاً به ارزش يابی از يادگيری های خود اقدام  ــويق شوند تا ش تش
کنند... بايد به گونه ای انجام شود که موجب يأس، نااميدی، ترس و 

اضطراب در متربيان نشود...
� اصول و سياسـت های توليد مواد و رسـانه های يادگيری: مواد و 
رسانه های يادگيری، تمامی ابزارها و وسايل ارتباطی هستند که برای 
تحقق اهداف برنامه ها و پيشرفت تحصيلی متربيان ابداع يا به کار 
ــوند. کاربرد آن ها می تواند فرايند ياددهی ـ يادگيری را  گرفته می ش

ــازد. اين  ــان تر س مؤثرتر و پايدارتر و تحقق يادگيری معنادار را آس
ــته ی آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، طبيعت،  مواد عبارت اند از: بس
ــی (مانند اينترنت)، مولتی مديا، دستگاه ها، اجسام  شبکه های آموزش
ــيای گوناگون، کتاب درسی، کتاب کار، کتاب راهنمای معلم،  و اش

مجلات و کتاب ها، و غيره.
� اسـتلزامات و اقتضائات اجرايی: ... اجرای برنامه ی درسی ملی 
(پس از تصويب شورای عالی آموزش و پرورش در سه مرحله و طی 

۱۱ سال انجام می گيرد):
ــه سال به طول  مرحله ی اول: اين مرحله حداکثر به مدت س

می انجامد که شامل موارد زير خواهد بود:
ــازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و ساير  � ابلاغ برنامه به س

بخش های ذی ربط.
� تشکيل ستاد اجرايی با اختيارات کافی در سطح ملی.

� تأمين منابع انسانی و مالی در سطح ملی.
� بازنگری در ساختار و تشکيلات.

� اجرای برنامه برای پنج درصد متربيان دوره ی پيش دبستان.
� برگزاری نشست ها، همايش ها و دوره های آموزشی برای گروه های 

متفاوت مخاطبان و دست اندرکاران.
� تدوين دستورالعمل های مورد نياز.

� طراحی ساختار بسته ی آموزشی و مواد و رسانه های مورد نياز.
... �

ــه در دوره ی  ــعه ی برنام ــن مرحله، توس مرحلـه ی دوم: اي
پيش دبستانی و آغاز اجرای برنامه در پايه های اول، دوم و سوم ابتدايی 
و نيز در پايه های اول، دوم و سوم دوره ی راهنمايی را دربرمی گيرد. 

طول زمان برای تکميل اجرای اين مرحله پنج سال است.
مرحله ی سـوم: در اين مرحله، اجرای برنامه برای پايه های 

چهارم، پنجم و ششم دبستان دوره ی متوسطه توسعه خواهد يافت.

پی نوشت
ــده است، ولی  ــمی و عمومی تعيين نش ــتانی به صورت رس ــال دوره   پيش دبس ۱. يک س

حتی المقدور به صورت عمومی اجرا می شود.

منابع
ــی ملی از شماره ی ۱ تا ۴. دبيرخانه ی برنامه ی درسی ملی.  ۱. ويژه نامه های برنامه ی درس

۱۳۷۸ و ۱۳۸۸.
ــلامی ايران. دبيرخانه ی طرح توليد  ــی ملی جمهوری اس ــت سوم برنامه ی درس ۲. نگاش

برنامه ی درسی ملی. بهمن ۱۳۸۸.
۳. معافی، محمود. «ضرورت و اهميت تدوين سند برنامه ی درسی ملی». ۱۳۸۸.
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   به بهانه ي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي  

  تداوم انقلاب اسلامي تا بي نهايت...
بسياري از دانش آموزان و برخي معلمان، هنوز در اين دوران داراي 
سؤالات متعددي هستند. يكي مي پرسد چرا انقلاب كرديد و ديگري 
مي خواهد بداند چرا اسلام را به ميدان آورديم. پاسخ به اين پرسش ها 
اهميت بنيادي دارد. نسلي كه انقلاب كرد، داراي انگيزه هاي متعالي 
ــوار مي نمايد.  ــل جديد گاهي دش و بزرگي بود كه درك آن براي نس
حتي آنان كه در دوره ي انقلاب مشاركت فعالي داشته اند، در بازنگري 
گذشته، نكات جديدتري را مي يابند كه احتمالاً با گذشته متفاوت است. 
آنان كه امروز چرخه ي انقلاب را به دست دارند و در جرگه ي نخبگان و 
سياست ورزان نظام هستند، و آنان كه در مقام ناظر بر تحولات انقلاب، 
به گذشته مي نگرند، ممكن است تفاوت ديدگاهي و انديشه اي داشته 
باشند. اين بدان معناست كه جايگاه و منزلت اجتماعي در ديدگاه ها اثر 

مي گذارد و نگرش ها را دستخوش تغيير مي كند.
پاسخ اين پرسش كه چرا انقلاب شد، براي گذشتگان انقلابي 
بسيار روشن بود. اما نسل امروز با يك سلسله پيچيدگي ها روبه روست 
ــادگي درک  ــه تحليل انقلاب با روش های بعضاٌ ناکارآمد را به س ك
ــت به روش ها، ابزارها و شيوه های تازه و  نمی کند از اين رو لازم اس
کارآمد روی آورده شود، نسل نو و حاضر در مقام سياستمدار، خواستار 
ــارد و  ــت و طبعاً بر تحقق آن ها پاي مي فش تحقق آرمان هايش اس
سعي دارد كه واقعيت خارجي را تغيير دهد. ولي در مقام دانشمند، تنها 
ــش او شناخت بدون دخل و تصرف (حتي المقدور) در امر واقع  كوش
شده است. در مقام سياستمدار، تحليل فرد جانب دارانه است (و بايد 
ــد) و در مقام دانشمند، بي طرفانه (اگر چنين بشود). در  هم چنين باش
باور ما اين سؤال كه چرا انقلاب شد، پاسخ روشني داشت. علت وقوع 

انقلاب را به عوامل زير نسبت مي داديم: 
۱. ظلم و ستم رژيم و وابستگي آن به خارج؛

۲. چپاول منابع طبيعي از سوي بيگانگان و ايادي داخلي شان؛
۳. بي عدالتي در تمام عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي؛

۴. فساد و تباهي ايادي و خاندان پهلوي و اشاعه ي آن در سطوح 
گوناگون اجتماعي و اين كه مردم ديگر تاب تحمل اين همه فساد و 

تباهي را نداشتند.

ــلامي؟ پاسخ اين پرسش هم براي ما نسبتاً روشن بود، اما  چرا اس
ــلي كه آن دوره را تجربه نكرده است، كمتر مي تواند اين عوامل را  نس
دليل حركتي سراسري و آن هم از جنس انقلاب بداند. درست مثل ما كه 
دوره ي قجرها را تنها در كتاب ها مطالعه كرده ايم، اما به راستي مي توانيم 
بگوييم كه ظلم و ستم، چپاولگري، بي عدالتي، فساد و تباهي قجري ها را 

با عمق وجود درك كرده ايم. نسل امروز نيز هم چون گذشته ما هستند.
نمي توان روي گذشته ِ خود خط كشيد و آن را ناديده گرفت. چون 
انسان هويت تاريخي و اجتماعي خود را نمي تواند از خاطر محو سازد. او 
زنده است چون هويتي داشته كه با پليدي هايش مبارزه و با خوبي هايش 
نگاه توسعه اي داشته است. لذا بايد راه حل هايي را يافت كه نسل امروز 
را در پاسخ به چرايي انقلاب اقناع سازد. نسل امروز به دنبال ريشه هاي 

عميق خود است و ديگر به سادگي نمي توان او را قانع ساخت.
ــلامي بودن انقلاب، مردم ايران عموماً شيعه ي علوي و  اما اس
ــلمان، صالح و متقي ديني  ــيني هستند و رهبري پيشوايان مس حس
خويش را با عمق جان پذيرفته اند. اسلام را تنها مكتب كامل و جامع 
و در عين حال نجات بخش مي دانند. آن را مكتبي الهي مي دانند كه 
پشتوانه اش وحي است و به طور كامل بر پيامبر انزال يافته و او نيز 
ــت. اين نوع نگاه، باور و انديشه،  مأمور ابلاغ و تبليغ اين مكتب اس
ــطح تحليل فردي نمي گنجد. اين نگرش حاصل هويت  ديگر در س
تاريخي و ديني اوست. چنين تحليلي حاصل تعميم هاي فردي نيست 
و دقيقاً حاصل تعميم هاي اجتماعي اوست كه مستمراً از گذشته هاي 
ــت. اين بدان معني نيست كه مردم و  ــته اس دور تاكنون دوام داش
نسل گذشته، مثلاً ظلم و تعدي را فقط در اواخر رژيم گذشته به حد 
غيرقابل تحملي ديده اند. اين موضوع فرايند مستمري بوده كه دائم 
ــته است. پس نگاه مردم حاصل فرايندي عمقي  هم افزايي نيز داش
است كه از گذشته هاي دور در جان آنان ريشه داشته است مي توان 
ــبت به انقلاب و اسلامي  ــت كرد كه واكنش مردم نس چنين برداش
بودن آن، واكنشي طبيعي بوده است، زيرا هويت مدني و تاريخي او 
را به شدت تهديد مي كرده است. واكنش در مقابل اين تهديد بزرگ، 
در طبيعت انسان آزاده و مسلمان نهفته است و بسيار طبيعي است 
كه براي حفظ موجوديت خود تلاشي بي حد و حصر و بي وقفه كند تا 

تهديد را برطرف سازد و براي جامعه فرصت به وجود آورد.

يادداشت ها
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ــتگي دارد: يكي  ــش در مقابل هر خطري به دو عامل بس واكن
واقعي بودن آن و ديگري اهميت آن. انقلاب اسلامي حاصل خطراتي 
واقعي و عميق بود كه هويت اين مردم را زير سؤال مي برد. به دليل 
آن كه حساس ترين موضع اين مردم، يعني دين را نشانه گرفته بود، 
ــي از آن موجب انقلاب  ــت. اين اهميت و آگاه اهميت زيادي داش

اسلامی شد؛ آن هم از نوع ناب و محمدي اش.
ــود كه: «كدام  ــش آغازين به اين صورت بيان مي ش بنابراين پرس
ــرده بود كه جامعه براي  ــا و حيات جامعه ي ايران را تهديد ك خطر، بق
رهايي از آن انقلاب را تجربه كرد؟» در تبيين اين انقلاب براساس آن چه 
گذشت مي توان گفت: از زاويه ي محض اقتصادي، دهه ي پنجاه، به ويژه 
ــكوفايي (حداقل در ارقام و اعداد)  پس از افزايش قيمت نفت، دوران ش
ــوب مي شد و رشد اقتصادي روزافزون بود، اما از اين رشد  اقتصاد محس
مردم بهره اي نمي بردند. مردم به كار خود مشغول بودند و رشد را حس 
نمي كردند. چون رشدي كه نتيجه ي آن توسعه ي همه جانبه و مردم گرا 

باشد، اتفاق نيفتاده بود. لذا ريشه ي انقلاب، اقتصادي محض نبود.
از زاويه ي فرهنگي، اجتماعي و ساختاري نيز افزايش تحصيلات، 
شهرنشيني، صنعتي شدن و ارتباطات، بهبود اوضاع را نشان مي دادند. 

ــكلي را حل  ــا ابعاد اجتماعي و فرهنگي هر كدام به تنهايي مش ام
نمي كنند. جامعه متشكل از چند جز ء است كه براي بقاي جامعه لازم 
ــزوم يكديگرند. اين اجزا مي بايد با يكديگر انطباق و هم خواني  و مل

داشته باشند و مجموعاً كل واحدي را بسازند.
ــي از درون در حال  ــه ي آن روز بنابر علل خارجي و داخل جامع
ــت آن را درك كند. اما مردم  ــي بود و دستگاه حاكم نتوانس فروپاش
به فراست آن را فهميده بودند و در مقابل اين خطر واكنش حساب 
شده و برنامه ريزي شده اي از خود بروز دادند. اين برنامه ريزي دشوار 
با تدابير الهي امام خميني (ره)، به عنوان رهبر ديني (دين به معناي 
ــكل گرفت و به سامان رسيد. در آن شرايط،  همه ي ابعاد زندگي) ش
ــتي، آن چنان كه امام عزيز درك  ــن آينده نگري و درك درس هم چني
كرده بودند، نداشت. امام تنها عامل موفقيت را عمل به احكام اسلام 
ــطح جامعه مي دانست و اين نگرشي بود كه براي  و اجراي آن در س
ــام از دوران جواني  ــرمايه گذاري زيادي نياز بود. ام تحقق آن به س

مشكل را دريافته بود و ديديم كه برنامه هايش به ثمر رسيد.
ــل امروز هم چون نسل ديروز است. بايد احساس خطر كند  نس
ــته باشد. اگر ديروز خطر  و درك صحيحي از تحولات اجتماعي داش
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ــت؛ زيرا دست   عمدتاً داخلي بود، امروز خطر بزرگ تر و عميق تر اس
اجانب و استكبار در كار است. صهيونيست ها و آمريكايي ها برنامه ي 
ــوذ آن ها را قطع و  ــه ي نف ــي چيده اند تا اين انقلاب كه ريش مفصل
ــود. و درست هدفي  ــيار تضعيف كرده است، ساقط ش يا حداقل بس
ــيت دارند. جوان ها و  ــت كه مردم بدان حساس را انتخاب كرده اس
انگيزه هاي اسلامي آنان را هدف قرار گرفته است اگر آمريكايي ها 
موفق شوند اين دو عامل را خنثا كنند، دقيقاً به هدف زده اند و انقلاب 
با خطرات بسيار جدي تري نسبت به گذشته روبه رو خواهد بود. نسل 
جوان اين مهم را بايد درك كند. اگر او با همه ي وجود اين موضوع را 

درك كند و بپذيرد، انقلاب از همه ي خطرات مصون خواهد ماند.
پس مي بينيد كه حفظ انقلاب اسلامي، از خود انقلاب كردن به 
مراتب دشوارتر و مسئوليت زاتر است. به همين سبب، اگر مسئولان 
كشور در اين جريان بتوانند وظيفه ي دشوار خود را به درستي انجام 
دهند، به مراتب كاري بزرگ تر و خطيرتر از گذشتگان كرده اند. اكنون 
روشن مي شود كه اين همه جنايت و خيانت بين المللي آمريكايي ها 
ــلاميت انقلاب، رهبري  ــلامي است. يعني اس چرا متوجه ايران اس
جامعه و درك درست مردم از تداوم و حفظ انقلاب، سه عامل اصلي 
سرنگوني صهيونيست ها و آمريكايي هاي صهيونيست زده خواهد بود. 
اين است كه مي گوييم آمريكا تا زماني كه اين سه عامل به صورت 
يك دستگاه و نظام منسجم عمل مي كنند، هيچ غلطي نمي تواند بكند 
و اتفاقاً آن ها نيز دقيقاً روي همين سه عامل اصلي تمركز كرده اند. 
اين است كه مي گوييم مسئوليت نسل جديد به مراتب سخت تر و در 

عين حال خطيرتر است.
جوانان امروز آگاه ترند، پيچيده ترند و پيچيدگي ها را درك مي كنند. 

حساس ترند چون سابقه و هويتي عميق را به همراه خود دارند. 
پوياترند چون بايد واكنش هاي بسيار زيادتر و در عين حال 

حساب شده تري از خود بروز دهند. آماده ترند، زيرا مردم و مسئولان 
با هم در توسعه مشاركت داشته اند. متدين ترند، زيرا رهبران 

گذشته ي انقلاب، سرمايه گذاري فرهنگي عظيمي كرده اند تا در 
آن ها اين اسلام ريشه دواند و جوانان به خوبي مي توانند اين 

سرمايه ي اجتماعي و اين سرمايه ي فرهنگي را درك كنند و به 
بازتوليد آن دست بزنند. از اين روست كه خوش حاليم و به يقين 

مي دانيم كه اين انقلاب تا زماني كه آن سه عنصر را در خود دارد، 
به مقصود نهايي نزديك تر و نزديك تر خواهد شد و دشمن در مقابل 

جلال و جبروت آن زانو خواهد زد.
  

   به مناسبت تأسيس كميته ي امداد امام خميني، 

  روز احسان و نيكوكاري
ــال در اسفندماه و در آستانه ي عيد نوروز  ــال ۱۳۶۹، هر س از س
و بهار طبيعت، مردم مهربان و نيكوكار كشور ما، در هفته ي احسان 
ــفند، در همايشي عظيم كه تبلور نوع  دوستي،  و نيكوكاري از ۱۴ اس

ــت، دست هاي پر محبت و عاطفه ي  نيكوكاري و مهرورزي آنان اس
خويش را بر سر خانواده هاي نيازمند و كودكانشان مي كشند.

ــن نيكوكاري صرف نظر از هدايايي كه طي آن جمع آوري  جش
ــود، به لحاظ معنوي، اجتماعي و فرهنگي داراي كاركردهاي  مي ش
ــترش و تقويت  ــت كه از جمله ي آن ها مي توان به گس ويژه اي اس
هرچه بيشتر فرهنگ و احسان و انفاق، كمك به هم نوع و انسجام و 

سرمايه ي اجتماعي اشاره كرد.
ــدگاه آيين الهي و جهاني  ــتي و كمك به هم نوع از دي نوع دوس
ــت. در واقع خداوند متعال، تمايل  ــلام، امري ذاتي و فطري اس اس
ــناخت در قلب هر  به كمك كردن به هم نوعان را، به صورت يك ش
بشري الهام كرده است. بدين مفهوم كه عمل نيكوكاري به صورت 

نور الهي در قلب و سرشت انسان وجود دارد.
ره نيك مردان آزاده گير 

چو استاده اي دست افتاده گير 
سعدي

  شکرانه ی بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است
در ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷، فرمان امام خميني (ره) مبني بر تشكيل 
ــاه و برقراري  ــن نهاد براي ايجاد رف ــد. اي كميته ي امداد صادر ش
تسهيلاتي در امر كمك رساني به محرومان جامعه داير شد؛ نهادي 
ــغول  ــون به نام «كميته ي امداد امام خميني» مش انقلابي كه اكن

فعاليت است.
ــال هاي قبل از  ــابقه ي كميته ي امداد امام خميني (ره) به س س
پيروزي انقلاب اسلامي ايران ـ حدوداً سال  هاي ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ باز 
ــون كه در زمره ي ياران امام (ره) بودند،  مي گردد. تعدادي از انقلابي
ــاي زندانيان، نيازمندان و مبارزين  ــت يافتند كه به خانواده ه مأموري
ــيدگي كنند. امدادگري، به ويژه در دوران اوج گيري انقلاب طي  رس
سال هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ كه اعتصاب و تحصن همه جا را فرا گرفت، 

به منظور حمايت از اعتصاب كنندگان و زندانيان ادامه يافت.
با پيروزي انقلاب، حمايت از نيازمندان در صدر برنامه ها قرار گرفت 
ــان تشكيل شد.  و كميته ي امداد امام خميني (ره) با صدور فرمان ايش
اين نهاد به منظور كمك به خانواده هاي محروم، به خصوص براي خود 
ــيس شد. كميته ي امداد از بزرگ ترين نهادهاي  كفا كردن آن ها، تأس
تأمين اجتماعي است و در خدمت گروه هاي آسيب پذير جامعه قرار دارد. 
اين كميته خدمات و فعاليت هاي گسترده اي را به افراد محروم جامعه 
ارائه مي دهد كه از جمله ي آن ها پرداخت وام قرض الحسنه و تهيه ي 
ــب درامد توسط اقشار بي بضاعت  مواد اوليه و ابزار كار به منظور كس
ــت. كميته اي نيز ناظر بر حسن مصرف اين وام هاست تا اعتبارات  اس
اعطايي باعث خودكفا شدن وام گيرندگان شود. اين كميته از روش هاي 

نظارتي و هدايتي خود براي تحقق اين هدف استفاده مي كند.
در قرآن كريم، درخصوص «احسان» و «محسنين» چنين آمده 

است:
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  سوره ي بقره، آيه ي ۱۱۲
ترجمه آيه: آري، هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم 
كند و نيكوكار باشد، پس مزد وي پيش پروردگار اوست، و بيمي بر 

آنان نيست، و غمگين نخواهند شد.
ــوي خدا نهد و  ــس روي دل به س ــت كه هر ك «حق اين اس
نيكوكار باشد، پاداشش نزد پروردگارش محفوظ است و نه بيمي بر 

اوست و نه اندوهگين مي شود.» 
ــت، پاداش خداوند و نيل به  ــانگر آن است كه بهش اين آيه نش
سعادت جاودان در انحصار هيچ طايفه اي نيست، بلكه از آنِ كساني 

است كه واجد دو شرط باشند: 
ــض در مقابل فرمان حق و ترك  ــليم مح در مرحله ي اول،  تس
ــتوري كه موافق  ــد كه هر دس ــض در احكام الهي. چنان نباش تبعي
منافعشان است، بپذيرند و هرچه مخالف آن باشد، پشت سر اندازند. 

آن ها به طور كامل تسليم حق اند.
در مرحله ي بعد، آثار اين ايمان در عمل آن ها به صورت انجام 
ــود. آن ها نيكوكارند نسبت به همگان و در  كار نيك منعكس مي ش

تمام برنامه ها.
ــتي و تعصب هاي نابجا را  در حقيقت قرآن با اين بيان، نژادپرس
ــعادت و خوش بختي را از انحصار يک  به طور كلي طرد مي كند و س
طايفه ي خاص بيرون مي آورد. ضمناً معيار رستگاري، ايمان و عمل 
ــت. با توجه به آموزه هاي قرآن، احسان نه تنها منحصر به  صالح اس
طايفه، گروه و نژاد خاصي نيست، بلكه در هر شرايطي مالي و زماني 

مي توان به اين كار اهتمام ورزيد.

  سوره ي آل عمران، آيه ي ۱۳۴
ترجمه آيه: همانان كه در فراخي و تنگي انفاق مي كنند، و خشم 
ــردم درمي گذرند، و خداوند نيكوكاران را  ــود را فرو مي برند، و از م خ

دوست دارد.
ــم خود را فرو  ــت و رنج انفاق مي كنند و خش ــاني كه در راح «كس
ــت  ــان در مي گذرند، و خداوند نيكوكاران را دوس ــد و از مردم مي خورن

دارد.» 
ــه روح كمك به ديگران و  ــا با اين عمل ثابت مي كنند ك آن ه
نيكوكاري در جان آن ها نفوذ كرده است و به همين دليل، تحت هر 
ــت مي زنند. روشن است كه انفاق در حال  ــرايطي به اين كار دس ش
وسعت (مالي)، به تنهايي نشانه ي نفوذ كامل صفت  عالي سخاوت 
ــان نيست. اما آن ها كه در همه حال، به كمك و  در اعماق روح انس
بخشش اقدام مي كنند، نشان مي دهند كه اين صفت در آن ها ريشه 
دارد. ممكن است گفته شود در حال تنگدستي چگونه مي توان انفاق 
كرد؟ پاسخ اين سؤال روشن است. اولاً افراد تنگدست نيز به مقدار 
ــران انفاق كنند. ثانياً انفاق  ــي مي توانند در راه كمك به ديگ تواناي
منحصر به مال و ثروت نيست، بلكه هرگونه موهبت خدا داده اي را 

شامل مي شود؛ خواه مال و ثروت باشد يا علم و دانش يا مواهب ديگر. 
به اين ترتيب خداوند مي خواهد روح گذشت، فداكاري و سخاوت را 
ــا از رذايل اخلاقي فراواني كه از  ــتمندان جاي دهد ت در نفوس مس

«بخل» سرچشمه مي گيرد، بر كنار بمانند.

  سوره ي يونس، آيه ي ۲۶
ترجمه آيه: براي كساني كه كار نيكو كرده اند، نيكويي [بهشت] 
ــت. چهره هايشان را غباري و ذلتي نمي پوشاند.  و زياده [بر آن] اس

اينان اهل بهشتند [و] در آن جاودانه خواهند بود.
«براي نيكوكاران بهشت و نعمتي افزون تر هست؛ و بر چهره ي 
ــتيان اند و در آن  ــيند؛ اينان بهش ــج] و خواري ننش ــان غبار [رن آن

جاودان اند.»
ــلام) نقل شده است كه «نيكوكاران  در روايات ائمه (عليهم الس
در آن روز چهره هاي درخشاني دارند و تاريكي و ذلت، صورت آن ها 
را نمي پوشاند.» در پايان آيه مي فرمايد: «اين گروه ياران بهشت اند و 

جاودانه در آن خواهند ماند.» 
چه پيروزي از اين بالاتر كه انسان احسان كند. آفريدگار و معبود 
و مولايش از او خوشنود شود و كارنامه ي قبولي او را امضا كند؟ چه 
پيروزي از اين بالاتر كه با اعمال محدودي در چند روز عمر فاني، به 

مواهب بي پايان ابدي دست يابد؟

  سوره ي الرحمن، آيه ي ۶۰
ترجمه آيه: مگر پاداش احسان جز احسان است؟

«آيا جزاي نيكوكاران جز نيكوكاري است؟»
ــد، جز پاداش نيك الهي  ــا آن ها كه در دنيا كار نيك كرده ان آي

انتظاري درباره ي آن ها مي رود؟
در حديثي از امام صادق (ع)، ايشان مي فرمايد: «آيه اي در قرآن 
ــت كه عموميت و شمول كامل دارد. راوي مي گويد: عرض  آمده اس
ــال مي فرمايد: «هَل جَزاءُ  ــت؟ فرمود خداوند متع كردم كدام آيه اس
ــان الاّ الاِحسان» كه درباره ي كافر، مؤمن، نيكوكار و بدكار  الاِحس
جاري مي شود «كه پاسخ نيكي را بايد به نيكي داد.» هر كس به او  
ــود، بايد جبران كند و راه جبران اين نيست كه به اندازه ي  نيكي ش
ــد. زيرا اگر همانند آن باشد،  او نيكي كني، بلكه بايد بيش از آن باش
نيكي او برتر است؛ چرا كه او آغازگر بوده است. بنابراين پاداش الهي 
ــان در دنيا خواهد بود؛ طبق همان  در قيامت نيز بيش از عمل انس

استدلالي كه امام در حديث فوق فرموده است.
ــان چيزي برتر از عدالت  راغب در «مفردات» مي گويد: «احس
است. زيرا عدالت آن است كه انسان آن چه بر عهده ي اوست، بدهد، 
ــان اين است كه انسان  ــت، بگيرد. ولي احس و آن چه متعلق به اوس
ــر از آن چه حق  ــت انجام دهد و كمت ــش از آن چه وظيفه ي اوس بي

اوست، بگيرد.» 
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ايران «روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده» نام نهاده شده است. 
مقاله ي حاضر در پي آن است كه پس از بيان تاريخچه اي از حقوق 
مصرف كننده، ضرورت وجود قانون حقوق مصرف كننده و چگونگي 

اجراي آن ران بيان كند.
حقوق مصرف كننده يعني مجموعه ي اختيارات و امتيازاتي كه 
ــنده  ــده در قبال عمل خريد يك كالا يا خدمات از فروش مصرف كنن
دريافت مي كند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عيب و نقص، 
احراز ضرر و زيان، عدم كارايي و ثمربخشي و يا ايراد خسارت، براي 

جبران ضرر خود از آن استفاده كند.

  تاريخچه ي حقوق مصرف كننده 
در كتب اقتصادي آمده است، در سال ۱۹۶۲، حقوقي تحت عنوان 
حقوق مصرف كننده، با سخن راني جان اف كندي رييس جمهور وقت 
ــود. كندي در آن سخن راني، لزوم  آمريكا، به رسميت شناخته مي ش
ــان ساخت و چهار  قانون گذاري جديد و اقدام هماهنگ را خاطرنش

حق را به عنوان حداقل براي مصرف كننده به رسميت شناخت: 
۱. حق برخورداري از ايمني؛

۲. حق برخورداري از اطلاعات كامل؛
۳. حق برخورداري از حمايت دولت؛

۴. حق انتخاب [اميدي، ۱۳۷۴: ۱۲-۱۴].
اما پيش از وي در حدود يكهزار و صد سال قبل، پيامبر عظيم الشأن 
ــلام، با قانوني تحت عنوان «ممنوعيت غش در معامله»، عملاً  اس

حقوقي را براي حمايت از مصرف كننده وضع فرمودند.

  ضرورت و چگونگي عملكرد «حقوق مصرف كننده» 
ــلاح براي موفقيت برنامه ريزي  نظام حقوقي بايد مؤثرترين س
ــذاري و اجرايي صحيح و با  ــك نظام قانون گ ــد. بدون ي دولت باش
ــكل برنامه ريزي به زشت ترين آن مبدل خواهد  انضباط، زيباترين ش

شد.
ــت؛  «مصرف» از نظر اقتصادي هدف نهايي توليد و توزيع اس
چنان كه به توليدات و چگونگي تخصيص منابع توليد و توزيع شكيل 
ــت گذاري هاي اقتصادي نقش چشم گيري ايفا  مي دهد و در سياس
مي كند. درنگاه اقتصادي، مصرف آن جا كه همراه توليد و شاخص 
ــد، شرط بقاي واحدهاي توليد محسوب  توان اقتصادي جامعه باش
ــه مصرف آخرين مرحله ي  ــود. اقتصاددانان بر اين باورند ك مي ش
ــوان فاعل و عامل  ــت و مصرف كننده به عن ــد اقتصادي اس فراين
ــت كه از محصولات توليدي انسان كه منبعث  مصرف، كسي اس
ــت و به صورت كالا و خدمات ارائه  ــته ها و نيازهاي اوس از خواس
مي شود، بهره برداري مي كند. بنابراين، همه ي فعاليت هاي اقتصادي 
بر مبناي براورده كردن نيازها و جلب رضايت مصرف كننده شكل 

مي گيرند.

ــازنده ي انسان و تقويت كننده ي روحيه ي از  احسان و انفاق س
ــتگي و مقدمه و مهيا كننده ي فضيلت ايثار در وي است.  خودگذش
به علاوه، احساس تعاون، هم ياري و هم گرايي را در او برمي انگيزد 
كه بسيار ارزشمند است و هر كس را ياراي مبادرت به آن نيست و 
عزمي قوي، انگيزه اي خداخواهانه و انديشه اي حقيقت بين مي طلبد.

ــيعيان، مولاي متقيان، اميرالمؤمنين علي (ع) و  در ميان ما ش
خانواده ي گرامي ايشان، برترين اسوه ي احسان و ايثار هستند كه با 
ــكين و يتيم و اسير  وجود روزه داري، قوت روزانه ي خويش را به مس

مي بخشند.
ــان  ــان و ايثار، تعالي روح فاعل آن را نش ــه اين كه احس نتيج
ــن و نيكوكار، كسي است كه واجد كمالات اخلاقي  مي دهد. محس
است و در راه بسط عدالت نيز مي كوشد و به حسب شرايط اجتماعي، 
ــر از وظيفه ي ديني و ميهني خويش، پا در دايره ي ايثار، انفاق،  فرات
امداد و احسان مي گذارد. اگر او معتقد به عدالت اجتماعي نبود، هرگز 
ــزه ي هم ياري و نيكوكاري در وجودش پديد نمي آمد و فقط به  انگي

رفاه و گذران زندگي خويش مي انديشيد.
ــان و نيكوكاري داراي  ــاهده شد، روز احس همان گونه كه مش
ريشه هاي عميق فطري و ديني است. اما به نظر مي رسد در شرايط 
ــلامي مي بايد با رويكرد جديدي به اين مسائل پرداخت و  ايران اس
ــتر قرار دادن خدمات اجتماعي برنامه ريزي شده براي تمامي  با بس
ــتند، عدالت اجتماعي و اقتصادي بيشتر و  ــاني كه محقق هس كس
ــده فراهم شود. الگوي كميته ي امداد امام خميني  برنامه ريزي تر ش
ــيار موفق خدمات اجتماعي بوده است، اما اكنون زمان  الگوي بس
ــيده است كه اين الگو با آن زيرساخت ها، باز توليد شود و  آن فرارس

متناسب با شرايط اجتماعي امروزين جامعه ي ما سامان يابد.
ــي بودن، ديني بودن و نهادي عمل كردن در اين الگوي  مردم
ــان، جوانان و  ــازمان يافته تر و خصوصاً نقش نوجوان ــد بايد س جدي
ــود. زيرا آموزه هاي ديني ما  ــتر پررنگ تر ش دانش آموزان در اين بس
ــان و نيكوكاري  ــر اين نكته تأكيد دارند و انتظار مي رود كه احس ب
ــي نوجوانان، جوانان و  ــاد اجتماعي و فرهنگي زندگ در همه ي ابع

دانش آموزان ما رسوخ كند.

  روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
  مقدمه 

توليد و توزيع انبوه كالاها، ايجاد و توسعه ي فروشگاه هاي بزرگ 
و زنجيره اي، توسعه ي تبليغات، فراهم آمدن امكان تحصيل اعتبار، 
برنامه ريزي سرمايه داري براي وادار كردن مصرف كنندگان به آ ن چه 
خود مي خواهد، و پيچيدگي نظام توليد و مصرف ضرورت حمايت از 
حقوق مصرف  كننده را بيش از پيش آشكار مي كند. حمايت از حقوق 
ــأن و منزلت اجتماعي افراد  مصرف كننده، به منزله ي حمايت از ش
ــفند در كشور جمهوري اسلامي  ــت. بدين مناسبت، روز نهم اس اس
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ــدن مشاغل، مصرف  «امروزه به دليل تنوع نيازها و تخصصي ش
ــط ديگران و بازار، ضرورتي اجتناب ناپذير  ــده توس از كالاي ارائه ش
است كه اختلال در اين امر زيان هاي بسياري را متوجه مصرف كننده 
ــدن اقتصاد،  مي كند. تنوع محصولات با توجه به نظريه ي جهاني ش
خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و ناآشنا را از مرزهاي ملي نيز 
مي گذراند. بي گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه ي شهروندان 
ــري از رخداد چنين حوادث و معضلاتي  ايجاب مي كند، براي جلوگي
ــود. در يك بستر سالم اقتصادي، حمايت از  ــيده ش تدابير لازم انديش
حقوق مصرف كننده، حمايت از توليدكننده را هم در پي خواهد داشت. 
حقوق دانان با الهام از تعريفي كه در علم اقتصادي آمده است، به تبيين 
ــوق مصرف كننده پرداخته اند. اولين تعريفي كه در اين زمينه مورد  حق
توجه واقع مي شود، توسط «كميسيون بازنگري حقوق مصرف كننده» 
ارائه شده است: مصرف كنندگان، اشخاصي حقيقي يا حقوقي هستند 
ــي را براي خود تهيه  ــرد غيرحرفه اي، اموال يا خدمات كه براي كارب

مي كنند يا مورد استفاده قرار مي دهند [حسين آبادي، ۱۳۸۱: ۱۲].
ــوم قانون اساسي، پي ريزي اقتصاد صحيح  «به موجب اصل س
ــمرده   ــلامي، يكي از وظايف دولت ش ــه طبق ضوابط اس و عادلان
ــت. بنابراين دولت با انجام برنامه ريزي درست اقتصادي  ــده اس ش
ــر در فرايندهاي اقتصادي،  ــردن حقوق تمام عوامل درگي و لحاظ ك
مي تواند زمينه ي لازم را براي برقراري عدالت اجتماعي فراهم سازد. 
يكي از راهكارهاي برقراري عدالت اجتماعي، همانا حمايت از حقوق 
ــان، ۱۳۷۴: ۸۳]. تلاش هايي كه در  ــت» [كاتوزي مصرف كننده اس
ــور ايران در دو دهه ي اخير براي حمايت از حقوق مصرف كننده  كش

شده است، حول سه محور صورت گرفته اند: 
ــل از ورود به بازار و  ــل به مصرف كننده قب ــات كام � دادن اطلاع

آگاهي از مؤلفه هاي مختلف توليد و عرضه ي كالا و خدمات.
� فراهم كردن امكانات انتخاب و افزايش قدرت انتخاب و دست يابي 

به كالا و خدمات مورد تقاضاي مصرف كننده.
ــق دو مرحله ي  ــت از مصرف كننده در تحق ــدي دول � حمايت ج
ــان واحدهاي صنفي (توليدكننده و  قبل و برخورد با تخلفات صاحب

عرضه كننده) توسط دولت.
به طور كلي لايحه ي حمايت از حقوق مصرف كننده شامل موارد 

زير است: 
� حق به دست آوردن كالاها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد.

ــات لازم در مورد كالاها و خدمات، از  � حق برخورداري از اطلاع
قبيل تاريخ توليد و مصرف ، كاتالوگ، فهرست بها و... 

� حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از 
سوي صاحبان واحدهاي صنفي (مثل ارائه ي كالا به قيمت نامناسب، 

افت كيفيت، رعايت نكردن استاندارد و...).
� حق دريافت كالا و خدمات بهداشتي سالم.

� حق شكايت از متخلفان اقتصادي به مراجع ذي ربط.

ــن لايحه، همه ي عرضه كنندگان كالا و  «با تصويب كليات اي
ــارات وارد شده  خدمات مطابق ضوابط مندرج در قانون دو برابر خس
ــت. طبقه لايحه، چنان چه  ــئوليت خواهند داش به مصرف كننده مس
ــته و عرضه كننده از آن آگاه باشد، علاوه  عيوبي در كالا وجود داش
بر جبران خسارت مصرف كننده، به مجازات نيز محكوم خواهد شد. 
ــه، عرضه كنندگان كالاها و خدمات  هم چنين، با تصويب اين لايح
موظف خواهند شد، اطلاعاتي را كه دربردارنده ي مدت و نوع ضمانت 
است، به همراه صورت حساب فروش به مصرف كنندگان ارائه كنند. 
هم چنين، در كليات اين لايحه ي مصوب، ممنوعيت عرضه ي تمام 
ــاي خارجي و داخلي فاقد نمايندگي و خدمات پس از فروش  كالاه
ــده است. به علاوه در اين لايحه پيش بيني شده است،  پيش بيني ش
واحدهاي توليدي كه نسبت به پيش فروش كالا در بازار داخلي اقدام 
مي كنند، موظف خواهند بود زمان تحويل، مشخصات كامل كالاي 
پيش فروش شده، اعم از رنگ، فرم، ظاهر، و قطعات به كار رفته را به 
مشتري اعلام كنند. اميد است با به كارگيري اين لايحه و حمايت 
از مصرف كنندگان، بيش از پيش زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي 

فراهم شود» [حمايت  از ...، ۱۳۸۲].

  جمع بندي
بحث حقوق مصرف كننده در مورد كالا و خدمات، طيف وسيعي 
ــت كه ناظر بر مسائل كمي و كيفي توليد،  از مجموعه اقداماتي اس
ــاني، خدمات پس از فروش و رسيدگي به نظرات،  توزيع، اطلاع رس
ــتند. هر يك از موارد فوق كه به  ــنهادات و انتقادات مردم هس پيش
اجمال در اين مقاله ذكر شد، لازمه ي رعايت حقوق مصرف كنندگان 
است. در حال حاضر اين امر در كشور از سوي دستگاه هاي متفاوت 
ــت.  ــي، نظارتي و در نهايت قضايي در حال اجراس ــي، كنترل اجراي
ــتاي كنترل و حمايت از  ــر وضع قوانين و مقررات در راس علاوه ب
ــلاش دارد تا با رواج فرهنگ رعايت  ــوق مصرف كننده، دولت ت حق
ــق اين امر كمك كند.  ــوق مصرف كنندگان در جامعه، به تحق حق
راهكارهاي تشويقي هم چون اعطاي تنديس و گواهي نامه ي رعايت 
حقوق مصرف كنندگان، تدابيري هستند كه براي اين مهم طراحي 

شده اند.٭

پي نوشت
٭ اين مقاله برگرفته از وبگاه «Pajoohe.com» است.
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چكيده
ــت. پديده ي  جهان به مرحله ي جديدي از تاريخ خود گام نهاده اس
ــت كه اثرات ژرفي را  ــدن، يكي از تحولات دوران معاصر اس جهاني ش
ــته است و  در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به جاي گذاش
مي گذارد. نظام هاي آموزشي هم از اثرات جهاني شدن بي نصيب  نمانده اند 
و فرصت ها و تهديداتي را از سوي ابزارها و عوامل اين پديده ي فراگير، 
ــت ناپذير، براي خود مشاهده مي كنند. مقاله ي  ــترش و برگش رو به گس
حاضر مي كوشد از رهگذر بازخواني تفسيرهاي گوناگون درباره ي جهاني 
شدن، فرصت ها، چالش ها و آسيب هاي حاصله از اين پديده را شناسايي 
كند. آن چه ضرورت پرداختن به اين بحث را بيشتر مي كند، تغييري است 

كه در مفاهيم جامعه، يادگيري، انسان و دانش پيدا شده است.
ــته شده است  ــؤال نگاش ــخ به اين س مقاله ي حاضر براي پاس
ــيب هايي را در حوزه مسائل اجتماعي در  ــدن چه آس كه: جهاني ش
ــبب شده است؟ در اين راستا، ابتدا  ابعاد آموزش وپرورش مدرسه س
ــدن و سپس ابعاد، عوامل و ابزارهاي مهم  تعاريف مفهوم جهاني ش
ــيب هاي  پديدآورنده ي اين مفهوم را بيان مي كند. در ادامه نيز به آس
ــدن در دو بعد آموزش وپرورش در حوزه ي مدرسه، ارائه ي  جهاني ش

راهبردها، و جمع بندي و نتيجه گيري مي پردازد.

ــاوري اطلاعات،  ــدن، تعليم و تربيت، فن كليدواژه ها: جهاني ش
آسيب هاي اجتماعي، مدرسه

مقدمه 
رسالت و مسئوليت مدرسه چيست؟ نظام تعليم و تربيت و در شكل 
ويژه ي آن مدرسه، كساني را در اختيار دارد كه بايد براي زندگي در 
آينده و شرايط آن آماده شوند. به علاوه، تربيت بايد داراي مختصات 
ــه گانه ي توسعه باشد تا خروجي هاي محيط هاي  هر يك از ابعاد س
آموزشي بتوانند به سه ويژگي مهم مهارت در آگاهي ها و مهارت در 
توانايي ها و مهارت در نگرش مطابق با مقتضيات زماني و مكاني خود 
دست يابند. نخبگان و علماي توسعه مي گويند، توسعه ي فرهنگي و 
آموزشي بدون داشتن مردمي كه مختصات فرهنگي و توسعه ي مزبور 

را داشته باشند، امكان پذير نيست و محكوم به شكست است.
ــتند، از  ــعه هس ــاني كه طرف دار توس امروزه همه ي كس
آموزش وپرورش شروع مي كنند؛ چون توسعه را بهتر پيش مي برد 
و آن را با مسير جهاني شدن هماهنگ مي كند؛ جهاني شدن كه 
لايه هاي عميق تر انديشه، رفتار و نگرش فرهنگ هاي ملل را 
تحت تأثير قرار مي دهد. شايد بتوان گفت سخن از چيستي اين 
پديده در هزاره ي سوم جايگاه ندارد، بلكه مواجهه ي واقع بينانه 
ــدن  با اين پديده، بهره گيري از فرصت هاي حاصل از جهاني ش
ــاندن تهديدها و آسيب ها، جاي  و برنامه ريزي براي كمينه رس
ــتاي ارتقاي ملي در  درنگ و تأمل دارد تا از اين پديده در راس
ــاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، و حفظ هويت ملي بهره  ابع

جست.
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ريشه يابي واژه ي جهاني شدن 
ــي  جعل ــدر  مص از  ــدر  مص ــم  اس  ،«Globalisation» واژه ي 
ــمول»  «To globalize» به معني «گرد» و يا به معني «كلي» و «جهان ش
ــت. فعل آن، هم لازم و هم متعدي است يعني مي توان آن را از يك سو،  اس
جهان شمول كردن و يكپارچه كردن و از سويي جهان شمول شدن و يكپارچه 
ــدن ترجمه كرد. خود واژه ي جهاني شدن براي نخستين بار در اوايل سال  ش
ــد. «فرهنگ لغت و بستر» در سال ۱۹۶۱ اين واژه  ۱۹۶۰ وارد ادبيات روز ش
ــريع در حوزه ي  ــرفت هاي س را در مجموعه ي خود جاي داد. به تدريج با پيش
ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين واژه از دهه ي ۱۹۸۰ وارد مباحث سياسي ـ 
اقتصادي شد و به مرور جاي واژه هايي مانند «بين المللي شدن» و «فرا ملي 

شدن» را گرفت [علي بابايي، ۱۳۸۲: ۲۵۰].

تعريف جهاني شدن 
شولت در كتاب «نگاهي موشكافانه به جهاني شدن»، پنج ديدگاه متفاوت 

درباره ي جهاني شدن را از هم تفكيك مي كند: 
� بين المللي شدن: حاكي از افزايش تعامل، وابستگي متقابل، جابه جايي 

فزاينده ي مردم، و افزايش رد و بدل پيام ها و انديشه ها ميان مردم است.
� آزادسازي: به فرايند برداشته شدن محدوديت هايي اطلاق مي شود كه 
دولت ها در فعاليت هاي ميان كشورها برقرار مي كنند؛ مانند كاهش يا لغو موانع 
تجاري مربوط به قوانين و مقررات و كنترل مربوط به رويداد براي شهروندان 

برخي كشوها. 
ــره ي زمين در يك  ــاي روي ك � جهـان گسـتري: ادغام فرهنگ ه

انسان گرايي خاص، پيش بيني مي شود.
ــبك مك دونالد  ــم به س � غربي كردن: اين مفهوم را گاهي امپرياليس

آمريكايي، هاليوود و «سي ان ان» توصيف كرده اند.
� قلمروزدايي و يا فرا قلمروگرايي: فضاهاي اجتماعي ديگر برحسب 
ــرزميني شناسايي نمي شوند [شيرزادي،  فاصله هاي ارضي و مرزهاي س

.[۱۱۳ :۱۳۸۶
در كنار اين مفاهيم مي توانيم به مفاهيم ديگري مانند: زلزله ي ژئوپليتيك 
(رابرتسون)، بحران فرهنگي (تاملينسون)، پايان تاريخ (فوكوياما)، پايان جهان 
(بورديو)، گم كردن بنيادين جهت (ويرليو)، جامعه ي ريسكي (بك)، جهان رها 
شده (گيدنز)، و جامعه ي در حال بن بست (بومن) اشاره كنيم. با نگاهي به تعريف 
اين مفاهيم درمي يابيم كه هر كدام به يك جنبه از جهاني شدن پرداخته اند و 
نگاه سليقه اي بين دانشمندان باعث شده است كه در مورد اين پديده هيچ گونه 

توافقي بين دانشمندان وجود نداشته باشد [يوسفي، ۱۳۸۸].

ابهاد جهاني شدن 
جهاني شدن اقتصاد: كاستلز، وجه مشخصه ي اقتصاد جهاني شده را كه از 
دل توليد مبني بر اطلاعات و رقابت پديدار مي شود، وابستگي متقابل، عدم تقارن 
و منطقه اي شدن، تنوع فزاينده ي درون هر منطقه و شمول گزيني و تقسيم بندي و 
هندسه ي فوق العاده ي آن، و جريان جهاني  كالا، پول، خدمات، اطلاعات، نيروي 

كار و مهاجرت مي داند. برخي از محققين، نام «اقتصاد بي وزن» را بر اين روند 
جديد نهاده اند. اقتصاد بي وزن يعني ارزش اقتصادي روزافزون در سطح جهاني، 
وابسته به تجارت اطلاعات است نه تجارت مواد. تمامي اقتصاد مالي، به ويژه 
تجارت خدمات، بدون وزن است. اقتصاد بدون وزن اقتصاد الكترونيكي است 
ــولت، ۱۳۸۲: ۸-۶]. جهاني شدن سياست: عمده ترين ويژگي ها و تبعات  [ش
جهاني شدن را در بعد سياسي مي توان در اين موارد خلاصه كرد: افزايش روابط 
ــانه هاي جهاني،  اقتصادي و ظهور بازيگران جديد اقتصادي، افزايش نفوذ رس
ــدن ثبات مالي، وجود استانداردهاي  ظهور هويت هاي جديد جهاني، فراگير ش
مشترك در حوزه ي اوزان و مقادير، مديريت شبكه هاي ارتباط جهاني و مساعي 
ــت مانند جو اقيانوس كه مستلزم نوعي تحول نهادي  و همكاري محيط زيس
ــت، و همچنين كاهش تأثير ابزارهايي سنتي  فراتر از توان و اختيار دولت هاس
سياست، مانند كاربرد زور و اجبار و توجه به افكار عمومي و نقش سازمان هاي 
غيررسمي و غيردولتي و تشكل هاي مدني در تدوين سياست هاي عمومي كه 
عمدتاً موجب كاهش قدرت و كارايي حكومت ها در سطح دولت ملت مي شود 
ــد و مك گرو، ۱۳۸۲: ۱۷]. جهاني شـدن فرهنـگ: آن چه در قلب اعتقاد  [هل
به جهاني شدن فرهنگ قرار دارد، تأكيد بر رويكردي پلوراليستي به مقوله هاي 
ــه ي انتقادي، مفاهيم ثبات و  ــت كه با طرح نظري فرهنگي و ايدئولوژيك اس
ــمول در حوزه هاي فلسفه و علوم را به چالش مي كشاند و «رهيافت  جهان ش
هرمنوتيك» از مقولات را جاي گزين شيوه هاي پوزيتيويستي سنتي مي كند. در 
حوزه ي روابط انساني بر يك انعطاف اخلاقي و فرهنگي تأكيد مي كند كه در 
مقابل مطلق گرايي قرار دارد و يك وحدت ذهني و عيني را ميان افراد و گروه ها 
منعكس مي كند. در گذشته، فرهنگ ها نه تنها مرزهاي شفاف و پايداري را ايجاد 
مي كردند، بلكه در عرضه كردن نظام هاي معنايي منسجم و آرامش بخش هم 
توانا بودند. بنابراين، انسان هايي كه در دنياي شكل يافته با هر فرهنگي معين 
ــه وارث هويت و نظام معنايي آماده و از  قرار مي گرفتند، خودبه خود و منفعلان
پيش موجود مي شدند. مرزهاي واحدهاي كوچك اجتماعي كه غالباً با مرزهاي 
فرهنگي انطباق داشتند، يكديگر را تقويت مي كردند و يك واحد اجتماعي بسته 
ــود بحران هويت و وجود فرهنگ هاي رقيب و بديل،  ــد مي آوردند. در نب را پدي
دگرگوني هاي اجتماعي ناچيز بود و نياز هويتي انسان ها به مراجع ثبات و مطلق 
به خوبي تمكين مي شد. اما در عصر جهاني شدن، دنياي بدون مرز پديد مي آيد و 
دنياي نسبتاً بسته ي اديان خاص بيش از پيش به سوي ساير اديان باز مي شود. 
ــنن و الگوهاي متفاوت زندگي به واسطه ي فناوري هاي پيشرفته ي  آداب و س
ارتباطي و حمل و نقل، اقصا نقاط جهان را درمي نوردد. بنابراين ثبات و خلوص 
فرهنگي كم و بيش از بين مي رود و نوسان، سياليت  و اختلاط جاي گزين آن 
مي شود. بدين ترتيب، مطلق گرايي فرهنگي به شدت متزلزل مي شود. در اين اثنا، 
هويت يابي سنتي دستخوش تزلزل مي شود و در پيِ آن نوعي بحران هويت در 

جوامع و انسان ها پديد مي آيد [منطقي، ۱۳۸۳].

تأثير جهاني شدن بر اهداف آموزش وپرورش
ــر جامعه اي تربيت افراد طبق الگوي  هدف كلي آموزش وپرورش در ه
اعتقادات و ارزش هاي فرهنگي، ديني، اجتماعي و سياسي خود است تا انساني 
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بحران هـا و آسـيب هاي جهانـي شـدن در بخـش آموزش 
مدرسه 

فراموشي ادب تحصيل
تحولات عصر جهاني بودن باعث شده است كه يك جوان، با استفاده از 
امكانات آموزشي، ارتباطي و نرم افزاري به حجم بالايي از اطلاعات و دانش 
ــت پيدا كند. يعني اين كه راه صد ساله ي يك دانشمند و حكيم را كه در  دس
طول ساليان دراز و با صرف يك عمر تلاش و مجاهدت علمي طي كرده است، 
يكشبه مي پيمايد. در نتيجه ي اين تحول، دانش آموز خود را نيازمند تجربه ي 
نسل قبل نمي بيند و با استفاده از چند كليد و ابزار نرم افزاري، به حجم انبوهي از 
اطلاعات دست مي يابد و از آن استفاده مي كند. اين يعني فراموشي آن زحمت 
و مجاهدت علمي حكماي گذشته و استفاده ي آسان از دستاوردهاي علمي. 
همين نتايج گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه به بحراني به نام 

«ادب تحصيل» مي انجامد [افتخاري، ۱۳۸۳].

وارونگي در روابط آموزشي
جوانان، به خاطر توانايي و ظرفيت ذهني و جسمي شان، نداشتن مسئوليت 
اداره ي زندگي و درگير نبودن با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، و عدم 
نظارت هاي دستگاه هاي مسئول، وقت بيشتري براي استفاده از فناوري هاي 
نوين دارند. اين شرايط باعث شده است كه دانش آموز از حيث روحي و رواني 
خود را از معلم جلوتر بداند. او اطلاعات و معلوماتي دارد كه معلمش از آن ها 
محروم است. لذا با عرضه ي آن ها مي تواند تفوق خود را به اثبات برساند. به 
اين ترتيب، جايگاه معلم تنزل يافته و لطمات جبران ناپذيري بر ساختار آموزشي 

وارد آمده است [پيشين].

آسيب هاي مهارت هاي كلامي 
ــاي آوردن دانش آموز به محيط  ــري يادگيرنده، به ج بردن محيط يادگي
ــبب مي شود كه فراگيرندگان فرصت پيدا نمي كنند مهارت هاي  يادگيري، س
كلامي خود را گسترش دهند. حتي صحبت كردن با ميكروفون بدون داشتن 
شنونده، متفاوت از صحبت كردن در كلاس پر از درس و دانش آموز است. البته 
اين جدا از تجاوز به حريم خصوص افراد و مزاحمت هايي است كه به وسيله ي 
عكس ها و تصاوير مبتذل هنگام كار با اينترنت براي يادگيري و آموزش به وجود 

مي آيد.

آموزش هاي ناهمسان (سرگشتگي تربيتي)
رشد فناوري هاي ارتباطي و تنوع محصولات، روش ها و متون آموزشي 
ــده است كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه با پديده اي به نام  باعث ش
«آموزش هاي ناهمسان» روبه رو شوند. به اين معنا كه دانش آموز به واسطه ي 
دست رسي به امكانات تازه ي اينترنتي به صورت غيررسمي، از آموزش هاي ديگر 
بي بهره مي شود؛ آموزشي كه مدرسه نقشي در آن ندارد و با آموزش هاي رسمي 
همسان نيست. بر اين اساس، مدارس رقباي جديدي را شاهد خواهند بود و 
تعليم و تربيت ديگر به مكاني به نام مدرسه محدود نخواهد بود. تصويري شدن 

ــاس، هر جامعه اي از  ــته به آن جامعه تحويل دهد. بر همين اس آگاه و شايس
انسان مطلوب خود تصوري دارد و معنا و غايت معيني براي آموزش وپرورش 
قائل است. با توجه به اين تعريف، رابطه ي مستقيم و هماهنگي ميان جامعه و 

آموزش وپرورش وجود دارد.
امروزه، تعاريف جديدي از اهداف و اصول تأثيرگذار بر نظام هاي آموزشي 
و پرورشي جوامع به چشم مي خورد. اگر اين اصول را به پنج دسته ي جامعه، 
ــي و عقيدتي تقسيم كنيم، هر يك  ــان، يادگيري، دانش، و نظام و ارزش انس
ــدن از نظر تعريف دچار دگرگوني و  از اين موارد در عصر و دوره ي جهاني ش
تغيير و تأثير پذيرفتن از محيط مادي و معنوي اطراف خود شده است. تقسيم 
جامعه به جامعه ي اطلاعاتي و بي وزني و جامعه ي مدني. مشروعيت يافتن علوم 
به وسيله ي دانش تجربي دوران مدرنيته، و حركت از يادگيري «متن محور» و 
فضاي ثابت، تك بعدي و اجباري كلاس به فضاي شبكه اي، نظارت شخصي 
و انتخاب گونه و مشاركت فعالانه در خلق معاني، توانايي تصميم گيري و تحول 
ــي به سوي مدارا، صلح، امنيت و بيداري وجدان جهاني و براوردن  نظام ارزش
متقابل نيازها، گرايش به هم زيستي و احترام به حقوق بشر، و طبيعت پذيري، 
بهره داشتن از شعور عاطفي و برخورداري از اخلاق جهاني، سبب شده است كه 
نهادهاي تعليم و تربيت به بازتعريف مجدد اهداف، اصول و ابزارهاي تأثيرگذار 
در آموزش وپرورش وادار شوند. لذا اين تحولات مفاهيم كه به خاطر پديده ي 
ــئولين، نخبگان دلسوز و  ــدن و عوامل و ابعادش به وجود آمده، مس جهاني ش
هم چنين اين محقق را بر آن داشت تا ارتباطي بين جهاني شدن و فرصت ها و 

تهديدات حاصله از اين امر را مورد كنكاش و بررسي و تحليل قرار دهد.

آسـيب هاي اجتماعـي در عصـر جهاني شـدن در حوزه ي 
مدرسه

تعريف آسيب اجتماعي
ــخص با هنجارهاي  ــرگاه در يك نظام اجتماعي، رفتاري به طور مش ه
اجتماعي تعارض پيدا كند، نظير اعتقاد، خودكشي، طلاق، ولگردي، تكدي گري، 
ــت دادن كارايي و عملكرد مثبت  ــزي و... كه موجب كاهش يا از دس دين گري
ــود، اين پديده آسيب اجتماعي شناخته  فرد، خانواده يا گروه هاي اجتماعي ش

مي شود.

لايه هاي بحران 
ــت، اما مي توان  ــوع و تعدد معاني برخوردار اس ــه «بحران» از تن اگرچ
ــيب هاي متفاوت  ــاخصه ي اصلي يك بحران را، بروز بي ثباتي و ظهور آس ش
ــت، به طوري كه تمامي بازيگران آن دستخوش تغيير  در حوزه ي روابط دانس
و ناآرامي شوند. بنابراين مي توان بحران هايي را كه به بروز آسيب هاي جدي 
ــوند، در دو سطح زير بررسي كرد. اين  در حوزه ي آموزش وپرورش منجر مي ش
ــي پرورش را از اين نظر است كه  ــيب هاي حوزه ي نظام آموزش تفكيك آس

به خوبي دو حوزه ي اصلي آموزش وپرورش را پوشش مي دهند: 
� آسيب ها و بي ثباتي هاي زيرين و زيربنايي 

� بي ثباتي هاي زبرين و روبنايي
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۲. آسيب هاي اجتماعي ـ فرهنگي
در سال ۱۹۵۵، روان پزشكي به نام گلد برگ، اعتياد جديدي به نام «اعتياد 
به اينترنت» را كشف كرد. اين اعتياد به سرعت رو به گسترش است و هر روز 
افراد جديدي را به كام خود مي كشد. گاه مشاهده مي شود كه افراد يا فرزندان ما 
چنان در اتاق هاي گفت وگو غرق مي شوند كه حتي زمان صرف ناهار يا شام را 
فراموش مي كنند. اين ها علائمي شبيه الكلي ها يا معتادان به مواد مخدر دارند. 
بسياري از آن ها از بي خوابي رنج مي برند، خسته اند، روابطشان با اطرافيان و 
جامعه به حداقل مي رسد و بيشتر حالت عصبي دارند. كم رنگ شدن و از بين 
رفتن رابطه ي عاطفي كاربر با اعضاي خانواده و تبديل آن به رابطه اي سرد و 

مسالمت آميز، از ديگر اثرهاي نامطلوب اعتياد به اينترنت است.
از طرف ديگر، سودجويان از طريق القائات فرهنگي، زمينه را براي گريز 
ــت دادن  ــي كاربران فراهم مي كنند و موجب از خودبيگانگي و از دس فرهنگ
هويت فرهنگي آنان مي شوند. كودكاني كه از بدو زندگي و در دوران كودكي 
ــي در جامعه، در منزل با بازي هاي  به دليل كمبود فضاهاي تفريحي و آموزش
رايانه اي مشغول مي شوند، به تدريج  نوعي انزواطلبي را پيش مي گيرند كه در 
ــود. حال آن كه كودكان در دوران رشد  نهايت باعث منزوي شدن آنان مي ش
مي بايد با هم نوعان و كودكان هم سن خود بازي هاي دسته جمعي انجام دهند 
تا ارتباطات اجتماعي را فرا گيرند. منزوي شدن كودك و بازي با افرادي كه 
در دنياي واقعي وجود خارجي ندارند، در آينده ممكن است آثار بسيار منفي و 

نامطلوبي در رفتارهاي اجتماعي كودك ايجاد كند [دلدار، بي تا].
بنابر نظر كارشناسان اجتماعي، ضررهاي اخلاقي و جسمي تلفن همراه 
براي كودكان غيرقابل انكار است. بسياري از فيلم هاي غيراخلاقي و پيام هاي 
نامناسب، از طريق تلفن همراه بين كودكان پخش مي شود. دست رسي آسان 
ــايت هاي غيراخلاقي از طريق تلفن همراه نيز مشكل ديگري دارد كه  به س
والدين با آن روبه رو هستند. محمدرضا شمسيان، متخصص اطفال معتقد است: 
«كودكان به دليل قرار داشتن در سن رشد و با توجه به ارگانيسم بدن، هنگام 
نزديكي به گوشي تلفن همراه در معرض خطر بيشتري نسبت به ساير افراد 
ــتند.» وي مي گويد: «از آن جا كه كودكان در حال رشد هستند، به امواج  هس

راديويي واكنش بيشتري نشان مي دهند.» 
تحقيق يك مجله ي انگليسي نشان مي دهد، شركت كنندگان در تحقيق، 
ــراه را بدترين اختراع همه ي زمان ها  ــلحه، اختراع تلفن هم بعد از اختراع اس
ــي ها از اين كه تلفن  ــياري از انگليس مي دانند. بنا بر نتايج اين تحقيق، بس
همراهشان مدام زنگ مي زند و آن ها را قابل دست رس مي كند، بدون اين كه 
بتوانند آن ها را خاموش كنند، شكايت دارند. اين نظرسنجي نشان داده است كه 
نيروي هسته اي، تلويزيون، سيگار، غذاي آماده و دوربين هاي سريع، در رده هاي 

بعد از تلفن همراه قرار دارند.
ــايت ماه نامه ي شبكه» (شبكه ي آنلاين)  ــرويس خبر «س به گزارش س
ــگاه MIT، نتايج يك بررسي پژوهشي جالب نشان مي دهد،  ــايت دانش از س
ــي هاي تلفن همراه در مدارس موجب بروز  ــتفاده ي دانش آموزان از گوش اس
تغييراتي در خرده فرهنگ هاي حاكم بر كلاس هاي درس مي شود. پروفسور 
جيمز كاتز، با بيان اين مطلب در همايش «فرهنگ تلفن همراه» كه در دانشگاه 

ارسال اطلاعات و تضعيف شيوه هاي مبتني بر متن هاي مكتوب، به كاهش 
كنترل و هدايت نوع و كيفيت يادگيري هاي موردنظر نظام هاي محلي و ملي 
ــاني به زوال آموزش رسمي در ذهن آن ها منجر  انجاميده است. اين ناهمس

مي شود فراگيري در اين نظام را به شدت كاهش مي دهد.
دكتر افتخاري نام اين وضعيت را سرگشتگي تربيتي مي نهد كه در حالت 
خطرناك آن، دانش آموز به كج تابي مي رسد و دچار مفهوم شيزوفرني مي شود. 
به عبارت ديگر، كودك با واقعيتي زندگي مي كند كه مدرسه قادر به توضيح 
آن نيست. كودك با توضيحاتي آشنا مي شود كه نظام عملي زندگي آن را تأييد 
نمي كند. چرا اين شكل كج اتفاق مي افتد؟ چون آموزش هاي كودك به محض 
خروج از مدرسه فراموش مي شود و معلم هم آن ها را به كناري مي نهد؛ چرا 
كه مي خواهد زندگي كند. چون زندگي كردن براي خود و خانواده مهم تر است. 
در اين جا انحناي بزرگي رخ مي دهد كه طي آن، هيچ دانش آموزي به معلم،  
و هيچ معلمي به گفته هايش اعتماد نخواهد كرد. اين يعني بزرگ ترين آسيب 

تربيتي دوران جهاني شدن [پيشين].
ــر كاوه احمدي علي آباد نيز در مقاله اي با موضوع تهديدات فناوري  دكت
اطلاعات در عصر جهاني شدن در حوزه ي مدرسه، پس از بررسي جهاني شدن 
ــانه و اينترنت، نه تنها به  ــات آن، عنوان كرد: «رايانه، تلفن همراه، رس و تبع
عنوان ابزارهاي جهاني شدن كه به مثابه نمادهاي عيني جهاني شدن، علاوه 
بر تعريفي پويا و بارز از فرهنگ و هويت هاي فرهنگي، ملي و ديني در عصر 
جهاني شدن، به فرايندهاي عطف نموده است كه امكان جوششي را به جوانان 

مي بخشد كه به جاي تقليد و انفعال، بستر تحولات آتي را رقم زنند.»

آسـيب هاي اجتماعـي اسـتفاده ي افراطـي از اينترنـت در 
حوزه ي مدرسه 

۱. آسيب هاي فكري
امروزه دنياي رايانه، هويت يابي و هويت جويي نسل جوان و نوجوان را در 
ابعاد فكري و اخلاقي تحت تأثير قرار داده است، تا جايي كه آسيب هاي اجتماعي 
رابطه اي تنگاتنگ با مقوله ي فناوري اطلاعات، انفجار اطلاعات و جهاني شدن 
پيدا كرده اند. رايانه موجب بروز پديده اي جديد با عنوان «اعتيادهاي نو و مدرن» 
شده است و بدين وسيله آسيب هاي اجتماعي افزايش يافته اند. استفاده ي خارج 
از حد متعارف از اينترنت، به وابستگي شديد رواني و فكري مي انجامد، به طوري 
كه بعضي از كاربران به فضاي غيرواقعي پناه مي برند در آن جا زندگي مي كنند. 
ــه درون خانواده ها، بين والدين، معلمان، مربيان و  ــا ورود اينترنت و رايانه ب ب
دانش آموزان (فرزندان) جدايي فكري، عاطفي و فيزيكي رخ مي دهد. نتيجه ي 
تحقيقات نشان مي دهد كه درصد بالايي از نوجوانان و جوانان از اينترنت براي 
ــت يابي، بازي و صحبت با يكديگر استفاده  فعاليت هاي بيهوده اي نظير: دوس
مي كنند. محيط جذاب و به ظاهر صميمانه ي سايت هاي اينترنتي سبب مي شود 
ــته باشد. از  كه كاربر بدون آن كه گذر زمان را حس كند، در آن ها فعاليت داش
طرف ديگر، نوجواني كه پشت ميز رايانه و اينترنت نشسته است، برنامه هاي 
سايت را لذت بخش تر از سخنان پدر و مادر و تكاليف مدرسه مي داند. در نتيجه، 

در ارتباطات، رفتار و زندگي اجتماعي او اختلال ايجاد مي شود.
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ــد، افزود: «تغييرات خرده فرهنگ هاي حاكم بر كلاس هاي  MIT برگزار ش
درس مي تواند موجب بروز تغييراتي در مشخصه هاي جهاني فرهنگ جوانان در 

.[http://www.shabakeh.mag.com] «عصر حاضر شود
ــاس شيوه ي تبيين و روايتشان از كاربرد تلفن  جوانان و نوجوانان براس
همراه، الگوي فرهنگي خاص خودشان را از اين فناوري ارتباطي مي سازند. بر 
اين اساس، تلفن همراه دلالتگر آن گونه تفكر اجتماعي است كه تفكر بازتابي 
ــي، كنش روزمره و زندگي اجتماعي را  درباره ي اخلاق، طرز رفتار، زيباشناس

برانگيخته است [كلانتري، ۱۳۸۷].

۳. آسيب هاي اخلاقي
ــود، ارتباطي است كه از  آن چه مي توان در اينترنت خطرناك تر تلقي ش
طريق اتاق هاي گفت وگو بين افراد برقرار مي شود و در برخي موارد صدمات 
ــي به وجود مي آورد. اين اتاق هاي گفت وگو كه معمولاً در آن ها امكان  فراوان
ارتباط با نام هاي جعلي و مجهول وجود دارد، مي توانند زمينه هاي لازم را براي 
ايجاد برخي از مفاسد اجتماعي به وجود آورند و تقريباً راهي براي جلوگيري 
ــر اتاق هاي گفت وگو به  ــدارد. به جرئت مي توان گفت كه خط ــود ن از آن وج
مراتب بيشتر از سايت هاي غيراخلاقي موجود در اينترنت است. زيرا بي اطلاعي 
خانواده ها از اين موضوع، خطرهايي را به آنان تحميل مي كند. از سوي ديگر، 
از جمله چالش هاي اساسي گسترش فناوري ارتباطات در جهان، مخصوصاً در 
كشورهاي در حال توسعه، آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي است. قرار گرفتن 
در معرض فرهنگ هاي گوناگون، آزادي هاي زياد در يك دوره ي زماني نسبتاً 
كوتاه و امكان دست رسي به اطلاعات غيراخلاقي گوناگون از طريق اينترنت، 

برخي از نمونه هاي اين خطرها محسوب مي شوند.

۴. آسيب هاي اجتماعي
استفاده ي بيش از حد از رايانه، اين آثار را به دنبال دارد: تيك ها، فشارهاي 
عصبي، چشم درد، ركود فعاليت هاي معده، چاقي و عدم جذب چربي ها، افزايش 
ــدن فعاليت كلي بدن، مشكلات تنفسي، افتادن سرشانه ها،  قند خون، كم ش
خارج شدن ستون فقرات از حالت طبيعي، و انزواي اجتماعي. به علاوه، كودكان 
ــماني و اجتماعي باز مي دارد.  ــناختي، جس و نوجوانان را از يادگيري هاي ش

[شيرزادي، ۱۳۸۶: ۱۱۳].
ــتن صفحات گرافيكي، تنوع رنگ و  ــبب داش بازي هاي رايانه اي به س
ــي روي مغز و اعصاب كودكان  ــرعت زياد تعويض صفحات، تأثيرات منف س
مي گذارند و از اين راه، برخي اختلالات را موجب مي شوند. تأثيرات منفي رايانه 
بر بدن افراد، شامل دردهاي شديد كمر، دست، گردن و سر است كه به صورت 
آرتروز ظاهر مي شود و گاهي به ايجاد كيست معضلي در مچ دست مي انجامد 

[دلدار، بي تا].
تلفن همراه وسيله اي ارتباطي و مفيد است كه در سايه ي غفلت والدين، 
دانش آموزان و متوليان فرهنگ و آموزش، رفته رفته به يك وسيله ي خطرناك 
ــود. برخي از دانش آموزان دختر در دوره هاي متفاوت تحصيلي،  تبديل مي ش
ــت داشتن گوشي هاي دوربين دار، از هم كلاسي هاي خود  عكس يا  با در دس

فيلم مي گيرند و گاه آن را نيز به ديگران «بلوتوث» مي كنند (براي گوشي هاي 
ديگران مي فرستند). برخي از دانش آموزان نيز هنگام تعمير گوشي هاي خود 
ــوند كه با در اختيار داشتن اين  ــودجو  و فرصت طلب مي ش گرفتار عده اي س
تصاوير، از دانش آموز يا خانواده ي او اخاذي مي كنند. متأسفانه اين ناهنجاري 
اجتماعي روز به روز در حال افزايش است و اگر فكري جدي براي آن نشود، 
در آينده اي نه چندان دور مي تواند گريبان گير بسياري از خانواده ها شود. شايد به 
همين دليل است كه وزارت آموزش وپرورش در بخش نامه اي به مدارس سراسر 
كشور، هرگونه استفاده از تلفن همراه را در مدارس ممنوع كرده است. البته بايد 

گفت كه بخش نامه اي كه درمان نبود.
ــتان دخترانه مي گويد: «متأسفانه استفاده از تلفن هاي  مدير يك دبيرس
ــه مشكلات زيادي ايجاد كرده است، به  همراه دوربين دار تاكنون براي مدرس
ــاهد بروز اتفاقات ناگواري براي دانش آموزان  گونه اي كه هر از چند گاهي، ش
ــتيم.» ايشان مي گويد: «واقعيت اين است كه بخش نامه ي  در اين رابطه هس
آموزش وپرورش فقط يك وظيفه ي جديد به انبوه وظايف ما اضافه كرده است. 
هر روز كارمان اين شده است كه مراقب باشيم دانش آموز از تلفن همراه استفاده 
نكند؛ مخصوصاً گوشي هاي دوربين دار. در صورتي كه به نظر من اين راه درستي 
نيست و آموزش وپرورش بايد برنامه و سازوكار بهتري ارائه كند. در صورت وقوع 

اتفاقات ناگوار، مدرسه تاوانش را مي دهد [خطرات گوشي ها ...، ۱۳۸۷].
دكتر ديويد شفيلد، روان شناس دانشگاه استافورد شاير، با مطالعه ي ۱۰۶ 
نفري كه از تلفن همراه استفاده مي كنند، دريافت كه ۱۶ درصد آن ها مشكلات 
رفتاري دارند. اين مشكلات رفتاري در پي اعتياد به استفاده از تلفن همراه پديد 
مي آيند. وي در تحقيق ديگري كه در يك كنفرانس علمي ارائه شد، دريافت 
كه فشارخون در ميان كساني كه به طور دائم از تلفن همراه استفاده نمي كنند، 
ــارخون افراد پس از استفاده از تلفن همراه  كمتر است، هم چنين، ميزان فش
كمتر از زمان مكالمه با تلفن ثابت بوده است. پژوهشگران، با مطالعه روي ۱۰۶ 
دانش آموز دريافتند، ۱۶ درصد آن ها پس از آغاز تماس تلفني نمي توانند سرجاي 
خود بمانند. دائم اين طرف و آن طرف مي روند و يا همه ي حواسشان معطوف 
ــود. با وجود اهميت تلفن همراه در زندگي روزمره،  به مكالمه ي تلفني مي ش
تحقيقات نشان دهنده ي آن است كه استفاده بيش از حد از تلفن همراه مي تواند 
استرس زا باشد. برخي از مردم به طرزي بي رويه از آن استفاده مي كنند و اين امر 

زندگي شخصي آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد [گردان، ۱۳۸۸].

تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر زبان و آموزش آن
يكي از مواردي كه در بحث پيامدهاي وسايل الكترونيكي بايد آن را جدا 
از مباحث ديگر فرهنگي مدنظر قرار داد، زبان است. در رسانه هاي الكترونيكي 
جديد، غالباً زبان انگليسي سلطه دارد و مي خواهد خود را به همه ي فرهنگ ها 
و كشورها، از جمله ايران، تحميل كند. نفوذ و گسترش زبان انگليسي از طريق 
تلويزيون هاي ماهواره اي و اينترنت در جاي خود مي تواند مهم ترين تهديد عليه 

زبان هاي ملي و محلي قلمداد شود.
از آن جا كه تمامي كانال هاي ارتباطي دنيا و رسانه هاي جهاني، تنها به 
ــخن گويان ساير زبان ها براي ارتباط برقرار  چند زبان خاص تعلق دارند و س
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ــه و كنار دنيا، ملزم به برقراري ارتباط با اين  كردن با افراد ديگر در گوش
زبان ها هستند، لذا اين مهم مي تواند تهديدهاي عمده اي را براي زبان هاي 
ديگر، از جمله زبان فارسي، به وجود آورد؛ به طوري كه به مرور كارايي خود 
ــت مي دهد و رو به زوال مي نهد. از اين رو برنامه ريزان، خصوصاً  را از دس
سازمان هاي آموزشي، بايد تلاش بيشتري را وقف اين مهم كنند تا زبان 

فارسي نيز جايگاه خود را بيابد و كاربردهاي بيشتري داشته باشد.

آسيب هاي جهاني شدن در بعد پرورش در مدرسه 
از نگرش بومي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، چنين برمي آيد كه 
نظام آموزش وپرورش در بخش پرورش، مسئوليت خطيري دارد كه عبارت 
ــند و حيات  ــت كه به مباني و اصول ديني وفادار باش از پرورش افرادي اس
دين دارانه را برگزينند. اين در حالي است كه امواج جهاني شدن به شكل گيري 

روندهاي دين ستيزانه در جوامعه ديني و از جمله ايران منجر شده است.
ــكل گرفته اند، تا  به طور كلي، اديان توحيدي كه در جوامع ديني ش
ــوم آن در عصر  ــه موج مخالف مواجه بوده اند كه موج س به امروز با س
جهاني شدن به وجود آمده است. موج هاي اول و دوم كه «دين ستيزي» 
و «دين گريزي» نام داشته اند، در تاريخ به «كفر» و «سكولاريزم» مشهور 
ــت كه در سطح وسيع، با  ــوم به نام «دين گزيني» اس بوده اند. اما موج س
ــانه ها، سعي در نفي  ــتفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و رس اس
ــت و يكم دارد و با معرفي «ليبرال  ــلام براي قرن بيس ــروعيت اس مش
دموكراسي» بنا به نظريه ي فوكوياما، مي كوشد آن را جاي گزين اسلام 
ــي در پي نفي دين  كند. فوكوياما مي گويد: «ارزش هاي ليبرال دموكراس
ــت، بلكه با گرفتن اصول و آموزه هاي ديني و هضم آن ها در درون  نيس
فرهنگ غربي، در واقع تلاش دارد اين فرهنگ را صبغه و ماهيتي روحاني 

بخشد و آن را به دين آخرالزمان تبديل كند.»
هانتيگتون هم در مورد قرار گرفتن ليبرال دموكراسي به جاي اسلام 
مي گويد: «يك ايدئولوژي فراگير و جامع كه در وراي تحولات تاريخي و 
اجتماعي، حاكميت خود را به صورت مستمر و متفاوت از ساير ايدئولوژي ها 
ــمندان ليبرال  ــير تفكر جديد انديش ــظ خواهد كرد. نتيجه آن كه س حف
دموكراسي، چارچوب تازه اي به انسان معاصر ارائه ؟؟؟ كه جاي گزين دين 

در جوامع ديني شده است [افتخاري، ۱۳۸۳].
خلاصه ي كلام آن كه جهاني شدن و گسترش فناوري هاي ارتباطي 
ــت كه چارچوب ترسيم شده براي پرورش نسل جوان به  باعث شده اس
شدت از ناحيه ي ليبرال دموكراسي معاصر با چالش مواجه شود نسل جوان 
در رسانه ها، وبلاگ ها و فيلم ها، با چهره اي تازه از ليبرال دموكراسي مواجه 
شده است كه داعيه ي شموليت، عدالت، حقانيت و پاسخ گويي به نيازهاي 

فطري انسان را دارد.

جهاني شدن و سطح انتظارات 
جهاني شدن باعث افزايش مطالبات مردم از نهاد آموزش وپرورش 
شده است. آنان با مشاهده ي مطالب نظري و عيني مربوط به ترقي هاي 

كشورهاي نزديك و دور جهان، نياز به پيشرفت دانش را احساس مي كنند 
كه آموزش وپرورش كنوني از پاسخ گويي به آن ها عاجز است. دانش آموز و 
معلم هر دو ـ البته با درك و فهم متفاوت ـ وقتي آموزش وپرورش خود را با 
ديگر كشورهاي جهان و مناطق گوناگون مقايسه مي كنند، سطح مطالبات 
خود را از آموزش وپرورش فعلي بالا مي برند كه در صورت عدم پاسخ گويي 
مناسب، به نوعي بدبيني نسبت به آموزش وپرورش رسمي و مديران آن 
مي رسند. چون مدير مدرسه و معلم، يعني نمايندگان اين طرز تفكر رسمي، 
عاجز از پاسخ گويي به سطح نيازهاي دانش آموز هستند، او براي تخليه ي 
رواني خود سعي مي كند در مدرسه ناهنجاري به وجود آورد. به اين ترتيب، 

وظايف مديران راهبردي نهاد تعليم و تربيت دوچندان مي شود.

جهاني شدن و آسيب هاي هويتي 
گيدنز معتقد است كه بسياري از باورها و اعمال مرسوم كه در جوامع 
سنتي هويت را تعيين و تعريف مي كردند، امروزه بيش از پيش نفوذ خود 
را از دست مي دهند. وي بر اين باور است كه افراد مدرن بايد دائماً «خود 
بازتابي» داشته باشند؛ يعني در مورد اين كه چه كاري بايد انجام دهند و چه 
كسي بايد باشند، تصميم بگيرند. گيدنز هويت را سيال، انعطاف پذير و غير 

ثابت مي داند [عاملي و ديگران، ۱۳۸۷].
فرانكل معتقد است با روند جهاني شدن، روزبه روز مشكل بي معنايي و 
احساس بي هويتي در زندگي اجتماعي انسان ها تشديد مي شود؛ به نحوي 
كه عصر حاضر را عصر تزلزل ارزش ها نام نهاده است. وي عقيده دارد: 
جوهر وجود انسان را سه عامل معنويت، آزادي و مسئوليت تشكيل مي دهد. 
در عصر جهاني شدن، خلأ اين سه عامل محسوس است؛ به ويژه عامل 

معنويت كه اساس دو عامل بعدي است [جعفري و شريف، ۱۳۸۳].
پس بعد سخت افزاري جهاني شدن از اين جهت منشأ بحران مي شود 
كه انسان هميشه فكر مي كرد، اين پديده سياه يا سفيد است و به شيوه ي 
خاصي به آن مي نگريست. اما وقتي مطلع مي شود، انسان هاي ديگري كه 
مثل او زندگي مي كنند، در جايي ديگر، پديده را به شكلي ديگر مي بينند، 
اين ابهام، ترديد و سؤال برايش پيش مي آيد كه آيا واقعاً نگاه من درست 
بوده است يا آن چه ديگري مي بيند صحيح است. اين از بين رفتن مرزهاي 
هويتي موجب مي شود كه انسان ها، به نوعي در تعامل و اصطكام يا در 
نزاع با هم، در زمينه ي تمدن ها و فرهنگ ها قرار بگيرند. خود اين پديده 
سبب مي شود كه بحران معنا و بحران هويت شكل بگيرد. بحران هويت 
ملازم بحران معناست. هويت يعني اين كه انسان چه كسي است؛ يعني 
همان معيارها و شاخص هايي كه او را از ديگران متمايز و با عده ي ديگري 

مشترك مي كند. اين تعريف هويت است.

جمع بندي و ارائه ي راهبردها
ــدن، برخورد منطقي و انتخاب رويكرد  برخورد مناسب با جهاني ش
ــت. آن چه در  ــتفاده از فرصت ها و كمينه كردن تهديدات اس عقلي در اس
اين نوشتار به تناسب موضوع آورده شده،  روايتي آسيب شناسانه در جهت 
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب نشـاني: ته  
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آمـ

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

ــدن در حوزه ي مسائل اجتماعي بود و از  شناخت تهديدات جهاني ش
اين حيث به دنبال تعيين وجه خاصي از جهاني شدن بود. به طور كلي، 
تهديدات در دو بعد آموزشي و پرورشي با عامليت يكي از عوامل اصلي 
ــدن به نام فناوري اطلاعات و ارتباطات، مورد بررسي قرار  جهاني ش
گرفت؛ تهديداتي هم چون: وارونگي آموزشي، فراموشي ادب تحصيل، 
ــان، آسيب هاي فراگير اجتماعي، تأثير استفاده از  آموزش هاي ناهمس
اينترنت و تلفن همراه در مدارس روي جوانان و نوجوانان و تهديدات 

مربوط به مسائل پرورشي.
ــي ما بحران هاي جدي را  ــدن، نظام آموزش در عصر جهاني ش
پيش رو دارد. لذا لازم است با بهره گيري صحيح و استفاده ي بهينه از 
فناوري هاي جديد ارتباطي، نظير اينترنت و از طريق ايجاد جذابيت در 
مطالب و مواد آموزشي، توانايي توليد و بازتوليد اطلاعات را كسب كند 
و از اين طريق، نه تنها در مواجهه با اين فرايند به حاشيه رانده نشود، 
بلكه در متن و بطن تحولات جهاني نقش آفريني كند. اين در صورتي 

امكان دارد كه راهبردهاي زير مدنظر قرار گيرند: 

در سطح كلان 
ــردازان تربيتي در  ــه از آراي و عقايد نظريه پ ــتفاده ي بهين ۱. اس

برنامه ي اصلاحي؛
ــي و پيوند آن با  ــه به پژوهش هاي تربيت ــي در توج ۲. بازانديش

برنامه ريزي آموزشي؛
ــاركت بخش خصوصي در تأمين اعتبارات  ۳. بازانديشي در مش

مالي؛
۴. توجه به جامع گرايي در طراحي برنامه ها؛

۵. بازانديشي در شيوه هاي توليد محتواي كتب درسي و برنامه  ريزي 
درسي؛

ــي به فرايند  ــي و انتظام بخش ــدم تمركز آموزش ــه به ع ۶. توج
آموزش وپرورش؛

۷. بازانديشي در شيوه هاي تربيت معلمان و نقش آن ها در جهان 
در حال تغيير؛

ــطوح  ــداف و اصول آموزش وپرورش در س ــي در اه ۸. بازانديش
متفاوت؛

۹. توجه به ارتباط دنياي تحصيل با شرايط واقعي دنياي بيرون؛
ــاختن اجتماع هاي مجازي با مسائل و مشكلات  ۱۰. مرتبط س

اجتماع هاي واقعي؛
۱۱. توجه به گسترش مطالعات بين رشته اي؛

۱۲. بازانديشي در شيوه هاي يادگيري.

در سطح مدرسه 
ــي استفاده از تلفن  ۱. تشكيل جلسه ي كارشناسي آسيب شناس
ــناس، مشاور، مسئول  ــناس، جامعه ش همراه، با حضور پليس، روان ش

۶۳
رشد

دوره ي۱۴ 
شماره ي۲

زمستان   ۱۳۸۹



      
يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

همّت مضاعف،كار مضاعف

تربيتي، مسئولين انجمن اوليا و مربيان، مشاور، قاضي و غيره زيرنظر و 
توسط ادارات آموزش وپرورش، و انتقال يافته هاي اين جلسه به صورت 

كاملاً كارشناسي به مديران مدارس.
۲. توجه به تفاوت هاي فرهنگي مدارس و شهرها براي برنامه ريزي 

بهتر.
۳. تشريح تبعات منفي استفاده از تلفن همراه با تأكيد بر: حواس پرتي 
دانش آموز و عدم استفاده از آن در درس؛ ضررهاي استفاده ي مدام در 
ــنين زير ۱۷ سال، ناشي از امواج مغناطيسي؛ آثار ويرانگر محتواي  س
برخي تراك هاي غيراخلاقي با حفظ جوانب و احتياط هاي لازم، براي 
استفاده كنندگان يا بي توجهان به تذكرات قبلي مسئولين مدرسه (نه 

همه ي دانش آموزان).
ــط مدارس مبني بر مشكلاتي نظير  ۴. تهيه ي تراكت هايي توس
ــه و عدم توجه كافي به درس و كلاس، انتقال  حواس پرتي در مدرس
ــي و باكتريايي، مشكلات امواج مغناطيسي تلفن  بيماري هاي ويروس

همراه و غيره، و نصب در سالن.
۵. دعوت از مشاور، جامعه شناس يا پزشك مسلط به موضوع براي 

حضور در مدرسه.
ــه با دانش آموزان به صورت  ۶. پرسش و پاسخ مسئولان مدرس
كلاسي يا منتخب جمعي، در مورد انگيزه هاي استفاده از تلفن همراه 
ــه و كسب آمار و فرضيات در اين رابطه. اين اقدام به فرايند  در مدرس

پيش گيري و اقدامات مناسب مدرسه كمك خواهد كرد.
۷. تشكيل جلسه ي انجمن اولياي كلاسي براي آگاهي دادن به 
ــكلات همراه داشتن تلفن همراه توسط دانش آموز  والديني كه از مش
اطلاعات كافي ندارند و در مقابل مدير مدرسه مقاومت مي كنند و گاه با 

مسئولين مدرسه درگيري مي شوند.
۸. تأكيد مديران به دانش آموزان و والدين كه هر ساعت از زمان حضور 
ــه، مي توانند از تلفن مدرسه (با نظارت مدير براي كارهاي خيلي  در مدرس

ضروري) استفاده كنند و يا والدين از منزل با تلفن مدرسه تماس بگيرند.
۹. آوردن مستندات ممنوعيت تلفن همراه در كشورهاي خارجي، 
مانند ژاپن، قبرس، انگلستان، هند و غيره، براي جلب توجه مديران يا 
والدين به اهميت موضوع انتشار تصاوير دختران دانش آموز و به حداقل 

رساندن اعتراضات آنان.
ــت ابعاد ديني دانش آموزان، براي اين كه خدا را در همه  ۱۰. تقوي

حال ناظر بر اعمال خود بدانند.
۱۱. تقويت قدرت ابراز وجود در دانش آموزان كه باعث خواهد شد، 
ــنهادات در مورد ذخيره يا ديدن تراك هاي غيراخلاقي يا ارسال  به پيش
ــت «اس ام اس»ها و «ام ام اس»هاي غيراخلاقي و بلوتوث هاي  و درياف
غيرمجاز، با قاطعيت «نه» بگويند و از دام اين مشكلات رهايي يابند. نقش 

مربيان پرورشي و مشاوران مدارس در اين بخش بسيار مهم است.

�منابع در دفتر مجله موجود است.
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